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باد ویادواره 


فرارسیدن ماه محرم 

۶ ارام سال ۶۱(ه.ق)آمام حسین(ع) در مسر 1 
حر کت تاريخى خویش» پس از ورود به عراق E‏ نام | ۱ ۱ 
راف اقامت کردند وپس ازقراهم كردن ذخيراى ازا ا ۱۳۳ 
راهشان ادامهدادند. در اواسط روز نيروهاى دشمن از دورنمایان 
شدند. از این رو ياران امام در مكانى امن يناه گرفتند. سياه دش من متشكل از يكهزار نفر به فرماندهی «حر بن رياحى» 
ماموريت داشت كه راهرابر امام حسین(ع)ببندد یا ایشان رابه شهادت بر ساند. اما امام حسین(ع) به ياران خوددستور 
دا سس راز آب سيراب کنند. «حر»اگر چه هنكام نماز به امام حسین(ع) اقتدا می کرد. اما همچنان به تعقیب 





ایشان ادامه داد . اين نخستین روز از حماسه‌ای بود که تا امروز در تاريخ جاودانه مانده است. 


شهادت حجة الاسلام د کتر محمد مفتح 

در ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی حجةالاسلام د کتر محمد مفتح عالم 
و روحانی مبارزبدست اعضای گروه‌فرقان به شهادت رسید. شهيد مفتح همزمان 
باتحصیلات حوزوی در دانشگاه تهران به تحصیل در رشته فلس فه پرداخت وبعد 
از خددرجهد کتری به تدریس در دانشگاه مشغول شد. د كترمفتح در این ایام امام 
جماعت مسجد قبا بود وبه علت برگزارکردن جلسه‌های سخنرانی دراین مسجد در 
سال ۱۲۵۴شمسی دستگیر و زندانی شد. شهيد مفتح يس آزپیروزی انقلاب اسلامی 
سرپرستی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران را برع هده كرفت و درچنین روزی به شهادت 
رسید. روزشهادت دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است. 


تاسیس دارالفنون 
در ۲۰ آذرماه‌سال ۱۲۳۰ هجری شمسی مدرسه «دارالفنون» اولین مدرسه عالی پلی تکنیک به سبك مدارس اروپایی 
ا 12 6 ده کوش امیر کیب صدراعظم لايق دوره ناصرالدین شاه‌دایر شد.دارالفتون نحستين تک هد 
ا ار سبك جدید و درقالی منظم بود: این مدرسسه ابتدا با قنش استاداتريشى در غا 
مهندسی, توپخانه» سواره نظام» معدن شناسی» طبء جراحی تشریح» علوم طبیعی و داروسازی آغاز به کار کرد اولین 
محصللان اين مدرسه ۱۰۵ تن بودند و مدت تحصیل هم شش تا هفت سال بود. گفتنی است که تحصیل دراين مدرسه 
رایگان بود و ازهمان ايام به تدریج بخشی از بودجه کشور به آموزش و تأسیس مدارس عالی علمی اختصاص داده شد. 


باز کشت پیکر مطهر شهید محمد جواد تندكوبان 
در ۲۶ آذرماه‌سال ۱۳۷۰ هجری شمسی پیکر مطهر شهید محمد جواد تند گویان به مقامات ایرانی 
تحویل داده شد. يس از تشييع پیکر این شسهید گ انقدر فر مانده بسیج ادارات و کار خانجات نیروی 
مقاومت بسیج کشور سالروز شهادت مهندس تندگویان را روز بسیج اداری» کارگری نامگذاری کرد. | 
تندگویان درمقام وزير نفت برای دیدارآزمناطق نفتی جنوب به آبادان رفت و همراه‌تنی چندازهمکاران 
خود به اسارت نیروهای عراقى درامد و بدست عوامل رژیم بعنی عراق به شهادت رسید. 


شهادت شيخ عزالدين قَسَام 
در ؟7أذرماه سال ۱۳۱۴هجری شمسى شيخ عزالدین قسَام ازبز ركترين رهبران نهضت مردم 
فلسطين به شهادت رسيد. قيام شيخ عزالدین قسّام هنكامى آغازشد كه سيل مهاجران بهودی 
ازكشورهاى اروپایی به سوى فلسطين اشغالی يس از طرح بالفورمبنى برتشكيل دولت يهود به 
دست دولت استعمارى انكليس شروع شده بود. اين قيام يس از شهادت اين عالم مبارز فرو کش كرد. 
سرانجام درپی چند حر کت مخالفت آمیز عليه دولت انكليس استعمارپیر کمیسیونی به رياست ويليام ولزلى برای بررسى 
اوضاع به فلسطين كسيل داشت. اما این كميسيون به تجزيه فلسطين به سه ناحیه عربی» یهودی بین المللی رأی داد. 
در گذشت حجة الاسلام و المسلمین فلسفى 
در ۲۷ آذرماه سا ل۱۳۷۷هجری شمسی حجةالاسلام والمسلمین محمدتقی فلسفی از استادان برجسته وعظ و 
خطابه در گذشت. حجةالاسلام فلسفی آگاهی و حساسیّت خاصی به فن خطابه داشت و معتقد بود که وعظ و خطابه 
همچون ديكر احکام اسلامی وقرآنی بايد بدست افراد أشنا و معتقد به أن بر گزار شود و بویژه برمسووليت سنگین روحانیون 
دراین زمینه تا کید می‌ورزید. حافظه شگفت انگیز از خصوصیات بارز ایشان بود. 








به مناسبت فرا رسیدن ایام سو گواری آقا اباعبد الله الحسین (ع) و تاسوعا و عاشورای هميشه 
سرخ تاريخ وروزهای تعطیل پیش روء هفته آینده مجله اطلاعات هفتگی منتشر نمی شود. 
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محمد امين جوادى 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


همه باهم ببایید 


بذر امید در دل جامعه يكار يد 


حجم بالابی از تلفن‌ها و نامههايى كه به دفتر محله 
می‌رسد. مربوط به کسانی است که مشكلات مالی و 
نامه‌هایی که به بخش «نامه‌های بیواسطه» می رسد اگر 
نكويم اکثر انهاء بلکه بخش قابل توجهی از انها مربوط به 
استیصال خانواده‌هایی است که در پیچ و خم مشکلات 
زندگی گرفتار آمده‌اند. 

مادری كه سرپرستی فرزندانش رابه عهده گرفته 
به‌دام اعتیادافتاده‌و یا پول نزولی گرفته و حالا درمانده 
بت است. 

مردانی که غرورشان زیرپای سختی‌ها و مشکلات 
و خجالت زن و فرزند له شده و حال با ابرویشان معامله 
می كنند... بیش از همه و رنج‌آورتر از همه انهایی هستند 
که از کار بیکار شدهاندء بدون هیچ کوتاهی و جرمی. 

در سرکتی يا کارخانه‌ای يا کارگاهی کار می كردند 
ودرحال حاضربه دليل تعدیل نيرويا به دلیل تبديل 
شدن کار گاه به شر كتى که ترجيح مى دهد به جاى توليد 
تامشکل کار گر و حقوق و حق بيمه و مسائل اینچنینی 
بسیاری هم هستند که نكران جوانان بیکارشان هستند. 
انها که درس خواندند. حتى مدرک ليسانس هم گر فته‌اند 
و برای تحصيل شان كلى هم هزينه کرده‌اندء سربازى هم 
هرجا كه شما فكر بكنيد سر زده‌اند و حالا بيكارند. در اوج 
جوانى وغرور سر در لاک خود فرو برده‌اند و ره به نااميدى 
سيردهاند که از هر چیز دیگری خط ناکتر است. همه اينها 

همجنان که در این یادداشت‌هاتابه حال بارها 
عنوان کرده‌ام اميدء مهمترین لازمه توسعه و پیشرفت 
هر کشوری است و امید به آینده چیزی است که ما درحال 
و اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. چیزی که فضای 
پرتنش سياسى اين روزها ان رآ برنمی‌تابد و در نقطه 
نقطه‌ای را که هدف قرار می‌دهد امنیت» ارامش و امید 
به آینده ا 

در کنارآن بايد بيذيريم که برای رفع مشكلات 
اقتصادی جامعه» كاستن از حجم بيكارى و ایحاد بستر کار 


اطلاعات لل ۳2 رو ۲۶۰۲ 


هم نیازمند آرامش و امنیت. 

همه ما نیک می‌دانیم كه هرگز باصدقه نمی‌توان 
به عدالت رسید و کرامت انسانی شهروندان را پاسداری 
کرد. اما با کار وبا ایجاد بستر کار و تلاش می‌توان راه 
توسعه و پیشرفت راهموار كرد. واين روزها كارو فرصت 
اشتغال به کیمیایی کمتر دست‌یافتنی بدل شده است. 

اخیرآ سیمای جمهوری اسلامى در برنامه شوک 
به شرکتهای هرمی پرداخته است. تب تازه عضو گیری 
این شرکتها بعد از دو سه سال دوباره اوج گرفته و اخیرا 
دستگاه قضایی و پلیسی و رسانه‌ای با توجه به اوج گیری 
مجدد فعالیت آنها این ضرروت را احساس کرده است که 
بايد برنامه‌های تازه‌ای برای مقابله بااين آفت اجرا كندء 
ماهر كر كسم يد ابو ل اا گوس 
وجود همه هشدارهاى قبلی, باوجود غیرقانونی بودن 
فعالیت‌های اين شركتهاء با وجود همه بگیر و ببندهای 
گذشته و اطلاع‌رسانی‌های قبلی» چگونه آنها توانسته‌اند 
مجدداً دراين حجم وسيع فعالیت زيرزمينى خود راروی 
زمين بیاورند و در این سطح گسترده فعالیت اشکار داشته 
باشندو هزاران نفر تازه را جذب تشکیلات خود کنند و 
میلیارده اتومان از ثروت همین جامعه گرفتار فقر را به 
كيسه خود بریزند؟ 

چرا کسی به ریشه‌های ایجابی چنین كسب و 
کارهای عجیب و غریبی نمی‌پردازد؟ 

أياجز اين است که آنها بر خرابه نومیدی و تیره‌روزی 
دهنی جوانان ما کاخهایی کاغذی از اميد بنا می‌کنند و 
با استفاده از این خالاء بزرگ آنها را به مجموعه خويش 
دعوت می كنند و سفره‌ای از آرزوهای دست‌نیافتی آنان 
را پیش چشم می گذارند؟ 

وآياجزايناست که تازمانی که بذراميددر 
دل جوانانمان نكاريم و آینده روشنی پیش چشم‌شان 
نكشاييم و احترام لازم رابه آنان و جوانی‌شان قائل 
نشویم» نخواهيم توانست با این شبکه‌های زیرزمینی 
به مقابله برخیزیم؟ 

وقتی جوانان ما همه راههای پیش روراپراز سنگلاخ 
و خطروهجوم ببینند بی‌اختیار در فریب و سراب 
راههای سبزو فرح‌انگیزامیدهای واهی» آمیدهای به 
ثروت رسیدن و پشت سر گذاشتن همه ناکامی‌ها و 
حرمانها و محرومیت‌ها و تنگدستی‌ها فرو نمی‌روند؟ 

بايد قبول کنیم كه در شرایط دشواری به سر مى بريم 
وبايد روزنه‌های امید رابرای جامعه باز كنيم. بايد به بازار 
كسب و كار رونق دهيم. بايد فرصتهاى سرمایه گذاری 
رابيشتر كنيم. بايد أرامش رابه جامعه بركردانيم تا 
جامعه بتواند به راحتى نفس بكشد و با روشن واميدوارانه 
دیدن آینده» استعدادهايش شکوفا شود دل به كار ببندد, 
أستين همت بالا بزند و فقر و محروميت راريشهكن 
كند چرا كه برای كشورى با بضاعت ايران بز رگ فقر و 
محرومیت» تبعيض وبی عدالتی» نومیدی نسبت به أينده 
وتورم وبيكارىء أن هم در یک نظام مبتنى بر آموزه‌های 
دينى و انقلاب اسلامی هركز قابل قبول و قابل توجيه و 





ل ۰ ۳ م 2 5 
470 بازاين جه شورش است... 
بازاين جه سورش است که در خلق عالم است 
باز این جه نوحه و چه عزاو چه ماتم است... 
اين روزها ماه محرم رادرييش داریم. معمولاً جوانها در 
توصيداى که بنده به عنوان یک دانش‌گاهی به همه 
دارم این است که حتىالامكان تلاش كنيم تااز این فرصت 
برای جذب بیشتر جوانان بهره ببریم. از جمله‌اقداماتی 
که می‌توان انحام داد این است که هیئت‌های مذهبی را 
تشويق کنیم که با حفظ روشهای سنتی عزاداری در قالب 
دسته‌ها و گروه‌های محله‌ای نوعی هویت منطقه‌ای بيدا 
کنند همچنان که تابه حال چنین بوده است. ضمن اینکه 
جوانهای عزیز هم بایداز هر گونه حرکتی که ممکن است 
مزاحمتی برای رفت و امد شهروندان بخصوص در ساعات 
انتهایی شبايجاد کند و یاز هر گونه بر خوردنامناسب با 
خدای نکرده ما به جای ثواب» مرتکب گناه نشويم. ضمناً 
بر تمام‌سخنرانان فرض است که جامعه را بیشتر با فلسفه 
قیام حسینی آشنا کنند. مداحی‌هادر این ایام رونق بیشتری 
می گیرند اما بادمان باشد که سخنرانی‌های سخنرانان 
هوش مند رانبای دقربانی مداحی کنیم یعنی وجه غالب 
عزاداری‌هاباید سخنرانی سخنران در توضیح فلسفه قیام 
كربلا باشد و صرفاً به سینه‌زنی و مداحی اكتفا نشود. نکته 
شعرها و اهنگ‌های ترانه‌ها برای مداحی و سینه‌زنی با 
تغییر شعر استفاده نكنيم که اثر عكس دارد. به هرحال 
آنجه که مهم است اين است که در ایام محرم از این فرصت 
بسيار مناسب ومعنوی برای تربیت نفس خود و افزايش 
آموزه‌های دینی و مذهبی و رشد ایمان معنوی خود بهره 
ببریم ونهضت حسینی را گرامی بداریم. 
منصور حسینی -استاد دانشگاه 
چم نوی 5 
2 ۳ تعاونی های اعتباری و... 
تعاونىهاى مالی واعتبارى متعددى هستيم که گاه‌در حد 
به عملیات گوناگون بانکی می كنند و جالب اينكه جمله 
«تحت نظارت بانك م ركزى »راهم به سردرب مكانهاى 
خود جسباندهاندوظاهراً هيج اراده محکمی هم برای مقابله 
باآنهاوجودندارد.تعاونىهاى بانک‌نماباتبلیغات جذاب 
وباعنوان يرداخت بهره بالا به سپرده‌ها بابه کارگیری 
درصدد جذب نقدینگی مردم برمى|يند. نكته ديكراينكه 
اینگونه موسسات اكثراً بدون سرمایه گذاری اوليه و فقط 
باوجوه‌جمع آوری شده از سپرده‌های مردم وبا وجوه 


حاصل از وامهاى یارانه‌ای كه در قالب شر کتهای تعاونى 
ازمنابع دولتى دريافت مى كنندوياازطريق اعتبارات 
خوددربانكهاى دولتی تامين مالى شد و بااستفادهازاين 
وجوه وأمهايى با نرخ بالا به متقاضيان می دهند كه اكثراً از 
طبقه ضعيف جامعه هستند. اين امر علاوه بر تحصيل نرخ 
بهره افسا ركسيخته موجب خجالت و شرمندگی متقاضيان 
آبرومند نزداطرافیان خود و ضامنهاى معتبر هم مى شود. 
باتوجه به اینکه مشتریان اين موسسات و تعاونیها عموما 
مردم‌نیازمند و آبرومندی هستند كه بانکهای دولتی و 
خصوصی عنایتی به آنها ندارنه به ویژه در شرايط حاضر 
كه اعطاى وام دچار محددیت‌های فراوانی شسده است و به 
همین دلیل روبه اين موسسات می‌آورند لازم است که 
دولت به طور جدی به مساله ورود يبدا کند. ناگفته پیداست 
که سرمایه واقعی چنین تعاونیهایی و پیرو آن تبدیل شدنش 
به‌موسسات مالی و اعتباری عمو ما از منابع مردمی ويا 
امکان ات اعتباری اعطایی با نکه اتامین می گردد و بانک 
مرکزی متولی عملیات بانکی کشور است به هيج وجه 
نمی‌توان سکوت مسوولان دولت رادرقبال عملکرد آنها 
توجیه كردودر برابر نقش آنان درایجاد تورم‌ونیزاخلال 
دربازارسرمايه و ایجاد رانتهای اقتصادی راهسکوت و 
بی‌تفاوتی درييش گرفت. 

مسعود سعدیان -عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد بابل 


470 مشکلات این مکان مقدس بى نظير 

چندی قبل سفری به مشهد مقدس داشتیم و به زیارت 
آقاامام رضا(ع) رفتم جایی که واقعا نسان وقتی چشمش 
به گنبد و گلدسته ان می‌افتد چنان دلش به تيش می‌افتد 
كه اشکها به چشم سرآزیر مى شود وسيل جمعیت مشتاق و 
عاشق كه همچنان به سمت بار گاه هجوم می‌بردند طوری 
كه گویی هيج چیزی نمی‌تواندمانع آنه شودامادر مسیر 
خیابان همین محل مقدس انواع دستفروشان اجناس» رقم 
به رقم و اکثر هم چینی و غیراستاندارد جا خوش کرده‌اند و 
هيج چیز هم مانع آنهانیست چون از طرفی زوار مجبور به 
خرید سوغات هستند و از طرفی هم عده‌ای با همین وضع 
زندگی رامس گردانند اما رال این است ظرف این سالها از 
طرف دولت اگر مکانها و سوپر و فروشگاههای زنجیره‌ای با 
انواع و اقسام لوازم و سوغاتی برپامی‌شد, هم جلوی اجناس 
بنجل چینی را مى كرفت و هم خریداران راحت‌تر می‌بودند 
وهم اجناس بهتری گیرشان مى أمد. بكذريم ازاينكه وضع 
غذاو خوراكى اطراف حرم مطهر هم خیلی خوب نيست و 
انتظار داریم استاندارى و مسوولين محترم مشهد مقدس 


نظارت بيشترى بر اینگونه اماكن داشته باشند. 
ذكريا آقابابايى 


400 عشق وكوش 

عشق يايه واساس زندگی بشراست. عشق وايمان 
به خداوانبياءو عشق به وطن» عش ق به خانواده» عشق به 
وظیفه‌ای كه برعهدهداريم وخلاصه عشق به زندكى» كه 
برايمان مقدر كرديدهاست.امااغلب ماحتى اكر كوش 
بدهيم در شنيدن صدأهاى اين عشق ضعيف هستيم و 
سوءتفاهم‌هایی که به علت ضعف كوش دادن به و جود 
می أيد باعث بسیاری از بدبختی‌ها و دردهایی می‌شود که 
حتی تصورش هم برای ما امکان پذیر نیست. 


تنهایی, دلشکستگی» اتلاف وقت و جراحات بی‌شماره 
تاوانی است كددراين راه‌می‌پردازيم.دوست دار يم بنابه 
ميل خود كوش بدهیم ولی در بهترین وضعیت روحی نصف 
آنچه را گفته مى شودمى شنويم واز میانشان چیزی را که 
به نظرمان مهم نيست کنارمی گذاریم.حتی زمانی كه 
احساس م دریم گوش مي‌دهيم»اغلب تمایل 
داريم پیام راآنطور که می‌پس ندیم بشنويم تا آنچه راواقعاً 
گفته می‌شسود. اما بر ای انسانهایی که علاقه‌مند به داشتن 
روابط انساندوستانه هستند هنوز جای امیدواری وجود دارد 
وكوش دادن هنری آموختنی است و عشق انگیزه کاملی 
برای یادگیری اين هنر به شمار می‌آید. 
نوراللّه خواجات -اهواز 
77 عجب دوران طاقت‌فر سایی 
خیلی وقتها به این مساله فكر می كنم كه بچه‌های 
كم سن و سال از برخوردبی‌تفاوت فامیل و همسایه و غریبه 
جه حسی دارند؟ بارها وبارها برای بچه‌های خودم شرح 
دادم كه ببینید مادر دوران بسیار سخت و طاقت فر سا زند گی 
می‌کنيم بسیار موالب خودتان باشسید به کسی کاری 
نداشته باشید و... واقعیت اينكه مادر شر ابط بغرنحی زند گی 
می كنيمء که آدمها خشن تر شاند و انحرافات اجتماعی 
بیدادمی کند و به این یا اضافه كنيد آلودگی‌هواو بیماریها 
و... وقتی کسی به کسی کاری ندارده فرد ضعیف از بين 
می‌روده چون هیچکسی حوصله رسیدگی به فرد نيازمند 
رانداردو حس لذت طلبى پایان ناپذیر و انسانهای توانمند» 
موجب ظلم و بیرحمی در جامعه می‌ شود و شكفتاء همین 
داداهای بی‌بخشش چنان ضرباتی در زندگی خودشان 
و خانواده‌هایش ان می خورند» که بايد درس عبرتی برای 
سایرین شود تادریابند حداقل‌سودنان حلال وجدان آسوده 


محسن ذوالفقاری -ساوه 
00 دستم رابگیرید 

یک مادر نگونبخت هستم كه دو فرزند سید يتيم را 
سرپرستی می کنم. شوهرم که از أو لاد پیغمبر بود به رحمت 
خدارفته ومن ماندم واين دو بچه سیدیتیم. از جوانی و 
دلخوشی‌های زند گی‌ام گذشستم وبا کار كردن در خانه‌ها 
يك زیرزمین مستاجرم. دو سال پیش يسرم عاشق دختری 
شد که دختر بدی نبودء اما خانواده‌اش فشار آورده بودند که 
بای ددخترمان را عقد کنید.ما ان رانامزد کردیم و کلی‌هم 
زیربارقرض رفتم‌امااین تاخیر هاباعث شد که خانواده 
دختر نامزدی رابه هم بز نندو یسرم به خاطر این شکست 
افسردگی شدید كرفت و یکوقت فهميدم که به اعتیادروی 
آورده. درحال حاضر از شما عزیزان می خواهم که شما را به 
است اما بدهی‌های من نمی گذارد که برای درمانش هزینه 
کنم. ان دختر هم هنوزیای او نشسته و گفته که‌اگر اعتیادت 
راترک كنى»من قول می‌دهم كه زن كس دیگری نشوم. 
يسرم هم به شدت آمیدوار است که بتواند او راعقد كند.همه 
چیز بسته بها ين است که‌انسان نیکو کاری پیداشودو ز ند گی 
من و دو بجه سید رانحات دهد و خیر این دنیا و آخرت ببیند. 


شمارابه جان زهرا(س) دستم رابگیرید. .. , 
€ ق كرد ين 


نامه هاى 
حضرت امام (ره) 
به فرزند برومندش 
حاج سيد احمدآقا 


زمان: ۶دی ۸/۱۳۵۰ ذی‌القعده ۱۳۹۱ 
بسمه‌تعالی 

٩۱ ۸ذی‌القعده‎ 

احمد عزیزم 
ماها بحمدالله تعالی سلامت هستیم مزاجاً. امید است 
خداوند تعالی نسماها رابرای ما حفظ کند وبا خونسی و 
خرمى قرين باشيد. حضور حضرتآقا"" سللام برسانید. 
ما عجالتاً از عاقبت امربی اطلاع هستیم؛امید است به 

علیک. 


۱ آقای سید مرتضی پسندیده. 
زمان: ۳ فروردین ۷/۱۳۵۱ صفر ۱۳۹۲ مکان: نجف 

بسمه‌تعالی 
احمد عزیزم.ان‌ساءالله تعالی سلامت‌باسید.ماها 
بحمدالته تعالی سلامت هستیم. از اینکه حضرت آقای 
اخوی "با تنهايى می گذرانندنگران هستم؛نگذاریدبه 
ایشان بد بگذرد. نمی‌دانم قضية منزل”" برای محرم 
و صفر است ياامرى حادث سده است. در نوشتههاى 
خود احتیاط كنيد و امضانکنید وشمامشغول تحصیل و 
تبهذ یب نفس با سید و دخالت در امری نکنید. ”” خدمت 


حضرت حجن الاسلام والمسلمین آقای اخوی سلام 
برسانید. به دخترها ومخدره اهل بيت سلام برسانيد. 
والسلام علیکم. 

خانم مهم ان دار ندونمی ر سند چیزی بنویسند. 
بحمدالله تعالی سالم هستند و همین طور سایرین. 
پاکت جوف“ رابه وسیله مطمئنی زود بر سانید. 


.١‏ آقای سیدمرتضی پسندیده. 

آقای سید حمد خمینی دربارةپاورقی‌های این نامه 
چنین مرقوم داشته‌اند: 

تاو اک ارال حشرت امام در ماه 
می كرد و ماهه و هفته‌هااز ترددافراد جلو گیری می کردند 
ایشان سوّال کرده‌اند که ايا بعد از ماه محرم و صفر تردد ازاد 
می‌شود یا خیر؟ زیر| تنها اینجانب و دو نفر کارگر به نام‌های 
مشهدی رضا و میرزا نادعلی می‌توانستیم تردد کنیم. 

۳.امام برای اینکه اگر محتوای نامه لو رفت مس أله‌اي 
برای من به‌وجودنياید اين موضوع رابرای رد گم كردن 
می‌نوشتند واین مطلب بين من وایشان دائمأ تکرارمی‌شد؛ 
من هم مرتبا براى ايشان می‌نوشستم که در کاری دخالت 
ندارم. مثلاً در همین نامه ايشان نوشته‌اند: «احتياط كرده و 
نامه را امضانکنید» که اين با «دخالت نکن »در نامه‌های 
قبل و بعدى به هيج وجه نمى سازد. 

۴.اکن قريب بداتفاق اين نامههامسائل مربوطبه 
مبارزهبودهاست.بنده و سايرين اجازة نس خه‌برداری و 
فتو کیی از این نامه‌ها رانداشستیم؛ چون حرام بود که در 
پا کت‌هاراباز كنيم؛و متأسفانه گیرنده‌های‌این نامه‌هااکثرا 
آنا رامحو می كردند و یکی از باارزش‌ترین اسناد مبارزه 
درباره‌دورة‌پانزده ساله تبعید حضرت مام و کارمخفی 
ايشان برروى علمای‌مبارزومردم انقلابى ضدرزيم شاه 
ازبين رفته است. 


۱ 0 
ANSTO‏ 40 الاعات ل 





آنکه د 


کت مبانه 


دای كش سب كك دان شد 


© حص ت اع (ع 


ایران و فان 
و« ۰ 
00 
دليل داشتن چند ابهام به مجلس بر گرداند. 
سازمان تامين اجتماعی ۴ هزار میلیارد ريال به 
بیمارستانهای کشور بدهکار است. 
× به گفته صالحی رئيس سازمان انرژی آتمی, ایران به 
۰مرکز غنی‌سازی اورانيوم نیاز دارد. 
× هاشمی رفسنجانی اعلام کرد اگر دادگاهی مهدی 
>< آمریکا در نظر دارد در مرزهای مشترک ایران و عراق 
افتتاح تونل توحید به تعویق افتاد. 
۲ فرارسیدن زمستان» موج سوم انفلو انزای خو کی رادر 
ايران به همراه داشت. 
× تنها ۱٩‏ درصد دانشحویان در دانشگاههای دولتی 
>( در تظاهرات روز ۱۶ آذر ۲۰۴ تن بازداشت شدند. 
اغماض نمی کنیم. 
>( روزنامه حیات نو توقیف شد. 
>( کاهش سهمیه بنزین زمستانی قطعی شد. 
۲ مجلس برداشت از حساب دخیره ارزی برای متروی 
تهران و کلانشهرها راتصویب کرد. 
پیدا کر دند. 
۳ نتانیاهو درصدد است بين اسراييل و مصر در منطقه 
۲( نخست وزیر کویت استیضاح می‌شود. 
71 آمریکا از اعطای مشوقها به کره شمالی خودداری 
کت 
× كيتس به صورت غير منتظره به افغانستان رفت. 
× انفحارهای بغداددهها كشته برجاى گذارد. 
6< وزراى خارجه ارويا وضعيت بي تالمقدس را بررسی 
نمایندگان بيش از ۱۹۰ كشور جهان در كينهاى 
درباره فاجعه زيست محيطى جهان گفتو گو كردند. 
× مجامع حقوق بشر نسبت به عواقب كشتار شيعيان 
يمن هشدار دادند. 
>< هزاران ايتاليايى طی تظاهراتى خواستار کناره‌گیری 
برلوسكونى نخست وزيراين كشور شدند. 
× سران اتحاديه اروياو آمریکا به منظور دستیابی سيابه 
حسابهاى بانكى شهروندان آروپایی به توافق رسيدند. 
× مردم بوليوى اصلاحات مورالس رئيس جمهور 
× اردوغان در کاخ سفيد با مقامات آمریکا مذاكره كرد. 








تسیر بای 


WWW ۵ 0 
۱۱۷۱۱۷ ۰2992112111 96@ yahoo.com 


انان جالش بر سر فانون انتخابات درعراق 





عراق در سالی که گذشت گامهای سیاسی بزرگی 
برداشته و توانست در راه استقلال واقعی و عدم وابستگی به 
قدرتهای خارجی به جلو حرکت کند. 

آخرین قدمی که در این راستا برداشته شده و می تواند 
براى أيندهاين كشور راهكشاومفيد باشدء تدوين قانون جدید 
انتخابات مى باشد که قادر است عراق را در مسير دمو كراسى 
ومردمسالاری به پیش براند. 

عراق در آخرین ماههای حکومت جورج بوش يدر با 
تصویب توافقنامه امنیتی نشان داد که می‌خواهد هرجه 
سریعتر به استقلال واقعی دست یابد و کنترل أن رادر دست 
بگیرد. 

در طول سالهایی که از سقوط رژیم بعث و اعدام صدام 
می‌گذرد با وجود حضور گسترده سیاسی» نظامی و حتی 
اقتصادی نیروهای بین‌المللی در اين کشور كامهايى در 
راستای استبدادزدایی و مردمسالاری برداشته شد که 
دستاوردهای مهمی در کشوری به شمار می‌رفت که از 
مان استقلال تاکنون هیچگاه شاهد یکپارچکی ملی و 
همبستگی نبوده است. به همین دلیل آنجه در این سالها در 
این کشور دیده مى شود از اهمیت بسزایی برای عراق» مردم 
اين سرزمين و حتی همسایه‌ها برخوردار است. 

عرأق در طول تاريخ کوتاه مدت خود یکبار دیگر هم در 
چنین موقعیت و شرايطى قرار كرفت ولی توانست استقلال 
خود را بازيافته و شاهد خروج نیروهای بیگانه باشد. 

قانون جدید انتخابات عراق يس از فراز و نشیب‌های 
بسیار به تصويب رسيد تا اقدام دیگری در راستای تقویت 
نهادهای مدنی صورت بگیرد. 

عراق كه سالا بخشی از امپراتوری پهناور عثمانی و پا 
ایران بود يس از سقوط و شکست عثمانی‌ها در جنگ اول 
جهانی به صورت یک کشور درآمد. انگلیس‌ها که به منابع 
نفتى این سرزمین چشم دوخته بودند برای کنترل أن درصدد 
بر آمدند یکی از عوامل خود را به قدرت بر سانند. 

در همین راستا ملک فيصل اول پسر حسین شریف مکه 
که متحدانگلیس در جریان جنگ اول جهانی بودبه پادشاهی 
می‌رسد و لندن نیز در نهایت در سال ۱۹۳۲ استقلال اين 
کشوررابه رسمیت می‌شناسد.به اين ترتيب دوران قیمومیت 
انگلیس خاتمه يافته وعراق به یک كشور مستقل با حکومت 
يادشاهى تبديل می‌شود. از سال ۱۹۲۰ كه كشورى به نام 
عراق ايجاد مى شود تا حمله آمریکا و متحدانش برای ساقط 
كردن رزيم بعث و صدامء شاهد نوعى تبعيض و نابرابری 
دراین كشور بوديم كه دراين رابطه همواره حقوق كردها و 
شيعيان ناديده گرفته می‌شد. ولی در كنار تبعيض و نابرابرى 
كه از مشخصات رژیم‌های حاكم بر عراق بود آنچه بيش از 
همه چشمگیر بود فقدان نهادهای مدنى تاثیر گذار بود به 
طوری كه عراق از سال ۱۹۵۸ كه ژنرال عبدالكريم قاسم 





عليه خانواده يادشاهى هاشمى دست به كودتاى نظامى زده 
و با در دست گرفتن قدرت نظام سياسى اين كشور را به 
جمهوری تغيير می‌دهد» هيجكاه شاهد بر گزاری انتخابات 
آزاد و شکل گیری پارلمان واقعی نبوده و همواره قدرت در 
دست شورايى از نظامیان ويا حزب بعث بو ده که عوامل دولت 
به شمار می‌رفتند. لذا در راس قدرت شورای انقلاب قرار 
داشت که وظیفه قانونگذاری و اداره کشور را عهده‌دار بود. 
در سال ۱۹۵۸ ژنرال قاسم به قدرت می‌رسد ولی در سال 
۶۳ نظامیان به رهبری عبدالسللام عارف قدرت رادردست 
گرفته و قاسم را به قتل می‌رسانند. عارف در سال ۱۹۶۶ در 
حادثه سقوط هلی کوپتر جان خودراازدست داده و جایش رابه 
برادرش عبدالرحمن عارف می‌دهد که او نیز عاقبت در سال 
۸ با کودتای بعثىها بر کار می‌شود. در طول این سالها 
که از عبدالکریم قاسم آغاز و درنهایت به صدام حسین ختم 
می‌شود قدرت در دست شوراى انقلاب قرار داشته و خبری 
از نهادهای مدنی در عراق نبود, لذا آنچه در سالهاى يس از 
رژیم بعث وصدام حسین در عراق‌شاهد بودیم گامهای استوار 
و اساسی برای نهادینه كردن دمو كراسى و مردمسالاری از 
طريق انتخابات, قانونكزارى و فعالیت و شکل گیری احزاب 
مردمی بوده است که در اين کشور همانگونه که عنوان شد 
سابقه نداشته است. 

در کشوری که از همان ابتدا نظام سیاسی و حکومتی أن 
براساس تبعیض و نابرابری پایه گذاری شده. تغيير زیربنایی 
این نظام و باورها سخت می‌باشد» زيرا اين ذهنيت را كه 
قدرت بايد برای هميشه در دست اهل سنت بوده و کردها و 
شيعيان سهم جندانى در حكومت ندشته باشندء به صورت 
اساسی تغییر داد. 

اگرچه در همان سال ۱۹۲۰ که قرار شد ملک‌فیصل 
اول به عنوان پادشاه عراق به قدرت برسد مخالفت‌ها و 
اعتراضهایی شکل كرفت اما از آنجا که بریتانیا که قدرت را 
دردست داشت تمايلى به مشار کت دیگر گروههادر حاکمیت 
نداشته و علماى شيعه نيز به مخالفت برخاسته بودند قدرت 
به اهل سنت سپرده شد. اين وضعيت در زمانهاى مختلف 


تشديد شده ودرنهايت به انحصار طلبى بعثى هاو كروههايى 
ازاهل سنت انجاميد كه باتبعيض عليه كردها وشيعيان همراه 
بود. لذا زمانى كه جامعه جهانى و أمريكا خود را براى حمله 
به عراق و ساقط كردن صدام و رژیم بعث مهيا می كردند 
جلساتى با حضور نمايندكان احزاب و كروههاى مختلف 
برگزار شد تا درباره نظام جديد عراق» تركيب مجلسء دولت 
و رياست جمهورى تبادل‌نظر شود. در همین راستا بر روی 
ایجاد یک نظام فدرالی برای کردهاء شیعیان و اهل سنت 
تاکید شد که در قانون اساسی جدید اين کشور نیز گنجانیده 
شده است. 

ولی در صحنه عمل و اجره اختلافات و مشکلاتی بروز 
کرد که سبب پیدایش وضعیت نامساعد کنونی گردید. انجه 
امروزه در عراق در جربان است بىارتباط با نارضایتی اهل 
سنت و افراط گرایی گروههایی از کردها و شیعیان نیست. به 
همین دلیل تلاشهایی صورت گرفته تا رضایت اهل سنت 
برای مشا ر کت در روند سیاسی و حکومتی عراق جلب شده و 
انها نیز حضوری فعال در صحنه داشته باشند. 

همراهی و همکاری اهل سنت در روند سیاسی عراق» 
منافع بسیاری برای اين کشور و حامیان بغداد دارد که یکی 
از ملموس‌ترینشان» خروج نیروهای خارجی از اين کشور و 
سپردن کامل آمورعراق به مردم این کشورمی‌باشد.زیرایکی از 
دلایل استمرار حضوربیگانگان در عراق, فعالیت تروریست ها 
و ناامنی است که اوضاع را آشفته کرده و برای مردم» حامیان 
خارجی و دولتمردان اين کشور مشکل آفرین شده است. 

قانون انتخابات 

با اعلام خروج تدریجی نظامیان آمریکا از عراق توسط 
اوباماء تالاش برای تدوین و تنظیم قانون جدید انتخابات اغاز 
شد.هدف اصلی از تدوین این قانون جلب رضایت و مشار کت 
تمامی اقوام و قومیت‌ها خصوصا اهل سنت می‌باشد. زیر اگر 
قرار است مردمسالاری و دمو کراسی نهادینه شده و جامعه 
به سوی آرامش و صلح سوق داده شود نیاز به مشا ر کت همه 
گروههای قومی» مسلکی و سياسى در شکل گیری و تقوبت 
نهادهای مدنی است. 

عراق همانگونه که عنوان شد در طول سالها فاقد 
نهادهای مدنی بوده و قدرت در دست احزاب و گروههایی 
قرار داشته که حامی تبعیض و نابرابری بوده‌ند لذا آمروزه 
در نظام جدید اثرى و خبری از آنها نباید وجود داشته باشد. به 
همین دليل بعثى ها طرد شده ودر انزواقرار كرفتهاند. تقسيم 
مسووليت ها و كرسىهاى يارلمان و هيات دولت براساس 
توافق‌هایی صورت گرفته که قبل از سقوط صدام و رژیم 
بعث درباره انها توافق شده بود. ولی در برخی زمینه‌ها نیاز به 
شفاف‌سازی و تجدیدنظردربرخوردها و عملکردهاداشت.در 
اين راستاقانون جدیدانتخابات تدوين ويس از کشمکش‌هاو 
جر و بحث‌های بسیار در پارلمان به تصويب می‌رسد. 

کی ا رسكل دوق إن تمبویب ار ون 
بروز کرد استفاده الهاشمى معاون رئيس جمهوری عراق 
از حق وتو بود. او که در حقیقت نماینده اهل سنت در ریاست 
جمهوری عراق می‌باشد به اين وسیله در صددب رآمداعتراض 
خود رانسبت به نادیده گرفته شدن برخی خواسته‌های اهل 
سنت نشان دهد. 

در کناروتوی الهاشمی بايد به اعتراض کردهااشاره كرد. 
مسعودبار زانى رئيس کردستان عراق گفته بوددر صورتی که 
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در تعداد نمايندكان كرد تجديد نظر نشود مردم كرد به ناجار 
در انتخابات شركت نخواهند كرد. 

همجنين آيت الله سيستانى از تاخير در تصويب قانون 
انتخابات ابراز نكرانى كرده و با اشاره به تعويق انتخابات 
عنوان م ىكند: قانون انتخابات مورد تاييد و رضايت 
مرجعیت» مردم و احزاب سياسى عراق است و در صورت 
تصويب نشدن علاوهبر ب ركزار نشدن انتخابات ناهماهنگی 
بين دولت و مجلس بروز كردم و مشکلات آمنیتی و معیشتی 
به و جود خواهد آمد. 

ولی دراین شرایط رهبران احزاب به یک راهکار توافقی 
درباره قانون انتخابات دست می‌یابند. آنها راهکار خود را 
به مسوولین عراقی ارائه می‌دهند تا به تایید برسد. پس 
از آن نوری مالکی نخست وزیر عراق» وتوی الهاشمى را 
غیرقانونی و اقدامی تبلیغاتی دانسته و خواستار دستیابی 
به توافقی اصولی در اين ارتباط می‌شود. او اعلام می‌دارد 
وتوی قانون جدید انتخابات از سوی الهاشمی غیرقانونی 
بوده و دادگاه فدرال به غیر قانونی بودن اين اقدام تا کید دارد. 
درنهایت قانون به تصويب جلال طالبانی رئيس جمهوری 
و عادل عبدالمهدی یکی از معاونین او می‌رسد ولی با اين 
حال مجلس آن را اصلاح کرده و نهایی می‌سازد. یکی از 
تغييرات اساسی افزايش کرسی ها از ۲۷۵ به ۲۲۵ کرسی 
است که براساس آمارهای سال ۵ ورشد جمعیتی ۲/۸ 
درصد صورت می گیرد. 

تصويب و نهایی شدن قانون انتخابات با توجه به اين 
مساله كه زمان این دوره پارلمان ۱۵ مارس خاتمه می‌یابد و 
انتخابات ممکن است به تعویق بیفتد وقتی مى تواند راهگشا 
باشد که گره سیاسی به وجود آمده را بگشاید. ایاد سامرایی 
رئيس پارلمان عرأق يادأور مى شود بررسی دیرهنگام قانون 
انتخابات و درپی ان وتوی الهاشمی و ایجاد تغییرات جدید 
سبب گردیده انتخابات پارلمان حداقل ۲ماه به تعویق بیفتد. 
قبلاً قرار بود انتخابات ۲۸ دی ماه بر گزار شود اما به گفته 
سامرایی ممکن است تا مارس (اسفند)بهتعویق بیفد. 

فرج حیدری رئيس کمیساریای عالی انتخابات عراق 
گفته بود کمیساریا به دلیل تصویب نشدن قانون انتخابات 
درزمان تعیین شده باسختی‌های بسیاری مواجه است و قادر 
به برگزاری انتخابات در موعد مقرر نیست. 





با تصویب قانون انتخابات موانع از سر راه برداشته شده 
وحیدری از مسوو لان کشورها و سازمانهای بين المللی برای 
نظارت دعوت مى كند. او خاطرنشان مى سازد كه بیش از 
يكصد دعوتنامه براى شخصيتها و سازمانهاى جهانى 
از جمله كارتر رئيس جمهورى پیشین آمریکه سازمان 
كنف رانس اسلامىءيارلمان اروياواتحاديه عرب براى نظارت 
فرستاده شده است. 

عراقی‌هادر صددهستندانتخابات رابه نجو | حسن بر گزار 
کرده و جای گلایه و شکایتی باقى نگذارند. هدفشان از 
تصويب قانون جدید انتخابات و افزايش تعداد نمایندگان 
پارلمان نيز ازبين بردن اعتراضات وابهامات می‌باشد. تقسیم 
کرسی‌های پارلمان به اين شرح می‌باشد: 

بعداد 1۸ کرسی- نینوا ۳۱ کرسی - بصره ۲ کرسی 
-ذيقار ۱۸ کرسی - سلیمانیه ۱۷ کرسی بابل ١1‏ کرسی 
- الانبار ۱۶ کرسی - اربیل ١5‏ کرسی - دیاله ۱۳ کرسی - 
کر کوک ۱۲ کرسی -صلاحالدين ۱۲ کرسی نجف ۱۲ کرسی 
-واسط ۱۲ کرسی -قادسیه ۱۱ کرسی -میسان ۱۰ کرسی 
-دهوك ۱۰ كرسى- كربلا ١١‏ کرسی والمثنی ۷کرسی. 

ماهها قبل از بر گزاری انتخابات جناح‌بندیهای جدیدی 
شکل گرفته و هر گروه و دسته‌ای درصدد برآمده کنترل 
پارلمان را در دست بگیرد. به همین دلیل در انتخابات اتن 
شاهد رقابت حاد و شدید احزاب» گروهها و جناحها خواهیم 
بود. با توجه به جناح‌بندیهای جدید نمی‌توان هیچ گروهی را 
از هم کنون پیروز واقعی به حساب أوردء ولی آنچه مهم است 
این واقعیت می‌باشد که اين قانون و انتخابات پیش روی» 
عراق را يك گام دیگر به سوی نهادینه كردن دموکراسی و 
مردمسالاری نزدیک کرده و به تقویت نهادهای مدنی در 
اين کشور منجر خواهد شد. 


قابل توجه عز بزان خواننده 
از روزی که ادرس «اى ميل» خودم را برای تماس 


و مسایلی را مطرح کرده اند. از شما عزیزان خواستارم 
اگر قرار است به سوالات شما در مجله پاسخ بدهم نام و 


شهرستان محل سکونت خود رانیز درج نمایید. 
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ازدواج موقت ایرانی 


* دستگیری‌های اخبر و گفته‌های معاون 


مجتمع قضايى خانواده يكبار ديكر هشدارى 
است درباره ان سوى سكه ازدواج 





مدتى قبل يك متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناسی 
اجتماعی» طی تحقيقى اعلام كرد امار ازدواج موقت در 
ات ۵د دافا تا در أن رمان اين عدد 
نتوانست چندان نظری را به خود جلب کند و آنها هم که 
آن را شنیدند. بیشتر به این اندیشیدند که به احتمال فراوان 
مبنای محاسبه و اين تحقيق» چندان قابل اعتملا نیست 
و بیش از اينكه به عنوان یک واقعیت اجتماعی نگریسته 
شود بهعنوان یک خبر جنجالی دیده شدء ما هفته‌ای که 
رفتء اين بار معاون مجتمع قضایی خانواده در تهران که از 
جهت کاری بیشترین ارتباط رابا دعاوی خانوادگی ناشی از 
ازدواج و طلاق دارد نیز افزايش آمار ازدواج موقت را تایید 
کرد. ایشان البته این نکته راهم افزود که علت این افزایش 


داددر مانی! 


# رسم لشكركشى هاى خیابانی در روزهای 
پس‌ازانتخایات.یکیاردیگردر حال تکرار است. 


تجربه‌ای که بیهودگی اش ماهها قبل اثبات شد 





که اين اعتراض رانمى پذیرفتند نیز در سوی دیگر خيابانها 
تجمع می کردند. کار يس از چند روز به انجا رسيد که روزها 
اين لشک ر کشی‌های خیابانی به رسمی سیاسی تبدیل شد و 
باقرارهای قبلی مشخص هر روز در خیابان و میدانی تکرار 
می‌شد و البته نتیجه‌ای نداشت جز دامن زدن به بی‌نظمی 
و ایجاد آشوب و درگیری که نه هیچیک از دو طرف را قانع 


مزابای یک هووی خارجی 


کسانی‌بود ندکه‌دیگر نتو انستندتنهابه‌تماشای 


موفقیت اين رقیب خارجی خود بنشینند 





در همین نوشته چندی پیش از فروشگاهی زنجیره‌ای 
گفته شد که در ايران شعبه‌ای باز کرده و این سوپرمارکت 
بسیار بزرگ. با ابتکاراتی جدید توانسته در بازار راكد 
جهان و ایران» فروش فوق‌لعاده‌ای برای خود دست و 
پا کند و آخرین خبرها حکایت از آن دارد که دومين شعبه 
از این فروشگاههای زنجیره‌ای تا آخرسال جاری درحال 
افتتاح است و شدت مراجعه به اين فروشگاه به حدی 
است که کارمندان و فروشندگان در بسیاری از ساعات» 
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از نظر وی» مشكلات اقتصادیء» نياز به داشتن سريرست 
در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. به اين ترتيب يافتن امار 
کم توجهى به برخى تحقيقات پژوهشگران دراين زمينه نيز 
پرونده‌های قضايى شكل گرفته و کاملاً قابل بررسی است. 
به ویژه آنگاه که به ياد آوريم در کشوری بحث افزایش 
ازدواج موقت مطرح می‌شود که جوان‌ترین کشور جهان 
است و به همین دلیل بايد بیشترین تعدادازدواجهای قطعی 
ودائمی در آن به ثبت برسداماا زاین سو آمارها کاملاً حکایت 
ازبالا رفتن سن ازدواج و فاصله گرفتن جوانان ازازدواج دائم 
به ویژه در سالهای نخست جوانی دارد. 

است توضیح بیشتری نسبت به علت افز ایش ازدواج موقت 
در ایران بدهد. به دو نکته دیگر اشاره کرد: 


داشت»اماپسازمدتی والبته‌باورودنیروی‌انتظامی 
اين رسم ناپسند لشک ر کشی‌های خیابانی فراموش 
تقويم» مثل روز قدس و سیزده آبان و روز دانشجو 
جمع شدن در خیابان رابراى رسیدن به اهداف خود 
بركزيدندء باز اندک آندک همان رسم ناخوشایند 
روزهای يس از انتخابات درحال شکل گیری است. 
اینکه در روزی و ساعتی عده‌ای با شعارهایی در 
محیط‌های عمومی جمع شوند و بلافاصله پس 
از ایشان و حتی همزمان با آنهاء عده‌ای دیگر با 
شعارهایی متفاوت کار لشکر کشی‌های خیابانی را 
کامل کنند. آخرین نمونه در روز دانشجو تکرار شد جایی که 
دو گروه از دانشجویان يا کسانی که خود رابه عنوان دانشجو 
معرفی می کردند» در داخل و خارج دانشگاه تحمعاتی 


از عهده خدمت‌رسانی صحیح به مشتریان 
برنمی‌آیند. 

خبر خوش از اینجا آغاز می‌شود که 
سرانجام اين تجربه موفق آثرش را در داخل 
هم گذاشت و سرمایه گذاران ایرانی هم به این 
فکر افتاده‌اند تا با تکار اين تجربه به جای 
اينكه شركتها و فروشكاههاى زنجیره‌ای 
خارجى» يول ایرانی‌ها راازاين طريق از كشور 
خارج کنند و سود واقعی را آنها به خانههايشان 
درآنسوی‌مرزهاببرنده چنین‌فروشگاههایی با 
سرمایه ایرانی ایحاد شود تا تمام سود آن نیز در ميان ایرانیان 
عزيز بماند. رئيس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران گفته 
است که به شدت دنبال تاسیس فروشگاههایی زنحیره‌ای 
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اول‌اینکه‌مردان 
برای طفره رفتن از 
پرداخت نفقه كددر 
ازدواج موقت طبق قانون 
وجود ندارد و ديكر براى 


5 


وروابط وشرايط ويزهاى 
ابرای طرفین وبهویژه 
مردان در ازدواج ایحاد 
می کند. میل به ازدواج موقت بافته‌اند. نکته‌ای که نباید از 
بادروداینکه هر چقدر که ازدواج دائم ميان جوانان می تواند 
منشا آرامش و نظم و برکت در اجتماع باشدء بسیاری 
كارشناسان از جمله همین معاون مجتمع قضایی خانواده 
تهران» معتقدند كه شکل گیری و توسعه ازدواج موقت در 
حامعه مروز ایر ان هی كواند سيب ها فا خته وه راو 
ناشسناس اجتماعی رابه همراه آورد. أن روزهایی که خبر 
از متوقف ماندن یا روند بسیار کند تهیه طرح مسكن مهر 
وتوليدمس كن ارزان قیمت از سوی‌دولت‌می‌رسیدو آن 
روزها که وزارت كار نرخ بیکاری راهمچنان دورقمی اعلام 








ساختند و سعی کردند که هرجه می گذرد بر تعداد خود نيز 
افزون کنند و هر یک با صدایی بلندتر و هیاهویی بیشتر از 
خواسته خود بگویند. به اين ترتيب با توجه به مناسبت های 





آمادگی کر ده‌اند ۳ اولین سوپرمار کت زنحیره‌ای ایرانی 


می كردءبهطور طبيعى بايد منتظر روزی می بوديم که 
كسان ديكرى هم پیدا شوند و از اعداد جديد در ازدواجهاى 
موقت ایرانی بكويند و تاس ف بارتر أينكه در همین روزهاء 
برخى که اتفاقاً بر برخى صندليهاى تصميم كيرى كشور 
هم تكيه زده‌انده یکی از راههای برطرف كردن مشكل 
ازدواج جوانان رادر جلسات و جمع‌های کارشناسانه» همین 
دامن زدن به‌ازدواج موقت می‌دانند که می‌توان مطمئن 
بود هیچگاه با فرهنگ ایرانی ساز گاری کاملی پیدا نخواهد 
کرد. سایتهای اینترنتی مربوط به همسریابی ابزار عجیب 
وجدیددیگریاست کهدراین فضا رشد کرده‌اندوبه 
سادگی در فضای شبکه اینترنت قابل دسترسی هستند» 
امادر عمل بسیاری از تاسیس کنندگان و گردانندگان اين 
سایتهابه دنبال اهداف غیر اخلاقی هستند که در نهایت 
کمکی به شکل گیری نهاد حقیقی خان_واده نمی کند. به 
همین دلیل هم در روزهای گذشته» دهها نفر توسط نیروی 
انتظامی‌دستگیر شده‌اند که باعنوان محترم‌همسریابی 
درسایتهای اینترنتی» در عمل مرتکب جرم می‌شدند و به 
جامعه هشدار می‌دادند که دست کم در فضای اجتماعی 
این روزهای ایران؛ امکان اعتمادبه چنین ابزارهایی برای 
تشکیل خانواده واقعى» چیزی نزدیک به صفر است. 


ادامه یابد این لشکر کشی‌های خیابانی به صورت يك ر سم 
دنباله‌دا رها زچند گاه تکرار خواهد شد واثرش تنهادلگیری 
و دلخوری بیشتر دو گروه از یکدیگر خواهد بود چرا که در 
اين لشک رکشی‌ها به جای منطق و استدلال و گفتگوء تنها 
ترواط و ارق E‏ 
رهبر آنقلاب هم در آخرین سخنرانى به ارامش در همه حال 
دعوت کردند و از جذب حداکثری و دفع حداقلی گفتند. به 
این ترتیب بايد امیدوار بود كه دست کم یک گروه دست 
از لشک رکشی‌های خیابانی بردارند و اين رویاروبی‌های 
خیابانی برچیده شود و اگر بی‌نظمی و اغتشاش و آشوب. 
باز هم وجود داشت و دیده شدء قانون و ابزارقانونی راههای 
برخورد با آن را معين کرده و به هرحال نباید فراموش 
کرد كه نه در قانون و نه در عقل و مصلحت» جایی برای 
لشکر کشی‌های خیابانی نیست. 


قیمتی کمتر از سطح بازار به خریداران عرضه کند. 

اینها والبته بسيار بیشتر از این نتیجه سرمایهگذاری 
نمونه کوچک»می توان به سادكى ديد كه هم تجربه خارجى 
به داخل كشور مىأيد و هم حس رقابت ميان ایرانی‌ها 
براى خدمترسانى بيشتر و بهتر به مشترى به سرعت 
تقويت شده و هم ديكر سرمایه گذاران خارجى که سوداين 


نطره ای از دریای زبان شناسى 
© ¬ فر شد 
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ادامة قطرة هفتة پیش: 

زبانشناسی در اس. ام. اسء آفزون بر این که به سوی 
خلاصه نویسی می‌رود» هم وأژه می‌سازد هم رسمالخط ابداع 
می کند. مثال: برای نوشتن خیابان می‌نویسند 511 برای دختر 
می‌نویسند ۲1 برای مرسی می‌نویسند 1061۳۰ برای تو 
می‌نویسند لاو این جمله را خودتان حدس بزنید که یعنی چه: 

1112110 ۶-۸-۴-۷ shod.YAsh kon. 

چون رسم الخط فارسی اعراب نداره و چون برخی از 
واژه‌های‌محاوره‌ای رانمی شودباالفبای‌فارسی‌نوشتجوانان 
دوست دارند اس.ام. هایشان رابا خط لاتين بنویسند. 

مثال:اگر کلماتی مثل توقعء معلق»اعتقاد. مقطع»اعتبار 
و...رابارسم|لخط محاوره‌ای بنويسيم»جنين می‌شوند:توق» 
دلق :قاذ مقطا نا رووا رود م اود ت 
اگر هم بخواهيم كتابى بنویسیم» پس تكليف محاوره‌ای 
نوشتن جه مىشود؟ به همین دليل است که نويسندكان 
اس. ام.اسء لهجة محاوره‌ای را با خط لاتين می‌نویسند 
زیرآدر این رسم الخط درست همان کلمه‌ای رامی‌نویسیم 
که تلفظ می‌شود. همان مثال‌ها با خط لانین: 
«tavagho» «malagh» «eteghad» «maghta» «etebar»‏ 

فرهنكستان زبان و ادب فارسى بايد به اين موضوع 
توجه کندو از زبانشناسان خلاق بخواهد جارهاى بينديشند 
وكرنه مردم خودبهخود جاره جويى خواهند كرد و شايد خط 
فارسى جنان عوض شود كه تا جند دهة ديكر مردم عادى 
نتوانند سعدى و حافظ و... بخوانند. 

زبانشناسى در آسانسور: 

یکی از زبانشناسان گفته است: مردم نمی‌دانند در 
جاهایی مانند آسانسور و صف‌های گوناگون» خلاً خود را 
چگونه پر کنند. برایتان مثال‌هایی می‌آورم تا معلوم شود 
منظوراين زبانشناس چیست؟وقتی گروهی که‌باهم چندان 
صمیمی نیستند وارد آسانسورمی شوندءزبانشناسی رفتاری 
انها جالب است. عده‌ای دست به سینه می شوند و سرشان را 
بايين مى اندازند. برخی دیگر تكيه می‌دهند وبالا یا جایی را 
نگاه می كنند كه جشم شان به چشم کسی نيفتد. 

مشكلترين کار در آسانسور جايى برای پیدا كردن 
چشم‌ها و دست‌هاست. معمولا چشم‌ها را در مسيرى 
می‌گذارند كه با جشم و صورت کسی برخورد نكند. پیدا 
كردن جايى برای دست‌هامشکل تراست كه یاآنهارابه سينه 
گره‌می‌زنند يايشت كمر مى برند يادر جيب می گذارندووای 
به روزی كه طبقاتى را که أسانسور می‌پیماید زياد باشد چون 
واقعا نمی‌دانند با دست‌هایشان جه کنند؟ هنكام آسانسور 
سواری» خلایی وجود دارد که خبلی‌ها وظيفة خودشان 
می‌دانند أن راپر کنند اما چه طور؟ اين راديكر نمی‌دانند. 

کسانی که اعتماد بهنفس يايين تری دارندء در أسانسور 
حتى احساس گناه می کنند زيرا برای پر كردن آن خلاً به 





سردرگمی دچار مى شوند. 

رفتارشناسى ديكرى که در آسانسور درخور توجه است» 
هنگامی است که قرار است آسانسور چند طبقه بالا یا پایین 
برود و کسی می‌خواهد بين راه پیاده شود. مثلا چند نفر 
می‌خواهند به طبقة دهم بروند و یک نفر بایددر طبقۀ هشتم 
پیاده شود. در چنین حالتی معمولا کسی که زودتر پیاده 
می‌شود از بقیه عذرخواهی می کند. آیا او گناه يا اشتباهی 
کرده است؟ معلوم است که نه... 

پس جرا عذرخواهی می‌کند؟ رفتارشناسی دیگر» 
هنگامی است که اسانسور به مقصدی رسیده که 
پرترافیک‌ترین مقصدهاست و حالا همه بايد پیاده شوند. 
در این حالت طبق قانون 120165,11751 خانم‌ها زودتر از 
در آسانسور بیرون مى روند. اگر بين آقایان سلسله مراتب 
آشکاری وجودداشته باشد معمولا سرد گمی ازبين می‌رود 
وهرکس که والا مقام‌تر است»زودتر بیرون مىرود ولى اگر 
همه مثل هم باشند» سردرگمی می‌آید و خودش را نشان 
می‌دهد و كاه چنان به هم تعارف می‌کنند که در اسانسور 
بسته مى شود و آنها را به طبقه‌ای دیگر می‌برد. 

همه دوست دارند در آسانسور طوری بایستند که 
E‏ بجي 
و راست اتاقک اسانسور است. بدترین جایی که کسی 
دوست ندارد بایستد» وسط آسانسور است و از آن بدتره 
وسطی است که پشت به در باشد. درحالی که هیچ فرقی 
نمی کند که در چند ثانیه‌ای که در آسانسور هستیم» کجای 
اتاقک بايستيم ولی اگر آسانسور شلوغ باشد و قانون سلسله 
مراتب و اعتماد به‌ نفس هم وجود داشته باشد والامقام‌هاو 
کسانی كه اعتمادبه نفس بالا تری‌دارند.به ترتیبی که گفتم» 
در آسانسور جاگیری می كنند. 

اک ار اا ھا کے انسور مو ھا سا قوست 
ار مد ایو است کک کر امان دو را 
هم حرف بزنند. دراین حالت» بقیه نفسی به راحتی می كشند 
زیرادیگر لازم نيست فكر كنند که خلا را جكونه پر کنند. 
گرمی‌خواهیدبه كن اطق کنید.بی‌هیچتعرفی ولین 
کسی باشید كه سوار یا پیاده می‌شوید زیرادر این حالت بار 
سنگینی از دوش بقیه برداشته‌اید و آنها هم از شما پیروی 
می کنند و بی سرد ركمى» سوار يا يباده می‌شوند. 

متأسفانه: 

«متأسفانه»ا زكلمههايىاستكددرزبان فارسی‌به اصطللاح 
نيز تبديل شده است. این اصطلاح» در مباحث زبانشناختی» بار 
روانشناختی دارد. با مثال برایتان توضيح می‌دهم: 

«اولی: اقا؟ میدونی دبیرستان هدایت کجاس؟ دومی: 
نه متأسفانه». «اولی: از حرفات ناراحت شدم. دومی: 
متأسفم». «اولى: من دیگه نمی خوام درس بخونم. دومی: 
برات متأسفم». «اولی: يه خورده يول بهم قرض میدی؟ 
دومی: چقدر؟ آولی: هرچی باشه. دومی: متأسفانه دستم 
خالیه». «اولی: بازم اومدم ماشینت رو دو سه ساعتی قرض 
بگیرم. دومی: متأسفانه خراب شده». 

دوستان خوبم! مت سفانه راهفتة بعد تشريح می نم 
چون متأسفانه سخن بسیار است و مولوى نامدار می گوید: 
أب دريا رااكر نتوان کشید/ «پس» به قدر «قطرهاى» بايد 
چشید... راس ميكه دیکه... 
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گزارش و عکس: صبا مهربانى فر 


مدتها بود كه مى خواستم برايتان از شهرهاى زيباى 
كردستان به ویژه‌مریوان‌باآن درياجه زیباو منحصر به 
فردش بنویسم تااين که سفری به این شهر زیبا برایم 
پیش آمد.با سوق واستیاق فراوان کاغذ و قلم ودوربینم را 
برداستم و به این سفر سه روزه كام نهادم. 

يك قرآن عجیب 

به مقصد استان کردستان» شهر مریوان وارد جاده شدیم 
ويس ازطى مسافتى دو ساعته به سنندج رسیدیم.پس 
جاده‌ای پر پیج و خم و زیبا که ۱۲۵ كيلومتر طول داشت به 
مریوان رسیدیم. در راه به روستای زیبای نوكل رسیدیم که 
مردم محلى به ان می كويند «نكل ».دراين روستامسجدی 
دران نگهداری مى شود. روستاى نوكل در ۶۰ كيلومترى 
غرب سنندجاست و همواره‌مردم معتقدبراى زيارتاين 
قرآن ارجمند راهى آنجا می‌شوند. 

قران معروف نوكل که قدمتش به صدر اسلام 
برمی كرددء با خط کوفی و تزیینات اب طلا بر پوست اهو 
لاطا a‏ آن داستان قشنگی دار: 





می‌گوین د نزديك به هزارسال پیش»روزی جويانى 
كوس فندانش رابه چرا برده بوده. دسته كلى بسيار زیبا 
می‌بیند و می خواهد آن را از ريشه بجيند و با خود ببرد. وقتی 
که كارش رانجام‌می‌داده ناگهان زیر دسته كل» گودالی 
پدید می‌آید و چوپان حس می كند چیزی در گودال است اما 
هرجه سعی می کند. نمی‌تواندآن را بیرون بیاوردینابراین 
به آبادی نزدیکی می‌رود و از مردم کمک می‌خواهد. مردم 
می‌آیند ويس از کندو کاو و كوششء صندوقچه‌ای بیرون 
می‌آورند و می‌بینند قرآنی در أن است. 

روستاييان باکشف این قرآن كرامى»در همان محل 
روستایی می‌سازند و به خاطروج ود آن كل نامش را 
نوكل می گذارند. پژوهشگران معتقدنداین قرآن یکی از 
قران‌هایی است كه عثمان بن عفان نكاشتهوبه چهار گوشة 
ممالک اسلامی فرستاده است. می گویند عنمان» این قران 
رابه عبدالله بن عمر داد تابه ایران بیاورد بنابراین» مسجدی 
ساختند و نامش را مسجد عبدالله بن عمر گذشتند. 
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كنار درياجه زریوار 


ابعاداين كلامالله ۶۰در ۲۲در ۱۵ سانتىمتراست و 
خطى درشت و زیبا دارد كه در روزكار حجاج بن يوسف 
اعرا ب كذارى شد. در قرون گذشته, جهانگردی در لباس 
درويش به نوكل رفت وشبانه قصدبردن قرآن راداشت 
ولى موفق نشد. در سال ۱۳۱۲ نيز به دستور رضاشاهء قرآن 
رابه مقصد تهران انتقال دادند ولی مردم روستادر پادگان 


نظامی سنندج متحصن شدند و دولت راواداشتندقر آن را 
سرجایش بر گردانند. يس از انقلاب اسلامی نیز دو بار دیگر 
قرآن راسرقت کردند ولی هر دو باره قرآن به جایگاه خود 
لام ساك .بی‌دلیل‌نیست که خداونددرقرآن كريم 
مى فرمايد: :انا 1 لحافظون. 
تاريكى و تعطيلى 

يس ازتوقفى کوتاه در روستای نوكل ساعت ۶عصربه 
مريوان رسيديم و کمی استراحت كرديم وبه با زاررفتیم‌ولی 
همه جا بسته بود. مردم به ما گفتنددر مریوان يس از تاریکی 
هوا؛ مغازه‌ها رامی‌بندند. از بازار بسته به دریاچة زريوار رفتيم 
و کبابی خوردیم که تا آن شب نخورده بودم. يس از شام 
به هتل رفتیم ودیدیم عروسی زوج خوشبختی است. آنها 
افزون بر آشسنایان» از مسافران نیز پذیرایی کردند سپس به 
شادی و پایکوبی و رقص کردی (چوبی) پرداختند. 

صبح روز بعد خواستیم به مرز باشماق برویم که در ۲۹ 
کیلومتری مریوان است.به ما گفتنداین مرزمدتی است 
ترانزیتی شده‌وراهی‌تجاری است.بنابراین ازباشماق چشم 
پوشیدیم و به بازار رفتیم. بیشترین محصولاتی که فروخته 
می‌شد» چای» قهوه و لوازم برقی بود. تخمة بوداده‌هم از 
سوغاتی‌های خوش طعم مریوان است... مردم اين منطقه 
به ویژه کرمانشاه» مثلی دارند كه هم طنز است هم هجرانی 
در آن است:هی داد و بیداد. تخمه بو می‌داد. به همه می‌داد. 
به مه نمی‌داد. اگرم می‌داد. يوسشه هن ذا 

مهمترین مکان دیدنی 

ازبازاربهدرياجة زريوار رفتيم تا أن رادر روزهم ببينيم 
بدراستى زيباست. تالاب أب شيرين زريواردر کیلومتری 
غرب شهر مريوان و مهمترین مكان ديدنى و گردشگری 
این نس هر است. اين درياجه درارتفاع ۱۲۸۵ مترى سطح دريا 
قرار دارد. طولش ۵ كيلومتر و عرض أن ۱۱۶ کیلومتر است. 
وسعتش به دليل تغییرات حجم آب آن در فصول مختلف 
متفیر است و حدا کثر عمقش ۵/۵متر است:حجی ندر ۷۱ 
تالاب حدود ۲۰ میلیون مترمکعب بر آورد شده است. محیط 
تالاب نزدیک به ۵/۲۲ کیلومتر و میزان متوسط بارندگی ۷۸۶ 
میلی‌لیتر در سال است. این تالاب جایگاه پرنده‌گان وحشی 
ومهاجر است که أن را بسیار زیباتر کرده است. 

گلبانگ موسیقی کردی که از یکی از دکان‌ها پخش 





می‌شد در فضا پبجیده بود و شورى در مأمی‌انگیخت... 
عده‌زیادیازمردم‌سوارقایق پدالی بودندماهم سوار 
قایق موتوری شدیم. جای شما خالی» بسیار خوش گذشت. 
قایقران می گفت: هر ایرانی با داشتن پاسپورت می‌تواند ده 
هزار تومان هزینه کند و به سلیمانیه برود و ویزای چند روزه 
بگیرد. با پانزده‌هزار تومان هم می شود یک خودرو را کاپیتاژ 
کرد. تریلرهای سوخت عراقی از عراق نفت خام به ایران 
می‌آورند وازاينجا بنزين ونفت سفید به عرأق می‌برند. 

و 007 يخ می‌زند وبه پیست 
اسكى تبديل می‌شود. 

ا وو کی وررش دركناردرياجف 
ساعت ۱۲ باز گشتمان اغاز شد. جاده پر ييج و خم بودوبر 
اثر بی‌احتیاطی تصادف بدی دیدیم که تعریف نمی كنم تا 
خاطرة اين سفر شاد وشیرین را تلخ نکرده باشم. 





کمی يس ازساعت ۲بعد از ظهر به سنندج رسيديم و 
برای ناهار به يارك زیبای آبیدر رفتیم. این پارک بسیار زیبا 
و آرامش بخش و شادی آوراست. مطمئنم باز هم آبیدرو 
مریوان ونوگل و زریوار را خواهم دید. 

بابی‌میلی از آبیدر بیرون آمدیم وبه سوی کرمانشاه 
رفتیم.ساعت ۷ شب به کر مانشاه رسيدیم. در مدخل شهر 
مشعل‌های گاز شرکت‌نفت می سوخت و پرتوافشانی 
می كرد. خدایا ش کرت می‌گوییم که سراسر ایران زمين 
سرشاراز مناطق دیدنی ومعادن ومردم مهربان وب ی آلایش 
است ایک ار TT‏ 
كرمانشاهى افتادم که زمزمة رهگذران است. آن رابه شما 
تقدیم می كنم و سفرنامة کوتاهم را تمام می کنم: 
كوجة کرماشان تنگ و تاریکه 


هرچی خوشكله کمر باریکه 

خوشه كرماشان م 
جفتى جو ديرى چو ييالهى جينى 

له قصرو خیدی بيستون دوونى 


بوتا بکریم دوستی‌مان له ز 
بوتا بكريم دوستی‌مان له نو E‏ 





ای مهد شرف كه گلشن رازى تو 
بانسبت ساعری سرافرازی تو 
همپایة توس و رشك سيرازى تو 
شبستر از شهرستان‌های آذربایجان شرقی است و از 
ارونق و اتراب تشکیل شده است. شبستر را همه می‌شناسند 
بس نيازى نيست طول و عرض جغرافيايى و حدودان 
سرشماری سال ۱۳۸۴ جمعیتش بیش از ۱۲۸ هزار تفر 
پرا ورڈ شد« شستر دارا دو يخقن كوهستال ودش اس 
كه جادةٌ تبريز به سلماسء اين دو بخش راازهم جدا كرده 
است.اين شهر در ۶۹۲ كيلومترى تهران قراردارد. شبستراز 
چی‌چس در لغت زند یعنی كوه و کوهسار که با پسوند 1 
کوهپای ه معنی می‌دهد. جغرافیدان ان قديم نیز به درياجة 

آورومیه می گفتند چی چست. 

شبسترپیش از اسللام‌هم وجودداشته وا شهرهای 
اين شهر به دست سياه اسلام افتاد» مردمش مسلمان شدند 
وازروز گار صفويه به تشيع كرايش بيدا كردند.مرمت مسجد 
جامع شبستردرزمان شاه طهماسب صفوى ونوشتهاى 
شيخ محمودشبستری ازشاعران وعارفان بزرگی 
است که در سال ١‏ "لاقمرى دراین شهردفن شدهاست. 
مثنوى كلشن راز شبسترى از اثارارجمندعرفان فارسى 
درياجة أوروميه و جزاير و بنادرشء ابشارهاى عيش ابادو 





سر كنديزج»ارتفاعات كوه ميشو و پا رک جنگلی آن» مسجد 
روس اهاى ست حاط شود رك ۳۱۰۱۱۱ 
اق قويولوو قره قویونلو تعلق دارند. 
و کوره‌های اجريزى باعث رونق اقتصادى اين منطقه 
شدهاند.همجنين ۷۰درصداز مردم به كشاورزى ودامدارى 
گلابی» سيبء گردو زردالوء گیلاس. البالو الو گوجه هلو 
رشديه در شبستر و در سال ۱۳۲۶ قمرى نيز مدرسة معرفت 
درشهر خامنه تاسيس شد و رفته رفته اين شهر به یکی از 
مراكز معتبر علمی فرهنگی اذربايجان تبديل شد به‌طوری 
كه اكنون ۴ هزار دانشجو در اين شهر درس مى خوانند. 
ارزویی كه مردم شبستر دوست دارند برأورده شود 
انتقال اب از روڈ ارس يدوت تست ر امت که کر این 
خواهد شد. 


منطقه ميشو 
منطقه میشواز لحاظ فرارداقنتن در میان مناطق حفاظت 
شده‌مرکان و منطقه شکار ممنوع یکانات از سمت شمال و 
شمال غربی و پار ک ملی دریاچه ارومیه از سمت جنوب و 
داشتن تنوع زیستی جانوری دارای اهمیت فراوانی است. 
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کوه‌میشوباجهت شرقی و غربی به طول بیش از 
یکصد کیلومتروعرض سی کیلومتر مانند دیواری سراسر 
شمال منطقفه شبستررامی پوش اند و این شهرستان 
میشوموقعیت منحصر به فرد جغرافيايى رابرای شبستر 
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غیرقابل کنترل 

حتی از قبل از دوران بلوغ هم يدر و مادر کامرون هال در 
اينكه بتوانند فرزندشان را از ورزشهای سخت و خطرناک 
منع کنند» با مشکلات عدیده مواجه بودند. هر جا که چند 
پسر جمع مى شدند و به ورزشهای در گیرانه و فیزیکی اقدام 
می كردندء سر و كله کامرون هم بيدا می‌شد و آنگاه هر بار 
که او پس از جنين بازیها و ورزشهایی به خانه بازمی گشت» 
تازه نوبت به مادرش می‌رسید كه زخمهای او را پانسمان 
می كردء روی کوفتگی‌های عضلانى هم دارو می گذاشت 
و انگاه شب هم نوبت به پدرش می‌رسید که سر ميز شام 
با غرولند فراوان پسرش را برای بی‌مبالاتی و ارزش قائل 
نبودن برای سلامت بدن» سرزنش می کرد و در آخر هم 
كامرون را با يند و اندرز مورد بمباران قرار می‌داد 2 به او 
می كفت كه زرنگ و باهوش کسی است که بدون أسيب 
ديدكى اندكى به نتيجه برسد و ييروزى را به دست أورد. 
درواقع در تمامى دوران كودكى و نوجوانی كم و بيش آنچه 
كه گفته شد يك روند معمول را در ارتباط ميان كامرون 
و پدر و مادرش تشكيل میداد از طرفى هم كامرون تک 
فرزند يدر و مادرش بودجرا كه مادرش به دلیل ابتلا به یک 


دکتر بهمن بهروزی 


بیماری نادرء قابلیت بچه‌دار شدن را برای همیشه از دست 
داد و همین آمر هم وضعیت کامرون راازنگاه يدر و مادرش 
بسیار حساس و آسیب‌پذیر ساخته بود. 
نمایند گان ورزش دانشکاهی 

اما در این ميان کامرون را هم كوش شنوایی نبود. او 
عاشق ورزشهای فیزیکی و کنتاک بود و يس از بلوغ و در 
سالهای پایانی دبیرستان که سرانجام نوبت به انتخاب 
ورزش اصلی برای کامرون رسید. يدر و مادرش با تلاش 
بسیار موفق شدند تاو را از انتخاب و پرداختن به ورزشهای 
رزمی بازدارند. اما أن هم به قيمت انتخاب یک ورزش 
برخوردی دیگربه نام راكب که پدر و مادرش جوان خود را 
با چنین ورزشی آشناتر يافته و احتمال صدمه‌های دائمی 
را روی کامرون بسیار کم يافته بودند. اما همانگونه که 
انتظار می‌رفت كامرون در را گبی هم به یک ستاره تبدیل 
شد. شجاعت و قدرت بدنى توام با فقدان ترس و واهمه 
و همجنين درك تكنيكء تاکتیک و استراتژی» سبب شد 
كه حتى در ۱۷ و ۱۸ سالكى كامرون را آماده در شركت در 
مساقات راگیس در سطع الاترى مشاهده کد اما اين 
بار هم يدر و مادر كامرون دخالت كرده و حضور كامرون 
رادر مسابقات در سطح بالاتر تا يايان دوران دبيرستان 
منع ساختند. همین امر سبب شد كه ياى فرستادكان و 
نمايندكان ورزش دانشكاههاى مختلف براى جذب 
كامرون يس از يايان دبيرستان به خانه آنها باز شود. البته 
در اینجا هم تجربيات يدر كامرون در معامله و بازاريابى كه 
حرفه او بود به يارى كامرون آمد و يدرش توانست بهترین 
دانشكاه با بهترین شرايط درسى را بدون پرداخت شهريه 
و هزينه خوابگاه برای كامرون به دست أورد و تنها در ازاى 
أن كامرون بايددر تيم راكبى دانشگاه انجام وظيفه می کرد. 
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غده‌ای که یک ورز شکار باروحيه و بانشاط راهم زمین كير می کند 


لەم ر کر 


مسوولان ورزش از دانشگاهبای بزرك برای جذب کامرون ۱۸ساله به عنوان اميد 
بزرگ بایکدیگر رقابت می کردند 


وآزمايشهاى دقيق و فشرده غده درون مغز کامرون راسرطانی» مر گبار و غیرقابل جراحی توصيف كرده وزمان 
باقیماندهبرای زنده‌ماندن او را حدا كدر مسف هفته توصیف کد «اما در این ميان یک رز بدنت جوان ایرانی به 


نام دکتر حاجی بناهی نظر به دیگری داست» 





و بدین ترتیب درحالی که تنها یک ماه به پایان دوران 
و آینده با آغوشی باز به استقبال او آمده بود چرا که همه جيز 
از اینکه هميشه در چنین مواردی است که یک اتفاق ساده 
به ناكهان کاخ ارزوها را منهدم می كند. 
یک بازی دوستانه 

برای کامرون یکی از موضوعات غم‌انگیز در رابطه با 
نقل مکان به دانشگاهی که صدها كيلومتر با خانه و کاشانه 
نخستین بار با چنین فاصله‌ای از آنان جدا می‌شد. جدایی از 
دوستانش بود. دوستانی که برخی از انها بیش از ده سال بود 
که‌با کامرون رفاقت داشتند» به همین دلیل هم کامرون در 
یکی دو ماه آخر پیش از نقل مکان به دیاری که بايد تحصیل 
خود را در آنجا دنبال می کرد تا آنجا که ممکن بود با آنان و 
دركنار انان وقت صرف می کردو این وقت صرف كردن هم 
اغلب به شکل بازیها و ورزشهای دسته جمعی بود. سرانجام 
در روز یکشنبه‌ای که قرار بود تا سه روز بعد» کامرون عازم 
شود با جمع بيست نفری از دوستان خود قرار گذاشته بود 
راگبی جاننه را برگزار کنند. حال از آنجا که روز تعطیل هم 
بود همه دوستان کامرون چهره خود رانشان دادند و یکبار 
دیگر بازی را اغاز کردند» حال اگرچه مسابقه‌ای که جمع 
امااز آنجا که همگی ۱۷ و ۱۸ ساله بودندء کار رانسبتاً جدی 
دنبال می کردندو درواقع هریک از نها ازبرخوردهای جانانه 
اجتناب نمی کردند چرا که اگر كنار می کشیدند اين ذهنيت 
را به خود راه می‌دادند که در برابر دوستان دیگر خود کم 
هم در آن روز در همه جاى ميدان بازی مشاهده مى شد. 
وانگهی ورزشى كه انها دنبال مى كردند راكبى يوذو حي 
دوستانه‌ترین راكبى هم نمی‌تواند بدون برخورد و درگیری 
باشد چرا که جزیی از بازی و قوانین أن محسوب می‌شد. 
حال در آن روز سرنوشت‌ساز هم همه چیز به خوبی پیش 
کامرون که در تيم دیگر یار گیری کرده بودء توب رآدربافت 
کرد و به طرف دروازه تیمی که کامرون عضو ان بود به راه 
افتاد. اتفاقاً ميان آن جوان که استیو نام داشت و دروازه تنها 


يك نفر باقى مانده بود و آنهم كامرون بود. بدين ترتيب 
كامرون درذهن خود جنين انديشيد كداكر تنهابراى متوقف 
كردن او اقدام كند و بدن او رادر چنگال خود گیرد امكان 
دارد که أو خود را خلاص كند و به طرف دروازه رفته وامتياز 
بالایی را به دست آورد. بنابراین کامرون به خود نهيب زد 
که باید او رابه گونه‌ای متوقف کند که هیچ شک و تردیدی 
در آن نباشد. بنابراین بهترین راه رادر شیرجه رفتن به سوی 
پاهای بازیکن حریف یافت که در أن صورت بدون تردید 
اورانقش بر زمين می کرد. بنابراین کامرون چنین هم کرد 
و در یک لحظه با سر و بدن خود به سوی زانوان و رانهای 
استیو که آلبته یکی از بهترین دوستانش هم بودء شیرجه 
رفت. در همان لحظه هم استیو از انجا که مشغول دویدن 
با تمام سرعت بود مثل هر دونده‌ای زانوهای خود را خم 
کرد و اتفاقاً لحظه جمع شدن زانوی استیو درست برابر 
با لحظه‌ای شد که سر کامرون به پاهای استیو رسید و در 
نتیجه برخوردشدیدی‌میان زانوی استیووسر مرون پیش 
امد. البته چنین برخوردی در راگبی بسیار عادی محسوب 
مى شود و استیو هم با آنکه نقش بر زمين شده بودء تصور 
نمی کرد که اتفاق مهمی رخ داده باشدء اما در یک لحظه 
به چهره کامرون که او هم به زمين افتاده بوده نگاه کرد و 
قصد داشت تا متلکی را نثار او كندء اما ناگهان متوجه شد 
که خون از دو كوش کامرون بیرون زده بوده ضمن آنکه از 
دو گوشه لبهایش هم کف سفید جاری شده بود. بلافاصله 
جمع دوستان به گرد کامرون آمده‌و هر کدام سعی داشتند تا 
باصدازدن او رابه هوش آورند» اما اوچنان خاموش شده بود 
که گوبی قرنها بود که در این دنیا حضور نداشت. بلافاصله 
با مر کز امداد اورژانس تماس حاصل شد و ماموران امداد 
در کمتر از سه دقيقه در محل حاضر شدند و در درجه اول 
با ابزاری که دراختیار داشتندء کامرون را به هوش آوردند 
و خونریزی را متوقف کردنده سپس او را به نزدیکترین 
بیمارستان منتقل ساختند. تنی چند از دوستان کامرون 
پدر و مادر او را در جریان گذاشتند و بنابراین زمانی که 
آمبولانس به بیمارستان رسید. يدر و مادر کامرون از داخل 
بیمارستان در انتظار او بودند. آنگاه به سرعت کامرون را به 
اتاق معاینه اورژانس منتقل کردند و پدر و مادر کامرون هم 
بابی‌صبری در انتظار خروج و از ان اتاق بودند. البته به خاطر 
نوع ورزشهایی كه کامرون با آنها در گیر بودء این نخستین 
بارنبود که کار او به اتاق اورژانس کشیده شده بود. به همین 





دلیل يدرو مادر او هم منتظر بو دند که مانند هميشه پز شک از 
اتاق بیرون آمده و به انها اطلاع دهد که جای نگرانی‌نیست و 
تنهاضربه‌ای به سر کامرون وارد آمده که باعث كيج و منگ 
شدن أو شده و بس. بعد هم پزشک مد کور چند نصیحت و 
اندرز شامل اينكه پسرشان بايد بقيه روز را استراحت کند 
و یا رانندگی و سایر کارهای مهم را انجام ندهد و... بار آنها 
طولانی در اتاق اور رانس باقی ماند و بعد هم چند پزشک و 
متخصص که انها تا کنون ندیده و نشناخته بودند هم شروع 
به رفت و امد به داخل اتاق اور رانس کردند و سرانجام پس از 
دیگر در دو طرف او بودند از اتاق بیرون آمده و سپس يدر 
و مادر کامرون را به کناری کشیدند و آنگاه او به آنها چنین 
گفت: «ضربه وارد شده به سر کامرون واقعه مهمی نبود و 
اوبيشتر به دنبال یافتن دلیل خونریزی که در داخل كوش 
او اتفاق افتاده بوديم» جراكه چنین اتفاقی برای ما عخیب 
بود و در هنكام همین بررسی متوجه شدیم که در برابر چند 
رگ در مغز أو موانعی بوجود امده که همان موانع باعث 
خونریزی شده بود. حال ما بايد ماهیت موانع را هم پیدا 
می كرديم.ازاين رو متخصص و جراح مغز را 
هم فراخوانديم تا آنهاهم بررسی کنندوپس از 
یک موشکافی کامپیوتری» متوجه شدیم که 
اندازه یک لیمو وجود دارد که در برابر رگهای 
خونرسان مانع ایجاد کر ده‌است.امااینکه غده 
از چه گونه‌ای است ودرموردسرطانی ياعادى 
بودن أن نیاز به یک آزمایش کامل دیگر داريم 
كه همین امشب بايد انجام گیرد. حال از آنجا 
كه غده مزاحم ركهاى خون‌بر مى باشدء در 
صورتى كه مشكل مكان ويا گونه غده نداشته 
انحام كيرد جرا که باقى گذاشتن غده در مغز 
به خانه برويد و وسايل لازم براى اقامت جند 
روزه كامرون در بيمارستان رابه اینجا بیاورید 


انجام شود و ما اطلاعات کاملتر و بیشتری داشته باشیم.اما 
کلمات پزشک هر کدام مانندپتکی برسرپدر ومادر کامرون 
فرود آمد و آنهاهم گوبی در مسابقه راگبی ضربه‌ای رابه سر 
خود نوش جان کرده بودند. آنها نمی‌توانستند باور کنند که 
فرزند ورزشکار آنها دچار چنین مشکلات حادی شده باشد 
چرا که هیجگونه علاتمی را در او مشاهده نمی کردند. آنها 
تنها متو جه شدند که ماندن و غصه خوردن تأثیری نخواهد 
داشت» بنابراین قبل از عزیمت به منزل وجمع أورى وسایل 
لازم برای کامرون»ماوقع رابرای دوتن ازدوستان کامرون 
که آنها هم به نمایندگی از بقیه در بیمارستان در انتظار اخبار 
مربوط به سلامتی او باقی مانده بودند» شرح دادند و به آنها 
گفتند که سرراه به خانه‌هایشان مراجعه کرده وبیشتر از این 
پدرومادر خودرانگران نکنند وبه آنهاقول دادند که‌دوستان 
کامرون را در جريان کار قرار خواهند داد. 
رای و ۱ ین 

امازمانی که يدر ومادر کام رون به بیمارستان 
بازكشتند اخبارى که در انتظار آنها بو حتی وحشتناک‌تر 
ومنقلب کننده‌تر بود. آزمایشهادرواقع نشان داده‌بود که 
غده بزرگ در مغز کامرون سرطانی و مرتباً درحال افزايش 
دراندازهبودهو بدتر از همه‌اینکه در مکانی در مغز واقع 
شده بود كه امکان جراحی و جدا كردن أن نمى رفت چرا 
كه اعصاب اصلی و بزرگ در تار و يود غده پیجیده شده بود 
واگرغده‌برداشته‌می‌شسد. كامرون بدون ترديد جان خود 
راازدست می‌داد. 

و آنگاه براساس تخمینی كه يزشكان زده بودندء 
در أن شرایطء كامرون چهار تا شش هفته ديكر شانس 
برای زندگی داشت. که البته هر روز در این مدت» علائم 
برجسته می‌شد و حال کامرون هم منقلب‌تر می‌شد. آلبته 
ادها بالأقاضله شيمى ذرماق را آغار كر هو يوقا اما حنمن 
غده و پیشرفت أن به گونه‌ای بوذ که شیمی درمانی شاید 
تنها می‌توانست تا یکی دو ماه را به زندگی کامرون أنهم 
در شرايط بسیار بد و ناراحت کننده اضافه کند و بس. 
درواقع يدر و مادر کامرون در مدت ۴۸ساعت از داشتن یک 
پسر سالم و دردسرساز که لحظه‌ای آرام و قرار نداشت به 
داشتن فرزندی مبتلا به سرطان مغز از نوع بدخیم و بدون 
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امکان جراحى مبدل شده بودند و يذيرفتن اين واقعيتها 
برايشان بسيار مشكل بود. در اين ميان أقاى هال يا همان 
يدر كامرون كه برايش يذيرفتن مرك تى فرزندش بسيار 
مشهور و صاحب نام كاليفرنيايى را هم بر بالين فرزند خود 
خواست تا انها هم در مورد امکان جراحی نظر دهند و 
انها هم يس از معاينه و بررسی آزمایشها اعلام کردند که 
جراحی روی غده و جدا كردن آن, درجا کامرون را روانه 
مرگ می کند.وبدین ترتیب پدر و مادر کامرون خسته از نظر 
روحی و درمانده از این نظر که هیچ کاری از دستشان برای 
تجات فرزندشان برنمى آيدء تنها در انتظار ساعات پایانی 
در گوشه‌ای از بيمارستان یک پزشک كه دوران رزيدنتى 
مكان غده او به یک تفکر تازه دست يافته بود. 


د كتر حاجى پناهی 
خسروحاجی‌پناهی که‌از کودکی‌به‌همرآه‌پدرومادرش 
به آمریکانقل‌مکان کرده‌بود ازهمان دوران دبستان علاقه 
فراوانی به پزشکی داشت و حتی در بازیهای خود نقش 
دکتر را ایفا می کرد. او سرانجام پس از دبیرستان به عنوان 
دانشجوی رشته مقدماتی پزشکی پذیرفته شد و سپس 
در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در رشته مغز و اعصاب به 
تحصیل پرداخت. يس از دریافت دکترای خود با تخصص 
در مغز و اعصاب. دکتر حاجی پناهی تصمیم كرفت که 
دوران رزیدنتی را هم به عنوان فراگیری دانش جراحی در 
مغزواعصاب طى کند.او آینده علم پزشکی رادر جراحی مغز 
واعصاب بسیار مهم می‌پنداشت.آمازمانی که دربیمارستان 
به عنوان رزیدنت مشغول کار شدء رئيس بیمارستان برای 
انکه به او درسی بدهد و از جاه‌طلبی‌های او بکاهد. او را 
مامور کشیک شبانه کرده بود تا در بخش مغز و اعصاب 
روی بیماران نظارت شبانه داشته باشد. حال از آنجا كه او 
بايد پرونده‌های تک تک بیماران بستری شده در بخش رأ 
مطالعه می كردء زمانی که نوبت به پرونده کامرون رسید او 
ناكهان ایده‌ای را که از سالها پیش در مورد جراحی غده‌های 
بدخیم در دهن داشت دوباره در برابر خود یافت. 

اما زمانی عزم او جزم شد که حالتهای پدر و مادر 
نگونبخت کامرون رامشاهده کرد. او یک ایرانی بااحساس 
و با وجدان بود و بلافاصله پدر و مادر خودش در برایرش 
تداعی شد كه در صورت بیمار بودن خودش انهم به صورت 
لاعلاج جه حال و هوایی آنها را دربر می‌گرفت. و چنین 
شد که تصمیم كرفت تا به کامرون به هر شکل که شده 
کمک کند. از اين رو در نیمه‌های شب درحالی که يدر و 
مادر کامرونبربلینفرزندشان که بهخاط رآرامبخش‌های 
قدرتمنددر خوابی عمیق قرار گرفته بوده مشغول جرت زدن 
بودندء خودرابه انها رساندوبه ارامی به انها كفت كهاحساس 
می‌کند که راهی وجوددارد که بتوان غده‌درون سر كامرون 

راخارج کرد بدون آنکه خطر جانی أو را تهدید کند. 

عمل جراحی معجزه آسا 

پدرو مادر کامرون که يس از یک هفتهاخبار نااميد كننده 
بقبه در صفحه ۶۴ 
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#مثل شرق 


د اسفان زندگی 





براساس سرگذشت: يريا 


كاه سرد 


تهيه و تنظيم: محسن طيب 


تادقيقهاى قبل جنا ناز اوبيزار بود مكه تنها آرزویم جويدن خرخره و خفه کردنش بودءاما..اما حالااز شدت سرم 
نمی‌توانستم توى صورتش نكا هکن !۱ یکاش طعنه‌ای نا رمم یکسرد... متلکی می گفت... تبهد يدم می کرد و یا لااقل 
پو زخندی مى زد و تحفیرم م ىكردء ولی«او» این کارها رانکرد ودر عو ض »کا رتن مفوایی را که درس باز بود وروی میز 
قرار داشت. با نوک انکشتانش به ارامی هل داد طرفم و به ارامی زمزمه کرد: 


-پسم‌الله... بردار وبرو... مکه همین رانمی‌خواستی؟ 


اين راگفت و طور یکه انکار هيج اتفاقی نیفتاده است» فنجا ناس را که قطره قطره توسط «قهوه جوس» داشت 
از قهوه پر می‌سد برداشت وبا «ریموت کنترل» که در دستش دانست سرو عكردبه عو ض کرد نکانالهای تلویزیون؛ 
هرچن دكه مطمئن بود م اصلانگاهی به صفحه تلو یز يون نم یکند. درست مانند م نكه نکاهم به تلو یز يون بود.اما 
صحنه‌های سه سال كذشته زن دگیام در ذهنم به تصویر د رآمده بود... 


پدرم كه هنوز مرددبود پرسید: «شمافکرمی کنی میتونی 
دختر منو (كه لای پر قو بزرگش کردم) خوشبخت کنی 
اقاپارسا؟» 

پارسااما؛ در حالی كه سوال پدر راپاسخ می دادء زیرچشمی 
به من نگاه کرد و با شوقی که دلم را می‌لرزاند گفت: 

- بهتون قول میدم آقایونس.. قول میدم طوری 
خوشبختش كنم که روزی صدبار از خودتان تشکر کنین 
که به من اعتماد کردین... من همه وجودم‌رو خرج «پریا» 
می‌کنم... این را مطمئن باشین آقا.. 

پدر که طبق عادت قديمىاش طوری رفتار می کرد که 
کسی متوجه خوشحالی اش نشوده سری لكان دا پیپاش 
رابه دهان گذاشت و شعله فندک را به فرق توتونها نشاند و 
پس از اینکه با چند پک پی‌درپی فضای پذیرایی را پر از بوی 
خوش توتون ""والبته دودغلیظاش - ساخت از جا برخاست 
وبه‌این نيت که‌مارابرای حرف زدن تنهابگذارد» به طرف اتاق 
نشیمن راه افتاد( جایی كه مادرم و چهار برادر کوچکتر از خودم 
بی‌تاب گرفتن نتیجه بودند) و در همان حال گفت: 

-خدا کنه من تا آن روز زنده باشم... 

اشک توی چشمانم جمع شد اما قبل از اینکه گونه‌هایم 
حيس ور اناق بعرون رفت ويه محص 
اينكه خواهرها و مادرم يدر را يبب به لب ديدند (از انجايى 
كه می‌دانستند يدر اكر اوقاتش تلخ باشد سيكار می كشد و 
اگر راضی و خوشحال بشود يبب را روشن می كند) يكمرتبه 
«هلهله» به يا كردند و قهقهه زدند و «مبار کباد» راسر دادند 
تا من نيز برای لحظه‌ای «سرطان پروستات» يدر را از ياد 
ببرم و بحندم. 

پارسا هم خندید و ظرف شیرینی را از روی ميز برداشت 
و یک «نان خامه‌ای» که می‌دانست من عاشقش هستم را از 
میانشان جدا کرد و به طرفم كرفت و گفت: 

و روس ان که کش ات ۳ 
و بالاخره من و تو به هم رسیدیم... بخور که آمشب شب 

شیرینی را خوردم و به آرامی در گوشش زمزمه کردم: 

-امشب من خوشبخت‌ترین دختر دنیاهستم... 

-و من هم خوشبخت‌ترین مرد دنی... 

اين را پارسا كفت و او نیز مانند من پیش پای مادر و چهار 
برادر کوچکم که همگی اتش ياره بودند بلند شد. مادر و پارسا 
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مشغول گفتگو درباره برنامه عقد و عروسی بودند و من به 
این فکر می کردم که یکسال گذشته جه زود و جه خوب به 
بایان رسی... 

پارسا بر اثر يك اتفاق پا به زندگی ما گذاشت و همچون 
نمی کردو هر كس مى شنيد که قرار است‌ من ازدواج كنم فقط 
می گفت: «با لا خره اقایونس راضی شد که «دختر لوسه »رو 
بفرسته خانه شوهر؟» و این عين حقیقت بود؛ پدرم به شکل 
عحیب و شگفت‌انگیزی مرادوست داشت شاید به این خاطر 
که اولین فرزند خانواده بودم یا به اين خاطر که بعد از من خدا 
چهار پسر نصيب او و مادرم کرد و خواهری نصیب من نشد 
که گاهی اوقات حتی مادر نیز حسودی‌اش مى شد و صدایش 
- به شوخی - درمی‌آمد: «ما نفهميديم اين «پریا» دختر 
ماست يا «هوو»ی من ؟» هر چند که خود مادر نیز عاشقانه 
مرادوست‌داشتاماپدر «دیوانه‌وار»به‌من محبت می کردو 
به همین خاطر نيز از هیجده سالگی كه دیپلم گرفتم تاروزی 
که به پارسادل باختم» يدر هرجه خواستگار داشتم ردمی کرد» 
اوايل من نيز مانند مادر و ساير اقوام فکر می كرديم يدر در 
كه به انها «نه» می‌گوید؛ اما كم كم خودمان متوجه شديم 
ويدر نیز صراحتا گفت؛ «وقتى من مىدانم با ازدواج كردن 
«يريا» خونه‌مون سوت و كور ميشه مكّه دیوونه‌ام كه یک 
مردديكهرو خوشبخت كنم و خودم راغصهدار؟» 

راستش را بخواهید خودم نیز کم‌کم تحت تاثیر 
محبت‌های بی‌ربای يدر فرار گرفتم و لابد به همین دلیل 
بود که حتی در دوران دانشگاه با اینکه دختری زيبا بودم 
و ده» دوازده تن از يسران خوب و نجیب دانشگاه تقاضای 
هفت» هشت ماه قبل که پارسا مثل یک قصه با به خانواده 
ما گذاشت... 

پدر که یک «صرافی» بزرگ داشت» چنان لوازم امنیتی 
و گاوصندوق مطمئنی در دفترش داشت که حتی از بانک هم 
مطمئن‌تر بود! به همین خاطر نیز ه ركز موقع بر گشت به خانه 
با خودش يول حمل نم ىكردء مكر «موردی خاص» پیش 
می‌آمد» مثل أن شب که یک مشتری شهرستانی که قرار بود 
نیمه شب به تهران برسد و همان موقع به فرودگاه و سپس 


به خارج برود» تلفنی از يدر خواهش کرد که حدود دویست 
میلیون تومان «ارز» برایش آماده کند تا نیمه شب که به 
تهران می رسد بياید دم خانه و پول را بدهد و دلارها رابگیردو 
يك موتوری پیچید جلوی ماشین يدر و دو موتورسوار به يدر 
حمله کر دند و با تهدید چاقو و به زور داشتند كيف دلارها رااز 
يدر می گرفتند كه ناگهان یک اتومبیل مدل بالا از راه رسید 
و توقف کرد و یک «فرشته نجات» به کمک يدر آمد؛ پارسا 
که چندان جوان ورزشکاری هم نبود. آن شب با اينكه چند 
ضربه چاقو خورد ( که یکی از ضربه‌ها نیز نثار يدر شد؛ با این 
تفاوت که زخم يدر سطحی بود و زخم‌های أن جوان غریبه 
بيدا کنند! تا اینکه حضور چند مرد دیگر در صحنه باعث شد 
«سارقين زورگیر» از ترس كير افتادن فرار كنند و يدر بماند و 
فرشته نجاتی که غرق در خون بود.. 

اولین مرتبه «پارسا» را در بیمارستان دیدم. در نظر من 
شود. اين احساس در مورد پارسا از سوی يدر غلیظ تر هم بود؛ 
يدر كه اصولاً آدمی شکاک بود و به ندرت نسبت به کسی 
اعتماد می‌کرد» وقتی أن جانفشانی را از جوان غریبه دید 
خیلی تحت تاثیر قرار گرفت» به شکلی که وقتی پارسا از 
بیمارستان ترخیص شد و پدر فهمید جوانی شهرستانی است 
که به تهران امده تا با ارث به جا مانده از پدرش در این «شهر 
حرف كوش كنءبدون اجازه پدرحتی أب هم نمی خورد يعنى 
و آمدهای يكىء دو ماه اول بود كه توجه من به يارسا جلب 
شدء شايد بی‌تفاوتی او نسبت به نگاههای من - كه ناشی 
از چشم ياك ىاش بود دلیل اصلی علاقه ابتدايى ام بودء اما 
هنكامى كه توانستم به أو بقبولانم كه من نيز دنبال هوس 
نیستمم آنگاه اين يارسا بود كه عشقش را نسبت به من ثابت 
کرد هنكامى كه با صداقت تمام به پدرم گفت: 

- يا اجازه بدهيد من دامادتان بشوم» يا اكر لياقتش را 
حق نمك رابه جا نیاورم!» 
شخصاً از زبان من شنيد كه؛ «پدرجون من به پارسا علاقه 
دارم...» 

اينكونه بودكه آن شب يارسابه يدرقول دادمر| خوشبخت 
سازد و بعدهم مادر و برادران كوجكم داخل اتاق شدند وقرار 
اوقات در شيرين ترين لحظات. تلخ ترين اتفاقات رخ مى دهد؛ 
ارزويش ماند و سرطان يروستات او رااز ما گرفت. مرگ يدر 
چنان ضربه‌ای به من زد كه در هیچکدام از مراسم ختم و شب 
درحالتی شبیه به كما به سر بردم. نمی‌دانم اگر در أن روزها 





«يارسا» نبود جكونه مى توانستم به زندكى بركردم؟ هرجه 
بودعشق يارسا کمک کرد تامن باور كنم كه هنوز هم زندگی 
جريان دارد. يس از مراسم چهلم بود كه مادرم ييشنهادى را 
مطرح كرد: «یک عقد ساده بكيريم تابعداز مراسم سال يدرء 
عروسى رابر گزار کنیم... ضمناً بهتره برای «انحصاروراثت» 
همگی به پارسا - که دامادمان خواهد شد - و کالت بدهیم تا 
او همه کارها را راست و ریس کند...» 

پیشنهاد مادر منطقی بود و داشتیم کارهای مقدماتی 
مانند «آزمایش اعتیاد» و تعیین محضر و... را انجام می‌داديم 
که زلزله‌ای بزرگتر از فوت يدر زندگیمان رالرزاند؛ مردی پا به 
زندگیمان گذاشت که «حکم جلب» پارسا را در اختیار داشت! 
وقتی از پارسا پرسیدم أو كيست و قضيه چیست؟ جواب داد: 
هیک کلاهبردار که سال قبل بادسیسه ونیرنگ بامن شریک 
شد و بعد از اینکه چند فقره جك سفید از من گرفت, تصمیم 
داشت مرا زندانی و نابود کند که از دستش در رفتم...»من که 
دیگر تحمل اين یکی مصیبت رانداشتم به آن مرد که نامش 
«مهرداد» بود تلفن زدم و درحالی كه اشک می‌ریختم به 
او التماس کردم که؛ «زندگی ما را از هم نياش...» أن مرد 
لحظه‌ای سکوت کرد و سپس گفت: «بسیار خب... فردا با 
پارسا بیاین دفتر من تا چکهای او را بدهم به شما... البته اگر 
پارسابیاد!» 

من که معنی حرف آخر أن مرد را فهمیدم بلافاصله 
گفتم: «میاد... حتما میاد». 

واوبدون يك كلمه حرف اضافه تلفن را قطع کرد. وقتی 
به پارسا گفتم که برای فردا با «مپرداد» قرار گذاشته‌ام ابتدا 
جا خورد و سکوت کرد اما بعداً خوشحال شد و تشکر کرد 
ولى تا آخرشب غرق در سكوت بود. تا اينكه اواخر شب وقتی 
سیگارش تمام شد و از خانه بیرون رفت تاسیگار بخرده دیگر 
برنگشت...! تا صبح مثل مارگزیده‌ها به خود می‌پیچیدم؛ 
«يعنى چی شده؟ كجا رفته؟» فردا نیز به هر کجا كه حدس 
می‌زدم باشد تلفن و سرزدم. اما انگارپارسا آب شده و به زمین 
فرو رفته بود! ۱ 

حالا دیگر مطمئن بودم که ان نامرد «مپرداد» بلایی 
سرش آورده! مخصوصاً که او نیز تلفن نزد تا لااقل دليل 
نیامدمان را بيرسد! در أن هشت روزی که دنبال پارسا 
می‌گشتم يك آرزوی دیگر هم در سر داشتم؛ دلم می خواست 
أن مرد را يبدا كنم و خرخره‌اش را بجوم و خفداش كنم و... 
تا ينكه صبح روز نهم وقتى موبايلم زنك خورد و جواب 
دادم صدايى گفت: «يارسا در زندان است... اگر دوست دارى 
أزادش كنى بيا اينجا تا جكهارو بهت بدهم...» 


برای نحات دادن يارسا سوار ماشينم شدم و... یکساعت 
بعد در دفتر أن مرد ۲۷ ساله که برای اولین بار می‌دیدمش 
نشستم و چنان نگاه سردی به او انداختم که خودش متوجه 
شد و گفت: «خیلی از من متنفری... درسته؟» پاسخش را 
ندادم و فقط پرسیدم: «جرا زندگی منو نابود کردی؟» اما او 
به آرامی جواب داد: «من به تو زندگی بخشیدم... اين را چند 
دقيقه دیگر خواهی فهمید...» 

این را گفت و قصه‌ای را تعریف کرد که مغزم درد گرفت؛ 
«پارسا یک کلاهبردار حرفه‌ای است که هر چند سال یکبار 
بانقشه‌ای شبیه به نقشه‌ای كه برای پدر تو کشید.واردزندگی 
مردم ثروتمند ميشه و هر طوری هست قاب انها را می‌دزده 
و با دخترشون ازدواج می کنه» بعداً كه داماد آن خانواده شد 
شخصیت واقعیش‌رو نشان میده؛ یعنی بلایی سر أن دختر 
مى أورد که يدرو مادرش حاضر می‌شوندصدهامیلیون تومان 
بدهند تا طلاق دخترشان را بكيرند! تنها شانسى كه شما 
آوردین اين بود که قبل ازازدواجتان» پدرتان فوت كرد تانقشه 
پارسا به تعويق بيفته.... هر چند كه برايش بهتر هم شد چرا 
كه قرار بود وکیل شمادر «انحصار وراثت» يدر خدابيامرزتان 
بشه تا همه جيز را يكجا بالا بكشه! تا اينكه برحسب اتفاق 
من أو راديدم و...» 

مهرداد لحظه‌ای سكوت کرد تا من بكويم: «جراانتظار 
دارى من حرفهاى شما راباور كنم؟» واوبه ارامى گفت: «اين 
بلا را يارسا جند سال قبل سرنامزدمن همدراوردو کاری‌باان 
دختربيجاره کرد كه خودش را كش ت!ازآن زمان دنبالش بودم 
و آنقدر مدارک عليداش داشتم كه راحت بتوانم بیندازمش 
زندان. اماانگار قسمت اين بود که قبل از نابودی شمااو راپیدا 
کنم! (مهرداد سیگاری روشن کرد و سپس موبایلش راروی 
ميز گذاشت و ادامه داد) برای اينكه باور کنی عشقش نسبت 
به شما هم دروغ بودء بد نیست پیشنهادی را كه او آن شب 
وقتی به بهانه خریدن سیکار از خانه شما خارج شد و به دیدن 
من امد و بامن مطرح کرد بشنوی...» 

سپس مهرداد دكمه ضبط موبایلش را روشن کرد تا من 
مهرداد... اصلأ بیا با هم شریک بشویم» فقط بگذار من با 
«پریا» ازدواج كنم و موقعی که صاحب ثروت هنكفت پدرش 
شدم نصف أن را به تو می‌دهم... قبوله؟» 

مهرداد موبایل را خاموش کرد و گفت: «فردای أن روز 
پارساراانداختم زندان...»ابتداقصدنداشتم به شما حرفی بزنم 
اما چون احتمال می‌دادم مرا مقصر بدبختی خودتان بدانید. 
بهتون تلفن زدم تابیایید و حقيقت رابفهمید...» حالا هم اگر باز 
من عليه او دارم داخل اين کارتن مقوایی است بردار و انها را 
پاره کن و فردا هم آون کثافت‌رو از زندان بیاربیرون...» 

من همینطور نگاهش کردم و مپرداد ادامه داد: «معطل 
چی هستی؟ مگه همین را نمی‌خواستی؟» و بعد کنترل 
تلویزیون رأ برداشت و شروع به تعویض كانالها کرد؛ طوری 
که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و... 


سرنوشت بازیهای غریبی دارد... ان نامرد بايد با آن 


من خوشبختی‌ام را كنار مهرداد جشن بگیرم! 


چرا گربه كردن مارا آرام می کند؟ 


اشکی که هنكام گریه كردن از چشمان سرازیر 
مى شودء حاوی مواد شیمیایی و هورمونهایی است که 
توسط بدن تولید می‌شود. 

وقتی كه ما ناراحت و احساساتی می‌شویم» مغز و 
بدن ما بیش از حداز خود واكنش نشان می‌دهد و بیشتر 
از مواقع دیکر مواد شیمیایی هورمون توليك می كند. 
گریه كردن کمک می‌کند ان مقدار مواد شیمیایی و 
هورمونهای اضافه‌ای که بدن ما به آن نیاز ندارد از 
بدن خارج شود. 

اين مواد و هورمونهای اضافی توسط اشک از 
بدن خارج می‌شود و اشک ریختن باعث می‌شود که 
ناراحتی و تشویش ما تا حدود زیادی کاهش بيدا کند و 
احساس آرامش کنیم. به همین دلیل است که بسیاری 
پس از گریه كردن احساس آرامش و راحتی می كنند. 
چون قطرات اشک با خود مواد اضافه‌ای را که بدن 
هنكام ناراحتی يا خوشحالی تولید کرده» از بدن خارج 
می‌کنند. 


چگونه به فردی دوست داشتنی تبد بل شو یم؟ 
۲-در ارزیابی‌های خود صادق و بی‌ریا باشيد. 
۳- خواسته‌های دیگران را محترم بشمارید. 
۴-دروغ نگویید. 
۵- لبخند بزنید. 
۶-به خاطر داشته باشید نام هر شخصى برای خود 
شخص زيباترين و پرمعنی ترین نام است. 
۷ شنونده خوبی باشید و دیگران را تشویق كنيد 
۸-در جهت علایق دیگران سخن بگویید. 
خود کسی هستند و در انحام اين کار نهایت صداقت 
را داشته باشید. 


بك نکته مد بربتی 


سپس اولویت خود را مشخص سازید البته باید... 


بر اهداف تا کید کنبد. نه بر فعالبت‌ها 


##هر روزء حداقل یک هدف عمده برای خود قائل 
شده و بکوشید تا ان را مشخص سازید. 

#نحوه استفاده از وقت خود را در جدولی زمانی 
يادداشت كنيد وبا تجزیه و تحلیل ان رامشخص سازید 
که از وقت خود چگونه استفاده کنید. 

أنجه را که براساس اهداف پیش‌بینی شده انحام 
مى دهيد تجزيه و تحليل كنيد. 

از : سید محمد على موسوپیور 
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حمایت از انکلستان 
دربراب جنگ دراروپاء آمریکاموضع بیطرفانه ای رادر 
ابتدا اتخاذ کرده‌بود» چرا کهاصولاًا حساس می‌شد که مردم 
أمريكاء آمادگی ورودبه جنگی که به آنها ارتباطی نداردرا 
ندارند.روزولت رئيس جمهور آمریکاهم که به تازكى برای 
سومین دوره متوالی انتخاب شاه بود يك ویژگی عمده 
داشت وآن‌هم‌درک خواستهاوروندفكرى اكثريت مردم‌بود. 
امااودرضمن می دانست كه كارها واموربرهمين منوال باقى 
نخواهد مان چرا كه اخبار روزانه از جنگ و خرابى و تخريب 
و کشته شدن زن وبچه» روی مردم تاثير فراوانى كذاشته بود. 
درضمن روزولت از یک سياست غير قابل انکار دیگر هم 
پیروی می کرد و آن حمایت از انگلستان بود. حال در دومین 
سال جنگ ويس ازبمبارانهایی که شهرهاى انگلستان را 
منهدم كرده بودء اين کشور نیز در آستانه شکست قرار گرفته 
بودواین موضوع روزولت را که‌درعین حال تمایل به حفظ 
بی‌طرفی كشو رأمريكاراهم داشت,در موقعيت حساسی قرار 
داده‌بود.از سوی‌دیگ خواست‌های‌سرمایه‌داران امریکایی که 
وضعیت اروپارابه زيان خودمی‌دیدندنیز مطرح بودوروزولت 
رن کنو خوده 
قادربه کوچکترین تصمیم گیری‌هم نخواهد بود. بنابراین 
روزولت می‌دانست که آهسته آهسته و خواه ناخواه به سوی 
جنگ وانتخاب یک طرف جنك که قطعاً متفقين بوده حرکت 





۳ برگردان: بهروز بهرام, 


ژاپن به عنوان رأس سوم از مثلث متحدین, در كنار آلمان وايتاليابه جنگ بر عليه آزادى پر داخت 





با پایان گرفتن کار فرانسه یکی از قدرتهای بزرگ د 





ر اروپا و شکست نظامی روسیه در برابر آلمان و وضعیت 


انگلستان و قرار گرفتن اين كشور در وضعیت تدافعی قاره ارويا یک منطقه تمام شده و تحت استیلای آلمان تلقی 
می‌شد. در این ميان ژاپن به عنوان تنها قدرت واقعی در آسياء با مشاهده شرایط اروپاء متوجه شد که بايد به فکر منافع 


خود باشد و بهترین راه برای به دست آوردن اين منافع را قرار گرفتن در كنار فاتح کنونی در اروپا و شمال آفریقا یعنی 
آلمان دانست وبدین تر تیب ماجراجویی‌های زابن در شرق آسیا آغاز شد. 


فرماندهان نظامی در ژاپن اعتقاد به حمله به منافع و مستعمرات انك نکلستان و آمریکا در خاوردور دا شتند 


ژاپن به عنوان یک قد رت صنعتی در آ سيا نیاز مبرمى به منابع و مواد خام داشت وراهی به غير از جنگ برای 
به دست آوردن اینگونه مواد نيافت 


می كردء|مادراين ميان اتفاقاتىهمرخدادكداين حر کت 
راسرعت بخشيد. ضمن أنكه کمک هاى فراوان أمريكابه 
انگلستان‌هم هر لحظه فزونتر و فزونترمی‌شد تا آنجا که تنها 
یک‌اعلان جنگ باقی مانده بو دو گرنه از مهمات تسلیحات» 
تانى و کشتی‌های جنگی گرفته تاموادصنعتی و غذایی و 
غیره‌به سویانگلستان سرازیرشده‌بودچرا که تنهاسنگر 
باقیمان ده در برابرهیتلر در اروپاوشمال آفریقاو خاورمیانه 
همانا انگلستان بود و بقیه قدرتهای ارويايى به زانو در آمده 
بودند. در یک حادثه دیگر و در روز بیست و هشتم ماه مه و 
بدسال ۱۹۴۱ رابین مور کشتی تجاری وبز رگ آمریکایی 
موردهد ف آژدرهای رهاشده‌ازسوی يك زيردريايى یوشکل 
آلمانی قرار كرفت که به انهدام کشتی و کشته شدن ملوانان 
آمریکایی آنهم در رقمی بیشتر از هزار نفر انجامید» متعاقب 
أن افکار عمومی در آمریکا به قدری عصبانی و خش مكين 
ل که روزولت مجبورشدتاوضعیت اضطراری برقرار 
کرده 0 کش_ورهای متحديعنى آلمان وايتالياراتماما 
ا که کنس ولگریهای آلمان وايتاليادر 
۴ ۱ سس کشاندهشدند.درماه‌اوت‌همان‌سال 
هم وینستون چرچیل نخست وزير آنگلستان هم در كانادابا 
روزولت مالاقات کرد و برای نخستین بار استراتژی مشت رک 
آنهابرای جنگ تعبین شد.اماازنظر تکنیکی آمریکاهنوز وارد 
جنگ باآلمان نشده‌بودوروزولت وچرچیل‌قراربرآن كذاشتند 
که‌ابتد آمریکاوارد جنگ شده و بعد استراتژی مشترک آنها 
کار خودرا آغاز کنداماسرنوشت شرایط دیگری‌رادر نظر 
گرفته بود. درواقع اصولاً نیازی به ورود آمریکا به جنگ نشد. 
٠00‏ دا آمریکاراوارد جنگ کرد 






مردم استالینگراداز بيم بمباران در حومه شهر مستقر شده اند 


تصوير ژاپنی ها از لنگرگاه يرل هاربر 





مقاصد‌ژاین 

ژاپن‌همدرآسیاقبل ازجنگ کم وبیش ثم رایطی مانند 
المان در ارویاداشت. انهابه تازگی در جنگی باروسیه شکست 
خورده‌بودن دو تأحدودی‌اعتمادبه نفس مردم‌وهمچنین 
اعتماد به نفس ارتش کاهش يافته بود. از سوی دیگر ژاپن که 
از ابتدای قرن بیستم به سوی صنعتی شدن حر کت كرده بود 
تنهااز چند جزیره‌مرجانی تشکیل شده‌است كه منابع خام 
خود زاپن نياز مبرمى به مواداولیه وبخصوص زغال سنك 
یک جمعیت زیادو در خاکی به وسعت ناچیز بود. (بیش از صد 
میلیون نفر جمعیت).درواقع در بسیاری از مواردژاپن وضعیتی 
چون المان داشت بااین تفاوت که در قاره اسیا واقع شده بود. 
درچنین شرايطى ژاپن تنها راه چاره رادر به دست آوردن منابع 














| درسهبخش دانست.مالايا 
اصلى ان يعنى سنگاپور 
وديكر جزاير فيليبين كه 
قر سلا سا 
فرآوانی بود.وسرانجامهم 
جزایر اندونزی كه موقعيت استراتزيك مهمى داشت ودروازه 
شروع به ایجاد پایگاههای نظامى در هندوجين كردند.اين 
عم لببه مذاق امريكايىه اخوش نيامدوبلافاصلهدريك 
واكنش غير منتطرهروزولت»دارايى واموال ژاپن راهم در 
ناكانو ويا رنرال ياماهوتوء محبوبيت بيشترى يبدا كردندو 
سياستمداران و صنعتگران زاينى شروع به حمایت از بخش 
جنك طلب در ارتش ژاپن کردند که این مهم حتی به امپراتور 
هیروهیتو نیز انتقال داده شد. آنگاه استر اتژی سه گانه زاین از 





روزولت رئيس جمهور وقت آمریکا 
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سربازان روسى برای دفاع از استالينكراد سنگر می گیرند 


ناوهای هواپیمابر آمریکایی خود را برای جنگ آماده می كنند 


که‌رهترین‌نوع‌عملیات» غافلگیری کامل است وان‌هم‌با حمله 
همزمان درسه جبهه انجام مى شد. سواحل مالا یاوسنگاپور 
يكبخش راتشکیل می‌داد.سواحل‌فیلیپین‌واندونزی,بخش 
دوم ومهمترین بخش که حمله به مرک وسرفرماندهی نیروی 
دریایی آمریکا در آقیانوس ارام در جزایر هاوایی تلقی می‌شد. 
دراين ميان برای غافلگیری بیشترء دیپلماتهای ژاپنی در یک 
سری مذاکرات سخت و حساس در خصوص ایحا صلح و 
رامش میان ژاپن وآمریکا.بادیپامانهای أمريكايى مش غول 
گفتگو بو دند امااین تنها یک نیرنگ بود چرا كهدرهمان زمان 
که مذاکرات در جريان بود ناو گان ژاپنی‌هادر اقیانوس ارام 
در سه جبهه مشغول پیشروی بود. 


توجوءوزیر جنگ ژاپن یکی از كسانى بود که‌بیشترازهمه 
حمله به نا و گان و سرفرماندهی امریکارادر میان فرماندهان 
بودكهحتى اكرباجنين حمله‌ای جنك امريكابازاين هم 
اقتصادى و چه از نظر سياسى بود. بدین ترتیب استراتژی 
حمله سه كانه طراحی شد و در كنار ان نیرنگهای سیاسی نیز 
برنامه ریزی شد. تا اينكه سرانجام در 
ناوهای‌هواپیمابرژاپنی که خودرابه 
فاصله چهارصد کیلومتری از جزایر 


صحنه هایی از بمباران برل هاربر در هاوایی 


خودرادرسه موج حمله به روی مراکز لنگراندازی نیروی 
نابودی کامل نيروى دريايى آمریکادرپایگاه‌هاوایی‌انجامید. 
او باشادیو خوشحالی كفت که | کنون متحدین به‌قدری 
قدر تمندمی‌باش ند که دیگر شکی در پیروزی آنهادر جنگ 
پرل‌هاربر بود كه چرچیل در سفرى به واشسنگتن» همراه‌با 
روزولت نخستین استراتزيهاى مربوط به متفقین راطراحی 
اين آدمیرال یاساموتوبود که‌دریک گفتگو بافرماندهان خود 
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مغز السان 


ل ل ل ل دا م 
نوم افؤارى كه فکر می كند....ده خاطر می اور د... و حتی عصبانی می شود 


جمع ۳۵ دانشمند 

در آزمایشگاهی واقع در دانشکده پلی‌تکنیک در شهر 
لوزان و در کشور سوئیس ۲۵ دانشمند» محقق و پژوهشگر 
در علوم بیولوژی» کامپیوتر فیزیک و علوم دیگر گردهم 
آمده‌اند و طی یک پروژه سخت و طاقت‌فرسا که برای 
نخستین بار هم در تاريخ علم و بشريت انجام می‌گیرد» 
به تکمیل نقشه کامل مغز ادمی همت گمارده‌اند که بعد 
از تکوین هم أن را در يك «سوپر کامپیوتر» مورد استفاده 
قرار دهند. سرپرست پروژه» پروفسور هنری مار کرام نام 
دارد که خوداز پژوهشگران بنام جهان است. او درباره پروژه 
می‌گوید: «مایک نمونه کامل ودیحیتال راطراحی می کنیم 
كه قادر به فکر کردن» به خاطر آوردن و تصمیم‌گیری و 
حتی عصبانی شدن خواهد بود و به احتمال فراوان از ما 
هم باهوش‌تر می‌باشد...» دروآقع پروژه قوق یک حرکت 
بسيار ييجيده و مشکل است.مغز ادمی‌دارای یکصد میلیارد 
وروي بسار ین که ار تا و 
ارتباط خواهد داشت و در حقيقت پیجیده‌تر از هر گونه مدار 
کامپیوتری است که تاکنون در جهان ساخته شده است. 
لبته بنا به گفته پروفسور مار کرام هنوز دو سالی تا تکمیل 
شدن زمان باقی مانده است. اما گسترش و پیشرفت کار 
برای همه دست‌اندر کاران که خوددانشمندان سخت گیری 
می‌باشند» راضی کننده بوده است. همأنگونه که از قبل 
هم پیش‌بینی مى شلء بزرگترین مشکل بر سر راه تکمیل 
مغز انسان بخش نئو کورتیکال است یعنی همانا رفتارها 
و واکنش‌های آدمی. بنا به گفته پروفسور ما ركرام: «اگر 
ما بتوانیم اين بخش را تکمیل کنیم» بقیه کار بسیار ساده 


خواهد بود...» 
بررسی مغز انسان 
یکی از مهمترین گامها در جهت تکمیل مدل کامل 


مغزء تجزیه و تحلیل و شناسایی مغز انسان, بویژه در موارد 
استفاده از سلولهای سرطانی» اين واقعیت است که آنها 
و مدام که اصولاً یک سلول سرطانی به صورت تصاعدی 
درحال افزايش است. این واقعیت یعنی خلق سلولهای تازه 
است که مشاهده آن می تواند تحربه مهمی در شناسایی 
مغز را به علم اضافه كند. اكرجه سلولهای سرطانی نسبت 
به سلولهای عادی در مغز فعالیت‌های متفاوتی را انجام 


4 0 
شتا ل ا 


ترجمه: د کتر بهمن بهروزی 


می‌دهند. اما بايد توجه داشته باشیم که در ساختمان مغز 
هم همه چیز نرمال و عادی نیست و برخی از موارد هم 
انفاق می‌افتد كه استثنا» می‌باشد و انصافاً بخش مشکل 
در پروژه هم همانا طراحی فعالیت‌های استثنا» گونه در 
مغز خواهد بود. 
كام به كام 

حال ساختمان مغز که توسط گروه دانشمندان درحال 
انحام است» در یک سیستم مرحله‌ای درحال انجام است 
كه گامها به شرح زیر می‌باشند: 

شناسایی سلولها 

در مرحله اول ستون سلولها باید شناسایی شوند 
درحقیقت مغز شامل ۵۰ گونه ورون یا سلول مفزی 
است. اقدام مهم در اين مرحله اندازه‌گیری فعالیت های 
الکترونیک توسط سلولها است. درواقع هر سلول یانتورون 
دارای شخصیت الکتریکی خود می‌باشد که بايد در کانال 
مربوطه قرار گیرد. 

تر تیب مدارها 

مغز دارای شش لايه مداری است که هر کدام روی 
دیگری قرار گرفته است. به کمک میکروسکوپهای 
بسیار قدرتمند» پژوهشگران قادر می‌شوند در هر مداره 
تحریکات سلولی را مشاهده کرده و نحوه تحرکات را عین 
در ساختمان مغزی که درحال طراحی أن می‌باشد. قرار 
می‌دهند. درواقع یک نقشه سه‌بعدی از مدارهای نئورونها 
تشكيل داده ع ىدر ستون از نئورون دارای ده هزار 
سلول مغزى است که أنكاه ارتباط ميان هر كدام از سلولها 







در داخل ستون با سلولهای ستونهای ديكر نيز بايد در اين 
مرحله انجام شود. درواقع شش ستون كه هر كدام شامل 
ده هزار نثورون ما در مجموع ۶۰ هزار نثورون را 
تشكيل می دهند که أنكاه هريك ازاين ۶۰ هزار سلول هم 
با دیگری بايد ارتباط برقرار كنند. براى اهميت درک اين 
بخش كافى است كه فرض كنيم كه یک ليك باشكاهى 
در فوتبال داريم كه ۶۰هزار باشگاه‌در آن عضويت دارند و 
بايد هر کدام از این ۶۰هزار باشگاه با یکدیگر مسابقه دهند 
که می‌توان تخمین زد که جه رقمی تعداد مسابقات را در 


این لیگ تشکیل خواهد داد! 
ساختمان مدل 


حال در مرحله بعدی ما تحربیات و اطلاعات به دست 
آمده در مراحل قبلی را در كنار یکدیگر قرار می‌دهیم. 
شخصیت الکتریکی هر سلول در اين كنار هم گذاشتن‌ها 
که همانا مدل‌سازی است بايد درنظر گرفته شود. حال 
در اين مرحله از یک کامپیوتر بسیار پرقدرت که همانا 
تازه‌ترین و قدرتمندترین مدل از ساخته های ای.بی.ام 
مى باشدء نیز استفاده می‌شود. درواقع همین سوپ رکامپیوتر 
است كه اشتباهات در محاسبات را شناسایی کرده و از قرار 
گرفتن هرگونه اشتباهی, ولوجزیی» در مدل مغز جاو یری 
می كند و آنگاه کامپیوتر مذ کور به هر كدام از سلولهاء برنامه 


کاری او را می‌دهد. 





دوره آزمايش 

حال همه مويركها و ارتباطهاى 
سلولی‌مانندیک شبکه سیم کشی بسیار 
ييجيدهمدل مغزراتشكيل می دهد که‌در 
این مرحله نوبت به آزمایش أن مى رسد. 
پژوهشگران نتيجه زحمات خود را به دقت مورد بررسى 
مرحله بايد واقعيت وجودى خود را نشان دهندء وگرنه به 
معناى أن است كه در جايى كار عيب بيدا كرده و بايد باز 
دوباره مرحله به مرحله برای يافتن ايرادء يروسه بازكشت را 
انجام دهيم كه به راستى دردآور و يرزحمت خواهد بود. 
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تجربه‌های عجيب در مغز 

اما به خوبى مىدانيم كه در 
ساختمان معز آنجه كه عادى 
است و آنجه كه به درستى و به 
بخش‌های غير عادى و تحولات غیرمنتظره در مغز است 
قدری ناچیز است که حتی به كردن امور خارج از کامپیوتر 


موحود د و سر 
در سال ۱۹۵۴ ولاديمير دميكوف, با ييوند زدن سر و دو ياى جلويى از يك سك نوزاد به یک سك بز ركسال از كونه 


مىدهد. در این مورد هم پژوهش و تحلیل‌های دقيقى 
انجام كرفته است و در اين بخش به ينج فعاليت مغزى 
كه از نظر علمى به عنوان عجيبترينها شناخته شده 
توجه كنيد. 
به سوى تكميل مخز 
حال بابررسى تجربيات عجيبى كهدانشمندان در حيطه 
معتقد است كه كروه تحقيقاتى» به مراتب بهتر می‌توانند 


از حالت ماشینی و منتظره به صورت انسانى و غیرمنتظره 


ژرمن شيرد يك مو جود دوسر بوجود أورد. و انگاه طى يانزده سالء اين دانشمند روسى حدود بيست سك دو سر بو جود اورد 
كه همه انها در کمتر از یکماه به دليل وايس زدن از جانب بدن انهاء جان خود رااز دست دادند. حال با الهام از تحربه دفيكوف, 
يك جراح آمریکایی به نام رابرت وايت در سال ۱۹۷۰ سر يك ميمون رابه ميمون ديكرى پیوند زد كه البته در روز بعد میمون 
مذكور هم به دليل مشکلات پیش آمده در طراحى جان خود را از دست داد. درواقع یک تفكر عجيب از جانب يك انسان» 
ذفيفا از جانب انسان دیگر دنبال شده است. 


شستشوی مغزی 
از سال ۱۹۵۲ تا اواخر دهه ۶۰ میلادی. سازمان سيا پروژه‌ای را تحت عنوان «ام.کی.اولترا» دنبال می کرد. البته 
سرنوشت یکصد و پنجاه مور دی که روی آنها پروژه ام.کی.اولترا انجام كرفته هنوز هم به دلیل سری بودن آنها نامعلوم است» 
اما در یک مورد مدارک و اطلاعاتی درز کرده است که حاکی ازآن بوده که اين مورد يك مامور سيا بوده که در مغز او خلائی 
ایحاد کرده بودند. درواقع با استفاده از متدی علمی کاری کرده بودند که به غير از اطلاعاتی که سيا در مغز مامور جای داد 
هیچگونه شخصیت دیگری او از خودش نداشته است. حال اطلاعات فاش شده از همین یک مورد. می‌تواند گویای یک 
نکته تاسف‌آور و از نظر علمی بسیار مهم باشد که در طی سالهای دهه پنحاه و شصت میلادی قابلیت ایجاد فراموشی کامل 


تجربه خارج از بدن 
زمانی که د کتر او لاف بالانک» متخصص در مغز و اعصاب یک جریان ۲/۵ ولتی رادر سمت راست مغز یک بیمار مبتالا به 


غش مزمن داخل کرد بیمار مذ كور که یک زن هم بود شروع به بیان احساس و تجربه خود به گونه‌ای کرد که گویی خودش» 


برای چنین تجربیاتی می‌گشاید. 





حدود دو متر در بالای سر بدن خود به پرواز درآمده بود يس از آنکه دکتر فشار را تا ينج ولت افزايش دادء بیمار بر این تصور 
قرار كرفت که گویی اعضای بدن او کوتاهتر می‌شدند. حال د كتر بلانک معتقد است که چنین تحربه‌ای نشان مى دهد که در 
بخش راست مغز ارتباطهایی با وضعیت بدن و شرابط اعضای بدن انسان جه از نظر موقعیت و جه از نظر اندازه وجود دارد که 
این ار تباط بايد کشف شود چرا كه در اينده می‌توان از ان استفاده‌های درمانی بسیاری به دست اورد. 


انقلاب در فراگیری 
آلن اسنایدر نوعی کلاه‌متفکر ایجاد کرده‌است ودر أن مر كز مغناطیسی را جای دادهاست. کلاه‌مذ كور هنگامی که‌برسر گذاشته 
می‌شود» سمت چپ مغز رادر مقابل قوه جاذبه مغناطیسی قرار می‌دهد. انگاه این اتفاق باعث مى شود که مغز انجه را که در اطراف ان 
می گذرد» سهل و ساده کرده و باعث می شود تا آدمی به راحتی قادر شود تا نسبت به تغييرات در اطراف خود وا کنش نشان داده» ضمن 
آنکه وا کنش‌ها راهم به سرعت انجام می‌دهد. البته این گونه فعالیت‌های مغز که توسط كلاه تحریک می شود واقعی نیست. اما زمانی 
معمول با سالها دان ش اندوزى در مدرسه و دانشگاه امکان پذیر می‌شود. اما با استفاده از کلاه» این مهار تها در چند دقيقه يا چندساعت 
در ذهن جای می‌گیرد. اين فرضیه اگر اثبات شده و دائمی شود می‌تواند انقلابی در شرایط فراگیری انسانها بو جود آورد. 


ربات مغزی 
گوردون نم ربتی است که درآن یک مفزبیلوژیکی جای گرفته است که لبته از آن یک سایبورگ می سا (نیمهانسان 
و نیمه کامپیوتر). کوین وارویک نام طراح گوردون است. 
اما نکته جالب درباره گوردون اين است که مرکزیت ان یک کامپیوتر نیست بلکه پنجاه تا صد هزار نتورون (سلول 
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مشا ور خا نو اد ۵ 
استخارهوازدواج 


۴+ سحر الف از تهران 
تحصیل کرده‌ام و دریک آزمایشگاه شاغل هستم.بایسری 
به نام مهدى أشنا شده‌ام که ۲۵ ساله است ودر يك شرکت 
کارمی کند. 

مدتی است که موضوع ازدواج بين من و او مطرح شده 
ومن با خواهر بزرگم دراين مورد صحبت کردم. به هرحال 
چون از ازدواج احساسی می ترسمء سعی كردم او را خوب 
بشناسم و عاقلانه تصمیم بگیرم. مهدی این موضوع را 
با خانواده اش مطرح کرد. یک روز مادر و خواهرش به 
محل کارم آمدند. به نظر انها من دختری خوب و فعال 
بودم. آنها گفتند بايد استخاره کنند و با توجه به استخاره 

بعد از مدتی گفتند که جواب استخاره منفی است و با 
فراموش كنم ولی او خیلی بی تابی می کند و از طرفی هم 


آقای سعید مجيدى نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
جهارش نبه‌ها از ساعت ۱۴/۲۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





خودكشى برادرم راباور ندارم 

خلاصه سوال : 

برادرى داشتم كه چندسال پیش باخانمی ازدواج كرد. 
بعدازاين وصلت» رابطه اوبامن و بقيه خانواده اش به تدريج 
كاسته شد و زن برادرم بارفتارهايش سعى درقطع ارتباط 
كامل برادرم با خانواده اش را داشت. ماهم كه خوشبختى 
آنها را مىخواستيم درمقابل خواسته‌های همسرش 
مقاومتی نکردیم واز او فاصله گرفتیم اما دورا دور از زندگی 
آنها مطلع بودیم. ازجمله می‌دانستیم که ميان برادرم و 
همسرش مشكلات جدی به وجود آمده و حتی چندین 
بارباهم نزاع کرده اندتا جایی که برادر همسرش برای او 
چاقو کشیده و او را تهدید به مرگ کرده است. همچنین 
آگاه بوديم که برادرم شخصی مپربان وبااگذشت است که 
تاقبل از ازدواجش حتی سابقه يك بار دعواو مرافعه‌نداشته 
است. آما؛ چندهفته پیش به طور غیرمنتظره‌ای باخبرمرگ 
وى مواجه شدیم. وقتی به محل زندگی آنها رفتیم به ما وبه 
پلیس گفته شد که برادرم با بستن طناب از لوله كاز خودش 
را دار زده وخودکشی کرده است. صورتجلسه پلیس هم 
حکایت از آن داشت که در حياط منزل ودر کنارجسدیک 
عدد چهار پابه ومقداری طناب ویک عدد چاقو و جودداشته 
است. ما که هنوز دربهت ناشی از مواجه شدن بااین واقعیت 
بودیم درآن هنكام نتوانستیم تصمیمی دراين خصوص 
اتخاذ کنیم. اما بعدا که راجح به برادرم بیشتر انديشيديم 
وباتوجه به شناختی که ازاوداشتیم به اين نتیجه قطعى 
رسیدیم كه آن مرحوم باتوجه به روحیه شادی که داشت 


الاعات ی 2 ۰۲.۰" 


وابستگی شدید به خانواده اش دارد. به نظر شما من نیز به 
رابطه مرا یاری کنید. 

خواهر خوبم: 

شما نوشتید بعد از اينكه او راشناختم تصمیم گرفتم در 
مورد ازدواج با او فکر کنم. اين شناخت به تنهایی ممکن 
نیست و نیاز به یک مطالعه همه جانبه از ابعاد مختلف 
مادرش دلیلی منطقی برای توافق نکر دنشان داشته باشندو 
تازمانی که نتواند توافق يدر و مادرش رادر یافت کندارتباط 
شمابا آسیب و زیان همراه خواهد بود. همجينين مطالعات» 
این حقیقت رانشان داده است که عشق آدمیزاد به آدمیزاد 
نتوانیم بار دیگر نیز عشق را تجربه کنیم. 


# پیمان» ر از تهران 
جوانی ۲۶ ساله هستم که مدت ۲ سال است که با 


و زندگی خوبی که بازحمت برای خود فراهم کرده بود 
اصولا اهل خودکشی نبوده وچنین حرکتی ازوی كاملا 
غیرممکن است. همچنین به ياداورديم که دریکی دوسال 
اخیرچقدر با همسرش وبرادر همسرش درگیری داشت 
واز اين موضوع به شدت درهراس بود. علاوه براین که 
در اظهارات خانمش درخصوص نحوه خودکشی برادرم 
وچگونگی مواجه شدن زن باجنازه بر دار شده شوهرش 
تناقضات متعددی وجود دارد که افسریرونده هم به برخی 
ازآنها اشاره كرده اس من وبقیه برادران وخواهرانم 
مطمئن هستیم که برادرم خودکشی نکرده بلکه توسط 
همسرش وبرادر آوبه قتل رسیده است. ايا مى توانيم در این 
خصوص آززن برادرم وبرادرش شکایت کنیم؟ اياباتوجه به 
اين که جسدان مرحوم به خاک سپرده شده امکان پیگیری 
موضوع وجوددارد؟ آیا به نتیحه‌ای خواهیم رسید؟ 

محمد -ت -تهران 


بايدوفوع قنل راثايت كنيد 

اين خصوص راحت نيست و محتاج به دانستن كليه ابعاد 
مطالبى كه نوشته ايد هيج آگاهی ديكرى نسبت به موضوع 
ندارم.بنابر این امکان راهنمایی دقيق جنابعالی فراهم نيست. 
به ویژه در خصوص قتل که یک موضوع جنایی وخیلی مهم 
است. اماعموماتی رامعروض میدارم که امیدوارم به کار اید. 

-١‏ شناخت انسانها وتشخیص وپیش بینی رفتار انها 
امری مشکل است ونمی توان با توجه به روحیات معمولی 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گسنری 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 





خانواده‌ای در همسایگی خودمان آشناشده‌ام‌واين آشنایی 
در حد رفت و آمد خانوادگی بوده است. 

در طول اين مدت مهر و محبت این خانواده برروی من 
تاثير گذاشت و تصمیم گرفتم که با دختر بزرگ اين خانواده 
ازدواج کنم. متاسفانه او ازدواج كرد و در حال حاضر تمایل 
دارم با دختر کوچکتر اين خانواده ازدواج كنم و از طرفی 
چون آمروزه‌دانشجویان بعدازفارغ التحصیلی بیکار هستند 
بنبرایندودل ماندهام که چه کنم؟ 

برادر عزیز: 

ان طوری که‌نوشته‌ایددربدوامردختربزرگتراین خانواده 
رابرای زناشویی در نظر گرفته بوديدء حال که أن دخترازدواج 
کرده تصمیمی به ازدواج با خواهر کوچکتر ایشان گرفته اید. 
به نظر می رسد که کار درستی نباشدء زیرا در تمام مدت 
در فکر خواهر بزرگتر خواهید بود و خواهر کوچکتر به اين 
موضوع پی خواهد برد و زندگی ارامی نخواهید داشت لذا از 
ازدواج با دختراین خانواده صرف نظر كنيد و دختر خانواده 
دیگری رادر نظر بگیرید. راجع به بیکاری وعدم قدرت‌مالی 
جهت اداره زندگی نگران نباشید. به خداوند توکل كنيد كه 


مشكا گشای همه انسان هاست. 
دکتر امير هوشنك منصورى 


یک فرد رفتارأورادر مواقع خاص وبه طور قطعى پیش بينى 
كرد. بنابراين استدلال براين كه چون أن مرحوم شخصى 
باروحيه وبانشاط بوده يس نمی‌توانسته خودکشی كند از 
نظرعقل ومنطق هم جندان قابل باور نيست. جه برسد از 
نظرقانون وحقوق. 

۲ حق شكايت كيفرى برای شما وكليه وراث ايشان 
محفوظ است وخاكسيارى جسدمانع از شروع تحقيقات 
يليسى نيست. براى اين كار كافى است شكايتى راتقديم 
دادسراى محل وقوع مرك برادرتان نموده ومتهمين را 
معرفى كرده ودلايل خودر ابراز كنيد. 

۳-به نتيجه رسيدن اين شكايت مستلزم اين است كه 
صددرصد ثابت كنيدبرادرتان به قتل رسیده است. با دلايل 
قوى وغیرقابل انكار. 

دلايل اثبات جرم نامحدود وغير قابل احصاء است. 
بنابراین هرجيزى می‌تواند برای اثبات ادعا مفیدباشد. 
ازجمله تناقض كويى متهم دربيان مطلبى واحد. 
تضادكفتارى ميان ادعای متهم واظهارات شهود. ثابت 
كردن اين كه متهم صحنه سازيهايى انجام داده تا قتل 
خود کشی جلوه نمايد... وهر مطلبى كه ثابت كند واقعيت 
غیر از آنی بوده که نشان داده شده. 

۵- باتقدیم شکایت از طرف شماتحقیقات قضایی 
درخصوص اتهامی که وارد نموده ايد آغاز شده وبازپرس 
جنایی واداره آگاهی درخصوص دلایل ارائه شده از سوی 
شما و همچنین سایرتناقضات موجوددرپرونده تحقیق 
نموده ويس آزبازسازی صحنه خودکشی ادعایی» دراين 
موردء نظر خواهند داد. 


بسچ آقای مجید طلوعی نژاد 
]|(وکیسل پابه یک دادگستری و 


_ اروزهای سه شنبه‌ازساعت ۱۴ نا 
۳ ۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 
خوانن دگان خواهد بود. 








خانم خاطرهع -ملکیان 
ينحش لبه ها:از ساعت 1الى ١١‏ 


مشاوره تلفنى واز ساعت ١١‏ الى 
۳مشاوره حضورى(باهماهنكى 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





الکوی مقاومت در بر ابر 
خواست دیکگر ان 


برخی از مردم با دهن خوانی‌های مكررء خود 
که به‌نظرشان خوش شانس تر و موفق‌ترنه جنگ 
منفی و فراموشى عمدی نشان می‌دهند ضمنا با 
فرافکنی» برای رفتارهای منفی خود دلیل تراشی 
که با آنها ارتباط دارند. اینها به نفرت خود بيش از 
رضایت خويش وابسته‌اند و شاید هرگز ندانند جه 
چیزی أنها راراضی می كند. 

تاوقتى كه با آنها موافق باشید با شما رابطة 
می شوند و کین شما رابه دل می كيرند. أنهاهر جه 
خود را به شمانزدیک‌تر حس كنندء از انتقاد شما 
خشمكينتر می‌شوند زيرا انتظار دارند شما بهتر از هر کسی 
آنهارادرک کنید. 

اگر دربارة رنجش آنها دربارة انتظارات‌شان يرس و جو 
به‌طور غیرمستقیم تهاجمی برخورد می‌کنند. اگر نتوانید 
كنيد يا اگر حق رابه کسی بدهید که از آنان انتقاد کرده است» 
کنم. با توجه به مصاحبه‌ای که با ايشان کردم متوجه شدم 
و فرافکنی می‌کرد‌ند.یعنی با اطرافیان خود جنگ ذهنی 
داشته‌اندو اشتباهات خودرابه‌دیگران نسبت می‌داده‌اند. به این 


من سعادت الرجل الولد الصالح 


حالت می‌گویند: تربیت والد منتقد. يعنى فرزندی که ناخودآگاه 
تحت تأثیر رفتار کلیشه‌ای والدین با مربیان خويش است. 

به بخشی از مصاحبه‌ای که با آقای محمد میم داشتم توجه 
حرف بزنم. مطمئنم که شما هم حق رابه من می‌دهید. 

- حتماً ماجراهای تلخی بوده... من با علاقه به حرف‌های 
شما كوش می کنم. 
راه انداخت و از من خواست با او کار كنم. من به او اعتماد داشتم 





بنابراین پیشنهادش رآ قبول کردم. او از دوستان خوب من بود و 
فكر می كردم کار کردن بااو لذت بخش است. 

-آيا واقعاً اينطور بود؟ 

# راستش... روز اول کار برای كاركنان آنجا سخنرانی 
كرد. به من هم مثل بقيه نگاه كرد. اصلا به خودش نگفت كه ما 
سال هاست با هم دوست هستيم. من از او خيلى رنجيدم ولى به 
روى خودم نياوردم.أوهمةمارأوادار كردبه قوانينى كه وضع کرد 
يايبند باشيم. مثلا ما بايد صبح اول وقت به شركت مى أمديم. 

-به نظر شما قوانين او برای شما مشكل آفرين بود؟ 

+ مشكل ؟ ما با هم دوست بوديم واومىدانست که ایده‌های 
خوبی دارم. ولی اين ایده‌ها حتماً نبايد كه ساعت ۸ صبح به مغز 
آدم بیایند... گاهی دیر به شرکت می‌رسیدم و او با این که چیزی 
به من نمی گفت» حس می کردم خوشش نمى أيد. 

ال ور ل 

*#دیر؟هروقت دوست داشت» می‌آمد.اگر می‌دانستم اینطور 


از دوستش بيكارى می‌کشد» هرگز برایش کار نمی كردم. 
رفتارش چنان بد و متوقعانه است که یک‌بار تصادف کرده 
بودم و به بیمارستان رفتم. بعد از این که خوب شدم برای اين 
که حرفم رآباور کند» كج پایم را به شر کت بردم و نشانش دادم. 

-چه وا کنشی نشان داد؟ 

# به چند تا از همکارانم گفت: بجه‌ها اگر امروز داستان 
محمد را باور نكنيدء فردا با كج بزرگتری به شر کت می‌آید... و 
من بسیار ناراحت شدم. 

# اصلاً به این چیزها کار ندارم. به این نتيجه رسیده‌ام 
كه كار كردن براى يك دوست هيج سودى جز 
بيكارى ندارد. 

- شاید شما توقع داريد كه از او امتيازهايى 
بكيريد؟! 

# نه... هر گز اینطور نيست. 

- خب... ساید توقع او از شما اين بوده که به 
عنوان یک دوست بیشتر همراهی اش کنید؟ 

** نمی‌دانم... شايد اینطور بوده. كاش از اولش 
به من گفته بود که کار کردن برای یک دوست بدتر 
از کار كردن برای هر كارفرماى ديكرى ا 
دراین‌صورت هرگز برايش کار نمی کردم... 

و اززیر کار شانه خالی کردن. 

الگوی مقاومت منفی در مقابل درخواست دیگران برای 
عملکرد مناسب. در اوایل بزرگسالی شروع می‌شود و در 
زمینه‌های گوناگون ظهور مى يابد. برای تشخیص دادن اين 
رفتار حداقل چهار نشانه از نشانه‌های زیر ضروری است: 

۱-برای انحام دادن تکالیف شغلی و اجتماعی» منفعلانه 
نمی‌داننده شاکی است. 

۴-به طورغیرمنطقی انتقاد می کند وبه سرپرستان محل 
کارش اهانت می کند. 

۵- نسبت به کسانی که ظاهرً شانس بیشتری دارنده 
حسادت و رشک می‌ورزد. 

۶- مدام و با اغراق از بدشانسی‌های خود شکایت 
می‌کند. 5 
مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ١١‏ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱ 
الى ۱۳ مشاوره حضورى( با هماهنكى 
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نشدند. وقتى صحبت به این رسيدء از او سوال شد اگر فرزندانت 
نااهل و ناباب بودند چقدر حاضر بودى خرج كنى تا آنان به راه 
پاکی و سلامت برگردند؟ لختى فكر كرد و كفت: هيج قيمتى 
برای أن نمی‌توان تعيين کرد يس به جاى شكايت از زمانه و 
روزكار و حتى فقر, قدر نعمت فرزندان صالح را بدانيم و از حضور 
انان لذت ببريم وبا انان مهربانى كنيم و به خاطر داشتن انان 
شکرگزار خداباشیم. 


پیامبر خدا می‌فرماید از خوشبختی مرد فرزند صالح است. 
...فرزند صالح رابا هیچ ثروتی نمی توان معاوضه کرد. 
شاید شما از ثروت برخوردار نباشید اما اگر فرزندان صالح و 


قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


۲ آن دسته از عزیزانی كه از بيمارى دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
| دارند و قادر به كاشت دندان» ارتودنسی. 
| جراحی لثه و دندان مصنوعى نمی باشند 
می توانند روزهاى جهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۳ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دكتر 
" چرامین تماس حاصل فرمايند. 
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شایسته‌ای دارید قدر آنها را بدانیده آنها را دوست بدارید تا لذت 

وجود آنان رادرک کنید. تصور كنيد اگر فرزند ناصالح و منحرفی 

مى داشتيدء چقدر حاضر بودید خرج كنيد تا أو اصلاح شود؟ 
روزی کسی که وضع مناسبی نداشت زبان به گلایه گشود و از 





©حجلاى 


ساسله کزار ششاى زند ان 


اين هفته: زندان اوين -بند نسوان 


پک عم ر دوت حتى بريد 


1 تهیه: مجيد شادمان نژاد 


مطمئن باشید من حقيقت را مىكويم. برای جه بايد 
دروغ بکویم. اگر هم جرمى مر تكب سدهام» زندان هستم و 
تاوانش رايس مى دهم ديكر دروغ معنايى ندارد! 

اينها را دختر جوانى كفت كه ان روز به عنوان دومين 
نفر برای مصاحبه به دفتر بند زنان آمده بود. البته اوبه گفتن 
همین چند جمله اکتفا نکرد. بلکه چند لحظه بعد بدون آنکه 
من سوالی بر سیده باسم ادامه داد: 

- من روراست به شما بكويم که یک بچه سرراهی 
هستم. اين را تابه حال به هیچ كس نگفته‌ام. اما به شما 
می گویم» برای أينكه مطمئن شويد قصد دارم همه جيز 
را صادقانه بكويم. من نمىدانم يدر يا مادرم جه كسانى 
هستند؟ اصلاً چرامراسرراه گذاشتند؟ هويت واقعى خودم را 
هم نمی دانم. حتی نمی‌دانم چر این نام ونام فاميل رادارم؟ 
تنها چیزی که می‌دانم اين است که سال ۱۳۶۰ درحالی 
كه نوزاد چندروزه‌ای بیش نبودم» مرا سر راه گذاشتند. بعد 
هم خانم مسنی که من بعدها او را مادربزرگ صدا كردم 
مراپیدا کرد ونزد خودش برد. درواقع او مرابزرگ کرد. البته 
مر ۱ و وک هی برادر و هی کر هر 
مادربزرگ "که من به انها دايى و خاله می‌گفتم --مرانزد 
خودشان مى بردندو جند صباحىازمن نگهداری می كردند. 
خلاصه اينكه در شرايط خوبى زندكى نكردم. از همان 
دوران كودكى خيلى سختى كشيدم وبزرگترین سوالات در 
ذهنم شكل گرفت. وجودم معمايى بود كه هنوز هم دوست 
دارم روزى ياسخ أن راييدا كنم. اينكه واقعا من کی هستم؟ 
يدرو مادر من جه كسانى هستند و چرامراسر راه كذاشتند؟ 
تمام دوران کودکی من درپی يان پاسخ اين سوالات 
گذشت.الان هم اصلاً دلم نمی خواهد به أن دوران فکر كنم 
چرا که یادآوری خاطرات تلخ دوران کودکی و حسرتهایی 
که آن روزها داشتم واقعاً حالم رابد می کند. 

کمبود محبت يدر و مادر بزرگترین مشکل زندكىام 
بود. هر وقت بچه‌ای را مى ديدم که دست زن يا مردی رآ به 
سمت خودش می کشد و او رابه نام مادر با پدر صدامی کند. 
تمام دنيا برسرم آوار می‌شد. هنوز هم با وجود اینکه نزدیک 
به سی سال سن دارم. دلم می‌خواهد روزى کسی بیاید و 
بگوید من يدريامادرت هستم تابتوانم عاشقانه در آغوشش 
جاى بكيرم ويك دل سير كريه كنم. 

بعدها كمى که بزرگتر شدم» فهميدم كه پیدا كردن يدر 
ومادرم كار أسانى نيست و بهتر است كمتر به أنهافكر کنم» 
اما در عوض دلم مىخواست زودتر ازدواج کنم. با خودم 
گفتم انتخاب يدر و مادر که دست خود ادم نیست. هیچ كس 
در دنيا نمی‌تواند يدر و مادرش را انتخاب کند. اما می‌تواند 
همسر و شریک آینده‌اش را انتخاب کند. یک شوهر خوب 
می‌تواند جای تمام اقوام نداشته‌ام را برايم بگیرد. البته این 
را هم بگویم که در أن دوران برخلاف خیلی از همسن و 
سالان خودم به دنبال دوست پسر نبودم. چون می‌دانستم 
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تلفن تماس:۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تنظیم و نکارش: سیده فريبا زواره‌ای 


که بااین دوستی‌هاء فقط شانس یک زند گی خوب راازدست 
می‌دهم. يس منتظر نشستم تا شاید کسی را که به دنبالش 
بودم» يك روزی پیدا کنم. 

می خواستم تشکیل خانواده بدهم تا حداقل زیر چتر 
مادری كنم و از اينكه فرزندم يدر و مادر داردء لذت ببرم. 
باشم. او خودش برای تامین زندگی‌اش مشکل داشت و 
من یک سربار به حساب می‌آمدم. تنها کاری هم که از من 

پانزده - شانزده سال داشتم که سر و كله خواستگارها 
پیدا شد. حقيقت را بخواهید برای من مهم نبود با جه کسی 
ازدواج می كنمء مهم این بود كه زودتر از ان خانه بروم و 
مستقل شوم. حالا با همسر آینده‌ام چند سال اختلاف سن 
دارم» اصلاً مهم نبود و این بزرگترین اشتباه زندگی‌ام بود. 

شوهرم که به خواستگاری ام امد تصور کردم تنها کسی 
سال با هم اختلاف سن داشتیم اما من اصلاً به اين موضوع 
اهمیت‌ندادم.مادربزر گم هم هيج اظها رنظری نمی کرد حق 
با آوزندگی كنم يس خودم بايد تصميم بگیرم. 

فقط تاکیدمی کردمراقب باشم که اشتباه‌ نکنم.من هیچ 
شرط و شروطی برای او نگذاشتم. فقط حقيقت را گفتم و 
بعد هم گفتم که با اين شرط با او ازدواج می كنم كه از من به 
درستی مراقبت کند و مشکلی هم برايم بوجود نیاورد. چون 
من در زندگی خیلی سختی كشيده بودم و دلم می‌خواست 
مردزندگی‌ام کسی باشد که من بتوانم به او تکیه کنم. او هم 
قول داد قول مردانه كه زندگی خوبی برایم درست كند. حتى 
خودش ۱۴ ۲سکه تمام بهار آزادی مهرم کرد تامثلاً ثابت کند 
نداشت. قرار شد تا مدتی بعد از ازدواجمان همراه خانواده 
شوهرم زندگی کنم. اين هم برایم مهم نبود. خوشحال هم 
نداشته‌ام بودند. مادربزرگم در حد توانش جهیزیه‌ای برایم 
فراهم کرد و ما طی یک جشن مختصر زندگی مشتر کمان 
را شروع کردیم. اما عمر خوشبختی من خیلی كوتاه بود. 
اختلاف نظر ها از همان روزهای اول خودشان رانشان دادند. 
طولی نکشید جر و بحث‌های تمام نشدنی ما شروع شد و 
من کسی را ندارم تا حمایتم كندء به نوعی مرا مورد لایت و 
می کردم به اميد آنکه بالاخره يك روز اين مشکلات تمام 
به حد اعلا رساند و زنی خیابانی را با خود به خانه آورد دیگر 


LT‏ ی انا 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوين» رجایی شهر قزل حصار و ورامين» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوين» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی كه در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


نتوانستم تحمل کنم. با دیدن آن زن چنان حالت شوکی به 
من دست داد که قدرت تكلم را از دست دادم و حدود یک 
ماه حتی نمی‌توانستم حرف بزنم. در طول أن مدت اگرچه 
شوهرم تلاش می كرد تا از من دلجويى کند. اما دیگر خیلی 
دير شده بود. تصور می کردم کسی که فقط ينج ماه بعد از 
زندگی مشترک چنین کاری انجام دهد» چند سال بعد جه 
می كند؟ ضمن آنکه با تمام وجودم احساس می کردم او مرا 
دوست ندارد. ادامه زندگی با کسی که علاقه‌ای به طرف 
مقابل ندارد واقعاً دشوار است. احساس می کردم من مثل 
انكل به زندگی او چسبیده‌ام. اینکه اين خفت را تحمل كنم 
فقط به این خاطر كه او همسرم است و می‌خواهم زندگی 
مشترک داشته باشم در حد توانم نبود. من اكرجه يدر و مادر 
نداشتم آماعزت نفس داشتم. نمی خواستم به زندگی کسی 
تحمیل شده باشم. تصور اینکه شوهرم در اين چند ماه مرا 
تحمل می کرده تا سرحد مرگ عذابم می‌داد. می خواستم 
جایی زندگی کنم که مرا بخواهند نه اینکه مرا تحمل کنندا 
تمام اين افکار شب و روز مثل بختک به جانم افتاده بود. بايد 
برای زند گی ام تصمیم می گر فتم. مطمئن بودم ادامه زندگی 
مشترک برايم غیرممکن است بايد به خانه «مادربزرگ» 
برمی گشتم. بایداز آن خانه‌دورمی‌شدم.به‌اين دلایل بود که 
تصمیم آخررا گرفتم و شش ماه بعد از ازدواجم با بخشیدن 
مهربه و جهيزيه طلاق گرفتم و نزد مادربزرگ برگشتم. 
اگرچه با اين ازدواج و طلاق زخم بزرگی بر پیکره روح و 
جسمم نشست اما حالا دیگر راحت‌تر نفس می کشیدم و از 
فضای سنگین خیانت دور شده بودم. حدود یک ماه در منزل 
مادربزرگ بودم, اگرچه او حرف خاصی به من نزد و رفتار 
معناداری از خودش نشان نداد اما من خودم احساس خوبی 
از برگشتم به آنجا نداشتم. دلم می‌خواست مستقل زندگی 
كردن را تجربه کنم. مادربزرگ خیلی با اين تصمیم من 
موافق نبودء آمامن تصمیم خودم را گرفته بودم و می خواستم 
مدتی اینگونه زندگی را تجربه کنم. مادربزرگ وقتی اصرار 
مرا دید» تسلیم شد. او صدهزار تومان به من داد و من با این 
سرمایه از خانه خارج شدم. بااین پول توانستم یک اتاق آنهم 
در زبرزمین در جنوب شه ر اجاره کنم. صاحب خانه‌ام پیرزنی 
مهربان و خونگرم بود كه وقتی داستان زندگی‌ام را برایش 
گفتم» خیلی متاسف شد و بعد هم مقداری خرت و پرت و یک 
موکت به من داد تا اتاقم را فرش و زندگی جدیدم رآ شروع 
کنم. از انجا كه يول زیادی با خود نیاورده بودم» بلافاصله 
برای يبدا كردن کار از خانه بیرون زدم. خوشبختانه در همان 
حوالی کار خانه قفل سازى بود كه احتیاج به نيروى کار داشت 
و من كارم راز آنجا شروع كردم. حدود سه ماهى آنجا کار 
می كردم اما کار خيلى سخت و طاقتفرسايى بود. هر روز 
ازساعت ۶صبح مشغول به کار مى شديم واكثر ا ناجار بوديم 
اضافه كاريهاى اجبارى راهم پر كنيم.بااين حال همه حقوق 


من به صد هزار تومان هم نمی‌رسید. من سه ماه تمام اين 
وضع رأ تحمل کردم اما بعد دیگر نتوانستم يعنى توانش را 
نداشتم و به اين ترتيب از آنجا بيرون آمدم. البته بعد از ان 
خيلى بيكار نماندم ودر تالارجشن وعروسى در شرق تهران 
مشغول به كار شدم. كار تالاراز ساعت حدود دو بعدازظهر 
شروع مى شد و تازمانى كه مجلس تمام مى شدادامه داشت. 
ما موظف بوديم يس از رفتن ميهمانهاء تالار را آب و جارو 
كردهء تحويل دهيم. در صورت دريافت انعام از مشترى هم 
بايد آن را با بقيه بچه‌ها تقسيم می كرديم كه با تمام اينها 
شايددر مجموع شبى جهار - ينج هزار تومان بیشتر دستم را 
نمی گرفت. البته اين در صورتى بود كه هر شب جشن باشدء 
كعد اینطور یود و اکتر میهمانی ها شبهای پنج‌شنبه و 
جمعه برگزار می‌شد. ناچار برای تأمین کم و کسريهايم در 
خانه مردم هم کار خدماتی انحام می‌دادم. البته از انحا که 
از طریق شرکتهای خدماتی معرفی می‌شدم بايد پورسانت 
آنها راهم می‌پرداختم که به اين ترتیب باز هم جيز زیادی 
دستم رأ نمی گرفت. من بايد در ماه پنجاه هزار تومان اجاره 
می‌دادم و لاقل پنجاه هزار تومان هم برای خرج و مخارجم 
به دست می‌آوردم كه خب هميشه کم و کسر می‌آوردم. 
چندان از این وضع راضى نبودم و دلم می‌خواست شرایط 
بهتری بيدا کنم. تا اينكه در یکی از خانه‌هایی كه برای کار 
رفته بودم» زن صاحبخانه وقتی ماجرای زندگی‌ام را شنید 
گفت که چرا به عقد موقت کسی درنمی‌آيم تا حداقل از 
حمایت مالی یک مردبر خوردار باشم و اینقدر برای یک لقمه 
نان سگ دو نزنم. این حرف زن در ذهن من ماند و با خودم 
گفتم اگر چنین شرایطی پیش آمد مخالفتی نخواهم کردو 
زندگی جدیدی را تجربه می کنم. 

مدتی بعد که برای کار خدماتی به منزلی رفتم» برادر 
صاحبخانه که جوان و محرد بود به آنجا آمد و يس از اتمام 
کار مرا به منزل رساند. در مسير راه برگشت او سرصحبت 
راباز کرد و من ماجرای زندگی‌ام را برايش تعریف کردم. 
او خیلی اظهار ناراحتی کرد. يس از أن هر بار برای کار به 
منزل خواهرش می‌رفتم او مرآ به خانه می‌رساند. در همین 
رفت و آمدها کم کم به هم علاقه‌مند شدیم و او پیشنهاد 
ازدواج موقت رامطرح کرد. البته‌بااین شرط که‌من همچنان 
خودم شاغل باشم واوبرای تامين مخارج زند گی فقط مبلغی 
به عنوان کمک خرج به من پرداخت کند. من که دیگر از 
تنهایی به ستوه آمده بودم» قبول کردم و به اين ترتیب به 
عقد موقت او در آمدم. مدتی که از ازدواجمان گذشت من به 
شدت به او وابسته شدم و اصلاً نمی خواستم به زندگی بدون 
اوفكر کنم.البته او محاسن زیادی‌داشت‌امایکایرادبزرگ 
هم داشت و أن اعتیاد شدیدش به مواد مخدر بود. 

من خیلی تالاش کردم که او ترك کند. اما متاسفانه 
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(تنگناهای زند گی برای هر کسی ممكن است پیش بيايد 
و هر آدمی به نوعی در كير مشكلات عديدهودسشسوارى سود 
اما براى همه مشکلات راه چاره‌ای هست و می توان بادرايت 
و هونسیاری بهترين راه‌حل رايافت و بحران را برطرف كرد. 
امااكردر مواجهه بامشكلات به جاى راد حل دنبال راه‌فرار 
بانسیم. نمی توان مطمئن بود كه نتيجه خوبى عايدمان سود. 
واين دقیقا همان استباهى است كهاين دختر جوان مر تكب 
نوعى كمبود محبتهايش راجبران كند.اماآياهمسرىبا 


او آنقدر اعتياد داشت كه ترک دادنش کار راحتی نبود. من 
خودم به شدت از مواد می‌ترسیدم اما می‌دیدم او چطور 
شيشه مصرف می‌کند. مدتی بعد تریاک را شروع کرد و 
حسابی به هم ربخت. من مدام از او می خواستم که مواد را 
ترك کند اما او می كفت که انگیزه ندارد. بعد هم پیشنهاد 
احمقانه‌ای را مطرح کرد. او گفت که اگر می‌خواهی من 
ترك كنم تو هم همپای من بکش بعد باهم ترك می كنيم. 
من که او رابی‌نهایت دوست داشتم بدون انكه به ييشنهاد 
احمقانه اش فكر كنم شدم همپالکی اواو به اين ترتيب مواد 
را شروع کردم تا لو رانجات دهم غافل از اينكه با دستهای 
خودم خودم را نابود می كنم. به اين ترتیب من هم مثل او 
شيشه و تریاک و کراک را تحربه کردم. از انجا که کسی را 
که راهنمای خوبی برایم باشد در زندگی نداشتم» خیلی زود 
و راحت فریب خوردم و زندكىام را نابود کردم. 





«مواد مغز را از کار می‌اندازد.» اين را شنیده بودم اما 
وقتی که خودم أن را تجربه کردم» باورم نمی‌شد تا اين 
اندازه مخرب باشد. من یک سال تمام پابه‌پای او مواد 
مصرف کردم حالا دیگر نه او می‌توانست ترك کند و نه 
من!از طرف دیگر مواد چنان اثرى روی من گذاشته بود که 
احساس می کردم به زودی از پا درمی‌ایم. اگرچه در زمان 
نشنگی غم و غصدهايم را فراموش می کردم» اما بعد حالم 
انقدر بد مىشد كه خودم هم تحمل خودم را نداشتم. يك 
روز چشم باز كردم ديدم اين ازدواج موقت فقط همین را 
برایم به ارمغان آورد. او نه‌تنها خرج و مخارج مرانمی‌داد که 
گاهی حتی من ناچار بودم هزینه‌اش رابيردازم. بااين وجود 
هم از دست داد و عملا از من خواست که از طریق دوستی با 


هفده سال اختلاف سن می تواند نيازهاى او رادرک کندیا 
نه؟! سوالی است كه او به پاسخ ان فكر نكرد ودر نتيجه شش 
ماه بعد از ازدواج با سرخوردگی كامل دوباره به همان جاى 
اول بازمى گردد. 

استباه دوم باز هم در فرار از محيط امن خانه مادربزرگ 
رخمى دهد. تجربه استقالال تجربه سیرینی است که بايد 
ديد به جه قيمتى تمام می‌سود. متاسفانه اوبراى اين تجربه 
سلامتش رافروخت و سنكينى بار اعتياد را به جان خريد تاباز 
هم بايك انتخاب‌نادرست تمام زندگی‌اش راتحت الشعاع 
قرار دهد. 


پسرهاء از آنها اخاذی کنم! 

كه اين حرف براى من خیلی كران آمدواورااز خانه‌بیرون 
كردم و دیگر او را ندیدم. البته به دليل وابستگی شديدى كه 
به او داشتم» خودم خیلی آسیب ديدم و بعد از رفتن او كار من 
به دکتر و دوا كشيد تا به تدریج کمی بهتر شدم. بعد از أن 
تصمیم گرفتم برای مدتی هم که شده با هیچ مردی زندگی 
نکنم. به اندازه کافی ضربه خورده بودم» اما از آنجا كه تنها 
هم نمی توانستم بمانم با خانم‌ها دوست شدم. آدم‌پای معتاد 
زود همدیگر را پیدا می كنند و سمت هم کشیده می‌شوند. 
معمولاً همه دوستی‌های آنهاء با چند نگاه و بعد هم دو سه 
سوال شروع می شودو ساعتی بعدهم می‌شوند رفیق فابریک 
همدیگر. به همین سادگی. من هم همینطور ساده با یک 
خانمی اشنا شدم و ساعتی بعد شماره تلفن رد و بدل کردیم 
و قرار شد او بيايد منزل من. چند مرتبه‌ای او آمد و با هم مواد 
کشیدیم و درددل كرديم تا اينكه یک روز او كفت اجازه دارد 
دوست پسرش را به منزل من بیاورد تا نيم ساعتی با هم 
صحبت کنند. من هم قبول کردم. چند مرتبه‌ای أنهابه منزل 
من آمدند و مشکلی هم بوجود نیاوردند. تا اينكه یک روز او 
دوست خودش را هم همراهش آورد و او هم با پسری آمده 
بود. من هیچ شناختی از آنها نداشتم فقط چون با این دوست 
من» رفاقت داشتندء آنها رابه خانه راه دادم. ساعت حدود ينج 
یا فش بعدازظهر بود و حدود یک ساعتی از حضور آنها در 
خانه من می‌گذشت که ناگهان ماموران اگاهی وارد منزل 
شدند و همه ما رادستگیر كردند. أن موقع من تصور می کردم 
به دلیل اعتیادم دستگیر شدم اما بعد متوجه شدم اين خانمی 
که با من رفاقت داشته شوهر دارد و یک سابقه‌دار حرفه‌ای 
است و بارها و بارها به جرم سرقت و مواد روانه زندان شده و 
اخيراً هم به منکرات روی آورده! در اين ميان منزل مرا هم 
به مکانی برای کارهای پلیدش مبدل کرده و... دیگر بافی 

الان هم من به جرم داير كردن مر کز فساد اینجاهستم 
درحالی که اصلاً از کنافت کاریهای اين خانم و دوستانش 
مطلع نبودم. من فقط برای آنکه تنها نباشم با آنها دوستی 
کردم اما عاقبت سر از اینجا در آوردم. درحالی که خودم هیچ 
وقت جز مواد» خلاف دیگری‌نداشتم وه ركز به دوستى هاى 
خیابانی اعتقاد نداشتم چه رسد به کارهای خلاف اخلاق! 

الان كه خوب فكر می كنم با خودم‌می گویم‌ای كاش در 
منزل مادرب زرگ مانده بودم.اگر آنحا بودم هیچ وقت معتاد 
نمی‌شدم و هرگز چنین مشکلاتی برایم پیش نمی‌آمد. 
حتی می‌توانستم همانجا کار كنم و خرجم را دربیاورم و 
زندگی آرامی را در كنار او بگذرانم. اشتباه کردم. خیلی 
اشتباه کردم که از مکان امنی به نام خانه بیرون آمدم. خیلی 
اشتباه كردم! 


وآخرین وبدترين اشتباهی که 
مرتکب دان بود که برای فرار از تنهایی به 
کسانی اعتماد کرد که هیچ شناختی از آنهانداشت 
وبه‌این ترتيب بار دیگر زمينه آسیب جديدى رافراهم 
کردواین‌بار تاوان‌ این اشتباهش راتااین اندازه‌سنگین 
يرداخت کرد.درحالی که ‌هیچ كدامازاين مشكلات 
می توانست پیش نيايد اگر او فقط در ازدواج اولش كمى دقت 
و حوصله به خرج می داد و با یک انتخاب در ست و سنجیده» 
يك عمر خوشبختى خودش را تضمين می کرد.) 
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شبها کابوس می‌دیدم... روزها با دلشوره و دلهره به 
كارهايم مى رسيدم و مدام حس می کردم اتفاق هولناکی 
همه جيزم را به هم ريخته بود. تمام داستان از روزی شروع 
شد که به خانه خاله بدری رفتم و دوست خاله بدری قهوه 
درست کرد و فال همه ما را گرفت. 

اهل فال و فالگیری نب ودم» ولی خاله بدری بدجور از 
معجزه فالهای دوستش می گفت. از قبل چیزهایی راجع 
بهش شنيده بودم. اینکه نويد عروسی دایی منصور رااو 
داده بود. کی باور می كرد دایی جان در سن ۵۰ سالگی 
بالاخره عروسی کند؟ يا دختر خاله بدری بعد از آن همه دوا 

وقتی خاله بدری كفت فنجان رابه طرف قلبت بر گردان 
ونيت كنء به يك باور قلبی رسیده بودم که حتما هرجه در 
این فنجان دیده شود درست است... 

خاله بدری گفت: 

-سوسن جون ببین این خواهرزاده من کی به خونه 

سوسن خانم ابروهای کمانی‌اش رادرهم گره‌دادو 
فنجان را چند بار چرخاند... آهی کشید. ضربان قلب من 
آنقدر تند شده بود که حس می کردم خاله بدری صدایش 

-سوسن جون به سرمان کردی. بكو ببينم چی 
ديدى؟ 

فنجان رابين دو دستش كرفت و زل زد تو جشمهاى 
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- چند سالته دخترم؟! 
مطمئن بودم برای شوهر 
كردن دير نشده. فقط ۲۵ سال 
داشتم. خواستگار هم كه كم و 
بيش داشتم... زيرلب كفتم: 
- تابستان ۲۵ سالم تمام مىشود. 
آه بلندى كشيد و رو كرد به خاله بدرى و گفت: 
-برایش د کنید. تو فالش ابر سیاه افتاده... به 
كمانم مريضى سختی در انتظارش است... مثل... مثل 
هب 
رنگ به رخ خاله نماند. خودم جه حالی داشتم فقط خدا 
می‌دانست. مادرم چند سال پیش سرطان سینه گرفته بود 
وبا کلی دواو درمان جان سالم به در برده بود. مادربزرگم از 
سرطان ريه فوت کرده بود. دايى احمد هم که هر چند سال 
یکبارمی‌رفت قسمتی از روده‌اش رأمی‌برید و غده‌های 
سرطانی را درمی‌آورد... 
خاله سعی کرد خودش را جمع و جور کند. 
-خدالعنتت کنه سوسن. اين جه حرفی بود توزدی؟ 
دختربه این خوش‌گلی وترو تازگی کجاش به مربضی 
می‌خوره... خوب نگاه كن تو فنجان عروسی, تاج سر بخت 
بلند برايش بيدا كن.. 
اصرار خاله بدرى بی‌فایده بود. حال من اصلاً خوب 
نمى شداكرهر جيز ديكرى در آن فنجان سياه يرخط و 
خطوط می‌دید... 
باحال بدى به خانه بركشتم وازآن روزابرسیاه‌روی 
زندك ىام سايه انداخت. خاله بدرى خبر رابه مادرم رسانده 
بود. دیگر همه منتظر بودنداز یک جايى در بدن من غده‌ای 
بیرون بزند... سر کار آنقدر بی حوصله کار می کردم که کم 
مان ده بود اخراجم کنند. کم کم دردهای عجیب و غریبی 
در بدنم حس می‌کردم. سردردهای وحشتناکی آمده بود 
سراغم. سراسیمه به متخصص مراجعه کردم. گفتم: 
- غده‌ای, توموری چیزی ندارم؟ 
نوار مغزء سى تى اسكنء ام.آر.ای» خلاصه هرجه که 
تصور كنيد انجام دادم تامطمئن شوم غده قرار نيست از 
اين ناحيه پیدایش شود... 








ازمايش جور و واجور...و بالاخره مطمئن شام كه هنوز 
خبرى ازغده نيست. 

بی‌آنکه راجع به خواستكارهايم فكر کنم» جواب رد به 
انها مىدادم. تااينكه سيامك به خواستكارىام امد... مثل 
بقيه جواب رد دادم ولى به آقا سيامك برخورد ويا توى یک 

مجبور شدم واقعيت رابهش بكويم واوجنان زد 

-از شما ممنونم كه به من جواب رد دادید چون من 
هركز نمىتوانم بايك زن خرافاتى كه اهل فال ورمالى 

اين جمله ساده چنان تحقیر آمیز بود که احساس كردم 
چقدر كوجك وحقير شدهام. سيامك راديكر نديدم وظاهرا 
جنان برخورنده بود كه مرا به خود آورد.. 

همان روزها تصميم كرفتم به جاى اينكه پیش اين 
دكتر متخصص وان دكتر بروم» سرى به یک روانکاو بزنم 
نكرد و برخلاف مادر و خاله بدرى حرفهای فالكير را جدی 
نگرفت. در عوض جلسات مشاوره رابه طور منظم تعیین 
کرد و قدم به قدم با هم پیش رفتیم... 

اين وحشت من از سرطان که گریبانگیر بیشتر اعضای 
فامیل شده بود کم کم از بين رفت و حتی فراتر از ان به 
نقطه ضعف ها و دلواپسی‌های بی‌مورد خودم بيش از پیش 
آگاه شدم... 

این اتفاق پیامدهای عجیبی داشت. علاوه بر اينكه 
حل کرد. حالا که چند سالی از آن واقعه می گذرد» خیلی 
خوشحالم که یک پیشگویی بی مورد یک فالگیر باعث شد 





ا 





ا 


خبرهای جنجا 


روزنامه‌های قديمى 





روزنامه... خبرهاى داغ... 

می‌دانید که بیش از هفتاد سال روزنامه فروشی 
كردهام و به دليل حافظة خوبی که دارم خبرهای جنجالی 
روزنامه‌های قدیمی را با جزئیاتی كه داشته‌اند به ياد دارم. 
من از کودکی علاقة عجیبی به فروش روزنامه داشتم و هر 
وقت روزنامه‌ها و مجله‌هارا برای فروش تحوبل می گرفتم» 
تیترهای جنجالی آنها را می‌خواندم و به محل‌های پر 
رفت و آمد می‌رفتم و داد می‌زدم: روزنامه... قتل چند نفر 
هنكام اعتراض به کیفیت نان... روزنامه... سقوط حکومت 
قوام سای رور ام خرو و اسر کے کرو 
سرهنگ قشقايى را زدند... روزنامه... غارت ارزاق عمومى 
در كردنههاى استان فارس... روزنامه... حملة جوانان به کاخ 
سلطنتی و کشته شدن چند جوان...روزنامه...روزنامه...خبر 
مهم... ناصر فخرارایی به شاه تیراندازی کرد... ملی شدن 
صنعت نفت... توطئة قتل سرلشکر افشار طوس به دستور 
اهالی دربار و به دست هفت كجلان... روزنامه... روزنامه... 
خبرهای داغ... 

یادش به خیر! جه روزهایی بود. هنوز همة أن ماجراها 
مثل فیلم سینمایی جلو جشمهايم رژه می‌روند. چقدر 
خوشحال بودم که می‌توانم در کوچه و خیابان و بازار داد 
بزنم و خبرهای جنجالی را به مردم اطلاع بدهم. بگذارید 
پرچانگی نكنم و چند خبر جنجالی أن روزها را برایتان 
e‏ 

گرو گانگیری 

در آخرين روزهاى خرداد ۱۳۲۳ در اصفهان» و روز 
بعدش در تهرآن و شهرهای دیگر خبری مانند بمب صدا 
کرد: گروه پنجه خونین, فرزند کوچک کازرونی را گروگان 
گرفتند. 

کازرونی یکی از ثروتمندان آن‌روزگاربودکه‌دراصفهان 
وتهران چندین کارخانه وفروشگاه‌داشت. گروگانگیرها که 
اسم خودشان را گروه پنحه خونین گذاشته بو دند نامه‌ای با 
اين مضمون به کازرونی نوشته بودند: 

«طفل کوچک شم را به گروگان گرفته‌يم. اگر دو 
میلیون ريال (دویست هزار تومان) به ما نپردازیده دیگر أن 
طفل را نخواهید دید». 





اعلامية شماره ۱۵ 

کازرونی بی‌درنگ یعنی روز یکشنبه ساعت دو بعد 
ازظهر با همسرش به خانة رئيس شهربانی رفت و قرار شد 
پلیس هدایت عملیات را به دست بگیرد. یکی دو روز بعد 
گروه پنجه خونین اعلامیه‌ای به نام اعلامية شماره پانزده 
صادر كرد و در أن چنین نوشت: 

«به نام خدای ایران. مردان دلير و ایرانیان پاک» بيش 
از این نمی توانند ننگ و زبونی ایران را ببينند و برای شرف 
و احیای شرافت ایران یک جنبش فوری و خونین را لازم 
می‌دانند. اینان» پروردگار ایران را پشتیبان» و خون ناقابل 
خود را ضامن اجرای اين جنبش می‌دانند و مرگ را برای 
پیشرفت كار گروه خود عروسی می‌دانند...(یامرگ خونین 
یا زندگی شر افتمندانه). 

آقای کازرونی! گروه پنجه خونین به يول نیاز دارد 
و چون ممکن بود اگر همین طور ساده از شما تقاضای 
بول می‌کرد يبشنهاد ما را سرسری می‌گرفتید. مأموران 
این گروه بچ شما را گروگان گرفتند و اگر کوچک‌ترین 
قدمی عليه ما بر دارید. اولین انتقام ما کشتن طفل شماست. 
بنابراین پیشنهادمی کنیم طبق شرایط زیر دو میلیون ريال 
به ما بيردازيد: 

١-خود‏ شما با ماشين شماره ۲۲۱۱۵۵ حامل يول 

۲- اسكناسها حتی‌الامکان درشت باشد و 
شمارههايش رديف نباشد. 

۳-پول‌ها را در جامهدانى بكذاريد و سر ساعت دو و 
بانزدهدقيقة بعداز ظهر نه زودترونه‌دیرتر در روز چهارشنبه 
در جایی که در نقشة پیوست معين شده است. جامه‌دان را 
قرار دهید و هیچ کس نباید از این کار باخبر شود. 

#-موضوع اين اعلامیه و پول را از همه كس حتی از 
عیال‌تان پنهان کنید. 

اكاه باشید که ما ادمکشی را خوب نمی‌دانیم ولی برای 
پیشرفت کارمان أن را نه‌تنها لازم بلکه واجب مى شماريم 
پس اگر شما بخواهید باعث زحمت و مانع کارمان شوید. 
کشتن طفل شما برای ما زحمتی ندارد. کارهایی را که 
تاکنون کرده‌اید از جمله روز یکشنبه ساعت دو بعد از ظهر با 
عیال‌تان به خانة رئيس شهربانی رفتیدو از او کمک كرفتيدء 
از چشم ما پنهان نمانده است. اگر برادر شما محمدعلی 
اقدامی علیه ما انجام دهد گرفتار پنجةٌ خونین ما خواهد 
ل 

اكربافرض محالءدر راهاين وظيفة مقدس یکی دو نفر 
از ما شهيد شوندء وقفه‌ای در كارمان ايحاد نخواهد شد. 

آقای كازرونى! خون شما از خون ميليونها جوان در 
مملکت ایران و دیگر مملکت‌ها که براى شرافت کشور 
خود فداکاری می‌کنند» رنگین‌تر نیست.جان شما و جان 
بچه‌تان از جان هزاران بجة فقير كه هر روز از بی‌غذایی 
می‌میرند» و امثال شما مسبب این مرگ هاهستند قیمتی تر 
و عزیزتر نیست.پس از خواب مستی و خودخواهی بیدار 
شوید و در اين جنبش مقدس به ما کمک كنيد و پولی را 
که خواسته‌ایم. بدهید و گرنه منتظر اقدامات بدتری باشید. 
کارهای برادرتان محمدعلی از نظر ما پوشیده نیست و 
روزی هم نوبت أو خواهد رسید.» 





اصل ماجرا جه بود؟ 

کازرونی يس از دریافت اين اعلامیه با احتیاط بیشتری 
رفتار کرد و نشان داد که حاضر است يول رابیردازدو کاری 
خواهد کرد تا پلیس گمراه شود و نتواند دخالت کند زیرا 
جان بچه‌اش از دو میلیون ريال قیمتی‌تر است. بنابراین از 
نقشه‌ای که فقط خودش ورئیس شهربانی ازآن خبرداشت 
با کسی حرفی نزد وروز چهارشنبه» در محل وسرساعتی که 
گروه پنجه خونین تعیین كرده بودندء حاضر شد و جامه‌دانی 
رادر جای مقرر گذاشت. 
دوره گرد را يوشيده بودنده محل را زیر نظر گرفتند و وقتی 
که گروه پنجه خونین خواستند جامه‌دان را بردارنده انها را 
دستگیر کردند و پس از بازجویی‌هایی» معلوم شد که اين 
گروه از نزدیکان خانوادگی کازرونی هستند و برای این که 
با توجه به جو سیاسی روزء خود را زیر لوای گروه‌های مبارز 
و ازادیخواه ینهان کرده بودند تا هم فکر پلیس را منحرف 
کنند هم برای خودشان شرافتی عاریه کر ده باشند. 

روزنامه....گروه‌پنجه خونین‌قلابی از آب‌در آمد...روزنامه... 

ماجرای كم شدن فر خشاد لیستر 

روزنامه...ارتش سرخ. فر خشساد ليستر را دزديد... 

روزنامه... فر خشاد ليستر در لندن ديده سده.... 

روزنامه... يدر فر خشاد ليستر به قتل تهد يد نسد... 

يكى ديكر از خبرهاى داغ و جنجالى كه جندين ماه 
تيتر اول روزنامه بود» گم‌شدن فرخشاد ليسترء يسر احمد 
ليستريكى از بازركانان ثروتمند و معروف دوران رضاخانی 
بود. هر وقت از فرخشاد خبری جاب مى شدء من أن خبر 
رابا فرياد و هيجان در كوجه و بازار جار می‌زدم و فروش 
خوبى می کردم. تقريبا هر روز دربارة او خبرى در صفحة 
اول روزنامه‌ها جاب می‌شد. 
يك ىازسرمايهداران مخوف را بخشكاند. چندی بعدنامهاى 
از فرخشاد به دست پدرش رسيد كه در لندن به سر مى برد 
وأو را كروكان كرفتهاند واكر يدرش فلان مبلغ رابه فلان 
ادرس نفرستدء او را خواهند كشت. 

جندى ديكر خبرى مىرسيد كه يدر فرخشاد را به 
قتل تهديد كردهاند و گفته‌اند اگر به آدرسی كه مشخص 
خواهند كشت. 

جند ماه گذشت و روزی ماموران يليس جسد جوانى رأ 
در جاهى در اطراف ده ونک بيدا کردند و يس از تحقیقات» 
معلوم شد ان بیجاره» فر خشاد لیستر است. يليس تحقيقات 
دامنه‌داری را اغاز کرد و پس از يافتن سرنخ‌هایی» معلوم 
و اخبار را او به دفتر روزنامه‌ها می‌فرستاده است تا هم از 
فرخشاد ليستر پیدا شد... روزنامه... 5 
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ها هراهای شو استکاړی ری سمب 


عجب روزهای وحشتناكى بوداهیچ كس از حال من 
خبر نداشت ونمی‌توانستم راز دلم رابه کسی بكويم. 
مدام مريض مى شام. معده درد» سردرد» استخوان درد... 
خلاصه هر روز یک درد متفاوت داشتم. همه متعجب شده 
بودند.مادرم مى كفت چشم خورده‌ام. خواهرم می گفت 
پاقدم اين دختر است که آمده تو زندگی‌اش... اما کی از 
حال دلم من خبر داشت؟! 

جند ماهی بود كه دنبال یک دختر خوب می كشتم 
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خدامىداند يكدفعه چه اتفاقی برای میثم افتاد که 
زندكى مان رااینجوری از هم پاشید.اولش همه جيز خوب 
بودولی امروزجلوی منءرودرروى قاضى كفت كداز 
من بدش مى أيد و تنهابه همین علت می خواهد طلاقم 
بدهد... 

وقتی آمدند خواستگاریام خیلی ابراز علاقه می کرد 





نھ دك دمم رن لانت 


بالاخره متقاعد شدم بين همین دخترها كه خوشکل‌تر و موردپسند مادرم هستند 


كهبههمسرى انتخاب کنم. طبق روال عادى مادرم و 
ديكر زنهاى فاميل به تكايو افتاده بودند و هر كس از ميان 
دوست و آشناو فامیل یکی را معرفی می كرد. می‌رفتیم 
خواستگاری.یامن خوشم نمی أمدويا آنها جواب رد 
می‌دادند... دیگر خسته شده بودم. فکر می کردم أن همسر 
ایدهآلی که من در سر دارم فقط يك رويا و خیال است وباید 
واقع بين ترشوم...اين رابرادر بز كترم 
كه ده سال ىازازدواجش می گذشت به 
۱ يدرم می‌گفت» أن عشقهاى 
اتشين فقط مال فیلم‌هاست... بايد به 
يك زن عادت كنى تابيهش علاقهمند 
شوى. وقتى مادر بجههايت شدء 
خیلی بيشتربهاودلبسته می‌شوی 
وبا گذشت زمان می‌بینی تنها همدم 
زندگی‌ات شده. 

اما من مشكلم این نبود که در 
| درذهنم چیزی ازهمسرآینده‌ام 
ساخته بودم که در هیجکدام از آن 
دخترها بود قکر می کردم بايد از 


هم صحبتى با او لذت ببرم... بايد شخصیت او برایم كيرا 
باشد. اهل ظواهر زندگی نباشد. مثل خواهرهايم مدام 
مثل خاله زنکها از این و آن حرف نزنند... به زندگی نگاه 
عمیق‌تری داشته باشد و خلاصه کلام با زنهایی که دور و 
بر من بودند فرق بکند... 

اما انگار برادرم راست می كفت اينها همه رویا و خیال 
بود. به خواس تكارى هر دختری می‌رفتم» وقتی صحبت 
از علائق و دلبستگی‌ها می‌شد. مثل عروسکهای کو کی 
حرفهای تکراری تحویلم می‌دادند... 

بالاخره متقاعد شدم بين همین دخترها آن که 
خوشگل تر و موردیسند مادرم است را انتخاب کنم... از 
بين اين دخترها قرعه به سمیر افتاد... پدرش سرهنگ 
بازنشسته بود و خودش هم کدبانو و هنرمند... مراسم بله 
برون برگزار شد وقرار شد تاقبل از نامزدی و عقد و عروسی» 
من و سميرا مدتى با هم رفت و امد کنیم. از انجایی كه يدر 
سمیرآمرد بسیار متعصبی بود قبول نمی کردماباهم بیرون 
برویم و همه مرآودات در قالب رفت و امدهای خانوادگی 
بود. یعنی سميرا در می‌همانی‌های خانوادگی ما شركت 
می كرد و من در میهمانی های آنها... همان ماه اول بود كه 
در میهمانی یکی از میهمانی ها دخترخاله سمیرا رادیدم. 
دختری بسیار ساده و درعین حال مودب و ارام... از انجایی 


یک زند یمان رازه پل داد 


سال دوم ازدو اجمان بود که من بار دار شدم. بارداری که به توصيه دکتر تمام ٩‏ ماه را 
استراحت مطلق می‌کردم و همین موضوع باعث شد بیش از ۲۰ كيلو وزن اضافه کیم... 


که جواب بله راا ز من بشسنود... مادرش قبلا مرادیده بود 
و پسندیده بود. یک شبهمراهيس رش به خانه ما آمدو 
حرفهاى اصلی زده شد. مهربه و عروسى وماس اهاب 

قرار شد چند جلسه‌ای با هم صحبت کنیم. اما أن چند 
جلسهنه حرف جدی بين ما ردو بدل شسدونه اصلاً چیزی 
برای گفتن داشتيم.ميثم می كفت هميشه دو ست داشته زن 
لاغربااجشهمهاى رنگی داشته باشدواين دو مشخصه‌ای 
بود كه من داشتم. انكار جيز ديكرى برای او مطرح نبود. من 
هم جيز زيادى از زندگی نمى فهميدم.همين که يك يسر 
کار و كاسبى داشته باشد و یک خانه و سريناه برای زندگی» 


به نظرم كافى بود. 
هر دو خام و ساده‌بودیم وهر چند كه من ”77 سال داشتم 
و او ۲۸ ساله بود! 


جشن عروسی ساده‌ای بر گزار شد. همه چیز به ميل و 
کرده‌بود. گلهای سرخی که برای ماشین عروس استفاده 
شده بود دسته گل گردی که من در دست داشتم تاج 


عروس»رنگ کت و شلواردامادی و حتی راجح به فیگورهای 
عکس‌هایمان‌هم‌نظرداشت. زاین همه حسن سلیقه و 
حساسیت خوشم می آمد. کمترمردی رادیده‌بودم که به 
این چیزها اهميت بدهد... بعدها در زندگی‌مان هم هر وقت 
می‌خواستیم چیزی بخریم» باید همه شهر رامی گشتیم تا 
به سلیقه او ان وسیله راپیدامی کردم. هر چند گاهی ازاين 
همه حساسیت در جزییات خسته می شدم ولی به سلیقه اش 
ایمان داشتم. هر کس به خانه ما می آمد وسایل خانه و نوع 
تزیینش راتحسين می کرد.دیگر کار به جایی رسیده‌بود که 
حتی برای انتخاب لباس‌های خودم هم اعتماد به نفسم راز 
دست داده بودم و فقط به سلیقه او آهمیت می‌دادم. 

سال دوم‌ازدواجمان بود که‌من‌باردارشدم.بارداری 
که به توصیه ترجا مها اسستراحت مطلق می کردم 
وهمین موضوع باعث شد بیش از ۲۰ كيلو وزن اضافه 
کنم...مینمآزاین بابت خیلی ناراحت بودولی بز ر گترها 
بهش اطمین ان می دادند که بعداززایمان همه‌این وزن از 
بين می‌رود...بهم می كفت زشت ‌ترین زنهای دنیاء زنهای 


اول ناگہان حس كردم اين همان دخترى است که من 
دخترخاله کسی شده بودم كه قرار بود تا چند ماه دیگر با 
هم نامزد كنيم!... 

پاک كيج و منگ شده بودم. اولين جيزى كه به نظرم 
امد این بود که فراموشش كنمء اما وقتی طبق قرار قبلی 
به شر کت ما امد و با در خواست استخدامش موافقت شد. 
دیگر نمی توانستم از او فرار کنم. قرار شد تا مدتی زیردست 
من کار کند. هر روز که می گذشت به خصوصیات مثبت أو 
بيشتر واقف می‌شدم. اهل غیبت و بد گویی نبود...زندگی 
راجدی‌تراز ان می كرفت كه به ظواه رش دل ببندد و 
در كارش بسیار سختکوش بود. صبح تا بعداز ظهر ليلا 
دیدن سمیرا می‌رفتم او رابا ليلا مقایسه می کردم. هر روز 
یک لباس جدید می پوشید. اتاقش پر بود از عکس‌های 
بدگویی از این و آن... 

به تاریخ نامزدی چیزی نمانده بود و من انقدر حالم 
بد بود که همه مطمئن شاه بودند اتقاقی برایم افتاده. 
راز سر به مهر من برنداشت.بالا خره خودم لب باز کردم 

- نمى خواهم با سمیر ازدواج کنم. 
درمی‌آوردو پ درم به فکر آبرویش بود. بقيه ماجرا را به 


باردارهستند و این حرف آنقدر مراناراحت می کرد که گاهی 
به گریه می‌افتادم. 

بچه به دنيا آمد وزندگی ما به یکباره بهم خورد...میثم 
دلش نمی خواست هیچ نظمی در خانه بهم بخوردولی 
به خاطر بچه بايد یکسری از وسایل شکستنی راجمع 
می کردیم و آوروزبه روز عصبی تر می‌سد. می كفت از خانه 
بدش می آید.ازمن که هنوز شکمم گنده است و وزنم زياد 
بدش می ايد.ازبجداى که لباسش نامر تب باشدبدش مى ايد 
و...و دیگر من از این همه حساسیت حالم بهم می خورد و 
اعتراضاتم شروع شسد.من شکایت می کردم واو عصبانی 
مى شد.دلش می خواست مثل گذشته فرمانبردار باشم و 
هيج اعتراضی نداشته باشم و همه جيز رابه او بسپرم... ولی 
حالا موضوع یک بچه درمیان بودونمی‌توانستم خونسرد 
بنشینم و ببینم بچه دو ساله را اینقدر عذاب مى دهد... بجه 
حق نداشت آسباب‌بازی‌هایش راروی زمین بریزد... فقط 
باید اسباب‌بازی‌هارایکی یکی از قفسه دربیاوردو بازی 
کند و سر جایش بگذارد... 

قلبم به دردم ی آمد وقتی اين حرفهارامی‌شسنیدم. بچه 
چنان ترسی زاو داشت که با کوچکترین صدای فریاداو 
خودش رأخیس می کرد. خانه تبدیل به جهنم شده‌بود.دیگر 
هيج محبتی از او نمی‌دیدم. حتی دلش نمی خواست به من 
نگاه کند. وزنم روزبه‌روز بالاتر می‌رفت. رفتم دکتر و كفت 
همه‌اش به خاطر فشار عصبی است که به تو واردمی‌شود. 


أنها نكفتم اما بعد از چند روز مادرم مجبور شد از خانواده 
سميرا عذر خواهی کند و نامزدی را بهم بزند. از قضا خود 
سمیرا هم خیلی ناراحت نشده بود چون به نظرش من پسر 
كسل کننده‌ای بودم و ازمن خیلی خوشش نیامده‌بود.از 
أن تاریخ, ليلا دیگر تو شر کت یک کلمه راجع به اتفاقی 
که بين من و سميرا افتاده بود حرف نمی زد... من اما دلم 
می‌خواست سرصحبت باز شود و به اوبگویم که چقدر 
بهش علاقه‌مندم و دلم می‌خواهد با او ازدواج کنم. 

لیلابامن خیلی رسمی‌تر از گذشته رفتارمی کردو جای 
هیچ صحبتی رانمی گذاشت. منتظر بودم اکسیر زمان» 
مشکل راحل کند...با گذشت زمان من بیشتر وبیشتر به 
وجوه مثبت ليلا واقف می‌شدم. آرزو می کردم سمیرا هرجه 
زودتر شوهر کند تامن راحت‌تر از ليلا خواستگاری کنم. 

دو سال گذشت.دیگر وقتش رسیده بود. وقتی از ليلا 
خواستگاری کردم اول خانواده خودم و بعد خانواده ليلا 
شوک زده ده بود. خبر مثل توب تر كيد. تقبیح شدم» 
اخم‌ه او کج خلقی‌ه ای لبلا را تحمل کردم مابالاخره 
حرفم رازدم. هم به ليلا هم به يدر و مادرش... خیلی سخت 
بودولی کم کم همگی متقاعد شدند بعد از دو سال اين حق 
من الست كد اھ ازدواے کم و خالا ک ار قتا أن دک 
ازبستگان سمیرآبودموضوع کمی پیچیده‌تر می‌شد.ولی 
من حاضر نبودم به هیچ قیمتی از ليلا دست بکشم. آنقدر 
پافشاری کردم تابالاخره سر سفره عقد کنارم نشست و 
زندگی مشترکمان را با هم شروع کردیم. 

حالا حدودده‌س ال از ازدواجمان می گذرد... چقدر 
خوشحالم که همسری به اين بالیاقتی انتخاب کرده‌ام... 


س رب د 


هورمونهايم بهم ريخته بود. صورتم پر از جوش شاه بود. 
موهایم مثل آبشار می‌ریخت ومیثم از همه‌اين چیزهانفرت 
داشت. بالاخره یک روز رک و يوست کنده بهم گفت: 

-شش ماه بهت وقت می دهم به سر و وضعت برسی. 
برو كلاس ورزش,دکتر تغذیه... جه می دانم هر كارى كه 
دلت می خواهد انجام بدهولى مثل شب عروسیآت لاغر 
و زيبا باش... 

تهديدش جدى بود.آمامن هر جه بيشتر مضطرب 
مى شدمء بيشترمى خوردم وجاقترمى شدم...ميثم به هر 
اغا هرا وهر افهه رادم ان رما كار اع 
نداشتيم و بالاخره يك روز گفت: 

-رفتم بایک و کیل صحبت كردم. همه حق و حقوقت 
رامىدهم و طلاقت می‌دهم... 

باورم نشد.اما چند روز بعد که تاريخ دادكاهرابامن هماهنگ 
کردباور كردم که جدی می‌گوید...بی‌مههری‌های این سه 
سالش به من ثابت کرده بود که او هر کاری می‌تواند بکند. 

بغض كردم ولى دم‌نزدم... به بچه‌ام که نگاه كردم ديدم 
برای او خيلى بهتر است كه بدون يدرش زندكى کند. بتواند 
در یک خانه تادلش می خواهد بدود» اسباب‌بازی‌هایش را 
بریزد و خوش باشد. اینها چیزهایی بود که در خانه پدرش 
هرگز نمی توانست داشته باشد. همین شد که تن به طلاق 
دادم و امروز آمدم دادگاه تا همه چیز را تمام کنم... 
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آذر دلخوش 
271 
نشانها و مدالهاى افتخار 


مارشال پتن یکی از افسران ارشد و برجسته ارتش 
فرانسه بود كه در جنگ جهانی اول شر کت داشت. (۱۹۱۸ 
۱۱۴۳)هنگامی که جنگ جهانی دوم (۱۹۴۰-۱۹۴۶) 
مارشال پتن» وی را به فرماندهی کل نیروهای نظامی 
فرانسه منصوب کردند. هنگامی که ارتش آلمان نازی 
به سوی غرب حرکت كردندء مارشال يتن برای حفظ و 
حراست میراث فرهنگی و جلوگیری از زیانهای جنگ با 
المانها صلح کرد و پاریس را به ارتش المان تحویل داد و 
هيات حا كمه فرانسه را به شهر ویشی منتقل کرد. 

بعدازپایان جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقين» فرانسه 
برای محا كمه افراد خائن, داد گاههای ویژه‌ای تشکیل داد. 
مارشال يتن هم از کسانی بود که به دادگاه فراخوانده و 
بالاتنه خود رابیرون آورد و به قضات و کسانی که در دادگاه 
بودند» گفت: کسی که این همه مدال شجاعت بر سینه 
که در جنگها برداشته بود. او در دفاع از خودش گفت: من 
برای حفظ و حراست ميراث فرهنگی چندصد ساله فر انسه 
وبرای حفظ موزه لوور» پلهای رودسن و صدها اثر فرهنگی 
من به فرانسه خیانت کرده‌ام؟ 

باوجوداین دفاع محکم و مستدل که مارشال يتن برای 
برائت خود درآن داد گاه عرضه کرد» یکی از قضات گفت: 

- انجه تو می گویی صحیح است ولی آرزش و شرافت 
ملی فرانسه را با این عمل حائنانه‌ات لکه‌دار کرده‌ای و به 
حیثیت و أبروى ملی ما لطمه جبران ناپذیری زده‌ای. اقاى 
مارشال پتن! تمامی آثاری را که تو برای فرانسه از خطر 
فرانسه از این اقدام تو از دنت داده اشت: آبرو شرافت 9 
ساختمانها و موزه‌ها را بعد از اتمام جنك بازسازی كند ولى 
در برابر دشمن متجاوز سر تسليم فرود آورد و بر تجاوز او 
صحه گذاشت. داد گاه مارشال يتن رابه مرگ محکوم کرد 
ولی چون سنش بیش از شصت سال بودء او را با یک درجه 
تخفیف به حبس ابد محکوم کرد. 

پیش بینی و قوع زلز له 

دانش‌مندان امروزی با همه دانشی که دارند هنوز 
نتوانسته‌اند وقوع زلزله رابه طور يقين تعيين کنند. درباره 
پیش‌بینی وقوع زلزله اين حکایت تاریخی خواندنی است: 
قريه زلزله شد و نزدیک سه هزار نفر زیر خاک ماندند. شب 
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قبل از وقوع اين زلزله مولانا باقی كه قاضى اين روستاها 
بودبه مردم كفت آمشب زلزله بزركى خواهد شد وصلاح 
است به صحرا برويد. 

ام ام ردم خرف اورا کوش نکردند. مولاناهمسرو 
فرزندان خودرابه صحرابرد و تانیمه شب آنجاماند و 
چون هواسردشد. با خانواده‌اش به خانه رفت و همین که 
داخل شدند. زلزله‌ای مهيب روی داد و او و اهل و عیالش 


اسبی که کنسول روم شد 


یکی از امپراتوران خونخوار روم کالیگولا بود که در 
اشکانی معاصر بود. در آغاز امپرآتوری مدتی بامردم‌روم‌با 
مهربانی و عدالت رفتار کرد. يس از ان ناگاه تغییر اخلاق داد 
و به زشتکاری و خیانت و مرد م کشی پرداخت. 

او جمعی از اف اد خانواده خود رابی گناه کشت و بسیاری 
ازرجال و توانگران روم راهلاک كرد تابر دارايى آنهادست 
یابد وعاقبت کار جنونش به أنجارسيد که كفت:اى کاش 
همه مردم روم يك سرداش تندء تامن مى توانستم ان رابه 
يك ضربت قطع كنم. 

اين اميراتورديوانه خونخوار اسبى داشت به نام اين سی 
تاتوس كه نزد وی بسيار عزيز و گرامی بود. کالیگولا برای 
این سی تاتوس اصطبلی از سنگهای سماق و مرمر ساخت و 
خانه كرانبها و مجللى جاى داد. يس از جندى نيز ان حيوان 
ارغوانى اراسته بود دربرش كرد.اين سى تاتوس غلامان 
رجال وسناتورها واعيان روم دعوت می كرد.هر كس که به 
خدمت اسب می رسيدء مجبور بود كه يبشاييش به زانودرايد 
وبرسم أن بوسه بزند. 
با میزبان جهارياى 
خود پشت میز طعام 
می‌نشستند. 

به‌این‌سی‌تاتوس 
درظرفهاى عاج و طلا 
اسب اميراتوراول 
از جام اب جرعه‌ای 
می‌خوردو کالیگ ولا نیم خوردهاورابه کسی که ازمیان 
میهمانان محترم‌تر و عزیزتر بوده می‌داد. 

روزی یکی از میهمانان که از دیگران دلیرتر و جسورتر 
داداورابرزمین افکندند وبا تازیانه و چوب زدند. سپس 
ام کرد که پیش پای اسبش به زان ودر آیدواز کرده خود 
عذرخواهی کنداما ان مرد دلیر رومی از این کار نیز سرباز 

جند روز بعد کالیگولا اسب خودرابه عالىترين مقام 





دينى أن كشور مفتخر کرد وبه مردم شهر روم اطلاع داد 
که می خواهد أن رابه مقام كنس ولى روم منصوب کندولی 
روميان كهازخونريزىها وديوانكىهاى اوبه جان آمده 
بودند چون مشاهده كردند كه اكر این سی تاتوس كنسول 
شود محكوم أوامر جاريايى خواهند شد تصميم گرفتند 
كالكولة ارات رما ودرا رکفت 

جندى بعد مرددلیری بهنام کراس باضربت خنجری 
كهبريهلوى كاليكو لاواردأورداميراتورى روم راازوجود 
اقول آدمخوار خلاص كرد. 

نتبجه انتقاد 

فرخى يزدى مدير 
روزنامه طوفان قبل ازآن 
كدازيزدبراى دادخواهى 
به تهران بيايدء در سالهایی | 
كه «ضيغم الدوله ا 
قشقايى» حاكم يزد بود 
۱۲۸۸ ه.ش) برخلاف 
شاعران ومدیحه‌سرایان 





روزگار خودش,» در نوروز شعری انتقادی سرود وان رادر 
حضور جمعی از بزرگان یزد و ضیغم الدوله قش قايى حاکم 
نبود و جز تعریف و تمجید ومدح آززبان شاعرها جيز ديكرى 
نشنیده بود» شعر انتقادی فر خی او راز حال عادی خارج کرد 
و دستور داد لبهای شاعر رادو ختند. فرخی بعدها در تهران 
تا بسوزد دلت از بهر دل سوخته‌ام.» 

فرخی يزدى لب دوخته» شاعرى ازاديخواه و دلير بود. 
آخرین باری که دیده شد در رید قصر بود كه زندانيان 
برای لحظه‌ای. مردی را با ريش و موی ژولیده دیدند که 
از پشت میله‌های پنجره سلولش فریاد کشید: اهای... من 
فرخی بزدی لب دوخته‌ام... 

فرخی یزدی در روزگار پهلوی با آمپول هوا کشته شد. 
این بیت از اشعار آوست: 

شب جو دربستم و مست از می تابش کردم 

بالاتر از عدالت 


از مرحوم شيخ عبدالکریم حاتری نقل است که 
مرحوم ميرزامحمدتقى شیرازی که از مراجع بسیار بسیار 
بزرگ هس تندء عادت داشتند که هیچ وقت به کسی فرمان 
نمی‌دادند. 
يك وقت‌ایشان بیمار بودند و خانواده ایشان برایشان 
غذایی تهیه کر ده بودند و بجه‌ه ان را آورده و نزدیک در 
بودند و نم ىتوانس تند بلند بشوندء وقتی خانواده‌شان که 
بیرون رفته بودندء بر گشتند دیدندغداسردشده‌وایشان 
ميل نکرده‌اند. زيراآن مرحوم پیش خود فکر کرد که‌اگر 
راصداکن-د تابیایدوبه‌او کمک کند وبا خودمی كفت ايا 
شرعاً جایز است يا خیر؟ 
فرستنده: مریم پارسا 


جدال با جاذبه از نوعی متفاوت 





مقد مه:...ن فقط نباید می شکست. بلکه حتماً بايد در منطقه تعيين شدهمى افتاد. آنهم از ار تفاع ۵ ۱متری. 
بايد یک تخم مرغ دستت ستت می گرفتی و با وسیله ابداعی خودت می رفتی روی بالابر و از آنحا پر تش می کردی 
روی زمین. آنوقت تخم مرغت بايد می‌افتاد درست در محوطه‌ای که شکل یک تخم مرغ شکسته بود .هر کس 
تخم مرغ رابه چیزی بسته بود تا در سفوط از سرد رس ره رم تسس اراس 
کار سختی بود. اما نشدنی نبود. یکی بالن آورده بود دیگری باد کنک. دیگری یک بطری. یکی چند قوطی و 
یکی یک وسیله پرنده. اختراع خودش. و خلاصه دو ساعت همه نگران بودند که تخم مرغی نشکند. 









<ك یکی از وسایل پرتاب تخم مرغ 


این هم یکی از وسایل اختراعی شركت کنند كان یکی از مسوولان مسابقه در حال آزمایش د ستگاه بالابر 


گزارش: هادی نصیری 


ساعت ۱۲ ظهر روز جهارشنبه ۱۸ آذرماه‌سال ۸۸در محوطه باز دانشگاه خواجه نصیر 
مس‌ابقه جذاپی به نام «چالش جاذبه» به مدت 7" ساعت بر گزار شد.ا کثر شر کت کنند گان 
جزء دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر بوده و عده معدودی نيز به عنوان تماشاگر در این 
مسابقه حضور يافته بودند. باران شدید و سرمای سخت زمستانی در این روز نه تنها باعث 
سرد شسدن مسابقه وعدم استقبال از آن نشده بود بلکه هیجان مسابقه باعث شد تا حدود 
۰ نفری که به عنوان تماشاگر در آنجا حضور داشتند گرمای مسابقه راحس کنند. 

حربان مسابقه به این صورت بود که عم نی مرس رل 
۵متسری می رفت تایک تخم مرغ راز آن‌بالابهپایین پرتاب کند .دونفردیگر طراحی 
وسيله ای رابرعهده داشتند كه تخم مرغ به واسطه آن به سمت زمين پرتاب می شد. هدف 
اصلی مسابقه این بود كه تخم مرغ ها بدون شکسته شدن به محوطه ای در ۱۰ که بر 
روی زمین طراحی شده بود. اصابت کنند. 

کار داوری اين مسابقه را نفر برعهده داشتند که وظیفه آنها بررسى خلاقیت. نشکستن 
تخم مرغ وغلت زدن تخم مرغ برروی زمين بو د. نکته جالب اينکه داوران این مسابقه 
برخلاف دوره گذشته از اساتید دانشگاه نبو دند بلکه يك نفر مهندس معماری و یک مهندس 
راه و ساختمان و یک طراح صنعتی وظيفه داوری مسابقات را برعهده داشت. 

مساله جالب دیگر این بود که تخم مرغهای فراوانی در محوطه بر گزاری مسابقه وجو د 
داشت نیون موضوع برای جند دفیقه باعث شد که جنجالی در مسابقه به وجوديبايد . قضیه 
ازاين قراربود كه یکی از تماشا گران به یکی از تخم مرغها دسترسی پیدا کرده و برای خود 
شیرینی آن رابه سمت محل بر گزاری مسابقه پر تاب كرد .اين تخم مرغ درفضا گشت و 
كشت وكشت تااينكه بر سر یکی از مسوولین بر گزار كنئده مسابقه فر ود آمد. جند دقیقه 
ای مسابقه به خاطر این موضوع تعطیل شد تااین تماشاگرنمای تخم مرغ پرتاب كن (!) بيدا 
شود اما تماشاگرنما از مسوولین بر گزاری زرنگ تر بود و از نظرها پنهان شد. 

مساله دیگری که برای من بسیار جای تعجب داشست.بالابر حاضر در مسابقه بود. 
رکتی كسه بالابرراازآناجاره کرد بودند بعلت ایتک تمام بالابرهايش رادر تهران 

و شهرستانهای اطراف اجاره داده بود. مجبور شد كه بالابری رااز 


جيم .۲ 
9 ك و | شهرستان به تهران‌منتفل سازد.هزينهاجارهبالابربراى "ساعت 2٠١‏ 


5 هزارتومان بود اما پرای حضور ۲ ساعته بالابر در این مسابقه ۸۰۰هزار 
ا ا تومان هزینه شد تابالابر از شهرستان به تهران بر سد. سوال این است 
که در کل شهر تهران يك بالابر خالی يبدا نمی شد تا این همه هزينه 

جالسب تر از همه جايزه قهرمانسی بود. فكر می كنيد كه جا يزه ای 
نقدی برای ابا راد خوش ذوق در نظر كر فته شده است ؟!اكر اين فكر 
راكرده ايد سسخت در اشستباهید جراكه تمام پولهای بركزارى مسابقه 
را مس 1 كزارى تصميم كر فتند 
جایسزه‌ای عجیسب برای قهرمانان در نظر بگیرند. "اتيم بر تراین دوره از 
مسابقات به صورت رایگان خواهند توانسست تا یک ساعت به و سیله 





عروسکی که‌قراراست ۳ 2 1 9 3 
بعد از فرودآمدن پارا کلایدر در اسمان تهران پرواز کنند. راست اگر یک از قهر مانان از 
دوبار تلاش متاسفانه 


موفقیت آمیز نبود البته جام طلایی برای نفر اول. یک تخم مرغ بالدار بود. 


ارتفاع هراس داشته باشد. با جایزه اش جه کاری می تواند انجام دهد ؟! 





خداکند که تخم مرغ نشکند ودرست ‏ یکی از شر کت کنند گان یک بطری رابه بالون بسته بود که از انتباى آن بايد بعد 
سر جایش استقرار پیدا کند! از فرود آمدن تخم مرغ قل می خورد وروی محوطه می افتاد 


دوره جبارم 


مسا بف یز رک داستان نويسى 


آنان كه غن یر ن۵... - 


در آسمان ابرهای تيره جابه‌جا می‌شوند و طوفان 
می‌درخشد, خاک زیر پانرم و هوااز بوی نم وباران لبریز است. 
همه‌ی شهر سیاه‌پوش است و مردم عزادار. این سوگواری 
از جنس دیگری است از جنس دل و ایمان, از جنس حریر 
نرم باور و اعتقاد. غصه‌ای که دل آنان را در اين دهه‌ی اول 
محرم می لرزاند. فریاد مظلومیت است. در اين روزها حتی 
وقتی مردم أب هم می‌خوردنده ياد سالار شهیدان را زنده 


-سللام بر حسین (ع)! 
و با گذشت چهارده قرن هنوز هم بر قاتلش لعنت 


هرسال رسیدن تاسوعاوعاشورامرنگدیگری به خيابانها 
می‌دهد؛ مردها در دسته‌های عزاداری» سینه می‌زنند» زنجير 
می‌زنند و صدای «یاحسین» با گریه‌ی آرام‌زنانی که به‌دنبال 
دسته حرکت می‌کنند» درهم می‌آمیزد... اما کوچه‌ی حاج 
حسین, در یکی از بالا ترین مناطق شمالی شهر با پرچم‌های 
سياه و پارچه نوشته‌های «باز اين جه شورش است» و «عزا 
عزااست امروز» حکایتی دیگر دارد. 

چند روز مانده به عاشوراء گوسفندی كه روى پشم‌هایش 
علامت قرمزی به نشانه‌ی قربانی دارده خریداری می‌شود و 
در حياط بزرگ خانه» كنار استخر زيبا و آبی رنگ به درختی 
که از همه در ختها به در حياط نزدیکتر است بسته می‌شود. از 
اين هنكام به بعداغلب در حياط آنقدر باز می‌ماندتارهگذرانی 
كه تصادفى از آنجا مى گذرند بتوانند گوسفند و دیگ‌های 
بزرگ نذری را ی كنار بنز آخرین مدل حاج حسین ببينند. 
زیر همسایه‌ها و اشنایان که خوب می دانند و نمی توانند هم 
فراموش كنندء بايد مرتباً توسط حاج حسین و خانواده‌اش به 
آنها یادآوری شود که اين سنت ديرينه نذرى در خاندى أنهاء 
به قدمت سن و سال حاج حسين است. 

وقتى كه حاج حسين؛ كه انوقتها فقط «حسين» بود 
در شش ماهكى بیماری سختى گرفت» پدرش که سخت 
دلبسته ی این تنها پسر خانواده بودونمی خواست «بی‌پشت» 
بماندبا ان كه وضع مالی بدی داشت و فقط يك میوه فروش 
دوره‌گرد بود به گرانترین و معتبرترین پزشک‌ها رجوع کرد 
تافرزندش را از مرگ رهایی بخشد. ولی؛ همه‌ی طبیبان از 
او قطع اميد کرده بودند. يدر خدا بیامرز و باایمانش اما ناامید 
نشد. دست به دامن دعا و ندر و نیاز برداشت و آخر هم سلامت 
پسرش راز هم اسمش؛ امام حسین(ع) خواست و نذر کرد 
که اگر تنها پسرش نجات يابدء تاروزی که زنده است هر روز 
عاشورا قيمه يلويى که برنجش به تعدادسالهای عمر پسرش 
زياد شود بپزد و بين نیازمندان تقسیم کند. 

این نذر با وضع مالی خراب اوء بزرگترین و سخت‌ترین 
کاری بود که می‌توانست انجام دهد؛ ولی برای أو آرزش 
پسرش بسیار بيشتر از اینها بود. خدا هم وقتى اين همه عشق 
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یړ وین افتخار ی» که در ماههای كذ شته جند داستان او در ابن مسادقه ده چاپړ سییده مو ضو عى 





کم و یش أشنا ولى کمتر موړد نوجه ذرار گر فته را با نگاهی انتفاای -ده قالب بک «داستانواړ م 


پروین افتخارى| .دخنه است. 


مالی در دخش خصو صى فعالبت دا د 


و دلبستگی رادید دلش به رحم آمد و حسين را که همه مرده 
می‌پنداشتندش به او باز گر داند. ازهمان سال که خدا حاجتش 
را برآوره يدر حاج حسین هم به عهدش وفا وقتی هم 
در گوشه‌ی ان اتاق فرسوده‌ی خانه كنار خط آهن به رحمت 
خدا می‌رفت» تنها وصیتش به تنها يسرشء ادامه دادن اين 
نذر بود. هرچند كه اين پسر یعنی حاج حسین, با آنکه با نان 
زحمت کشیده و حلال بزرگ شده بودء هرگز اخلاق و اعتقاد 
أن پدر رابه ارث نبرد. كاه گاه در سالهای بعد از نذر پدرش هم 
عصبانی مى شد که جراهر سال بايد مقدار برنج را اضافه کند» 
امااين روزها به پدرش خدابيامرز هم می كويد و بابت اين نذر 
خیلی هم راضی است. چون حالا دیگر نذری دادن برايش 
اعتباری آورده. او که در شرایط بحرانی با احتکار داروهای 
خاص و گرانتر فروختن أنها وضعش روزبه‌روز بهتر می‌شد 
يكباره ترقی کرد و يس از چند سال خانه‌ی كنار خط راه اهن 
رابه خیابانی در نزدیکی برج سفيد منتقل کرد. وانت کهنه‌ی 
هندوانه فروشی پدرش را با وانت دو كابيندى نوبی عوض 
کرد كه مخصوص وارد شدن به منطقه‌ی طرح ترافیک بود 
تا مبادا مجبور شود برای رفتن به سر کار قاطى مردم شود. 
او در همه‌ی این سالهاء سعی کرده بود گوشش را بر ناله‌ی 
دردمندانی که محتاج داروهای كران قيمت او بودندء ببندد و 
چشم‌هایش را بدروى بدبختی مردم محکم به هم بفشارد و 
هیچ چیز نبیند تا بتواند اسوده و بى تفاوت از كنار مردم بگذرد. 
به همین دلیل هم تا جایی که می‌توانست از روبرو شدن با 
مردم دوری می کرد. انگار با همه‌ی موقعیت ممتاز مالی و 
اجتماعی» چیزی گوشه‌ی وجدان به خواب رفته‌اش بود که 
او را از مردم برحذر می‌داشت. حاج حسین حتی با همه‌ی 
خویشاوندان و همسایگان قدیمی هم قطع رابطه کرده بود 
تاچیزی برای یادآوری گذشته نداشته باشد. چون به شدت 
از گذشته‌اش فرار می کرد و دوست نداشت هیچ كس «پسر 
بدالله میوه فروش»رادر قالب «حاج حسین» بازشناسد. ولی 
مساله این بود که بدبختانه خودش نمی‌توانست أن گذشته را 
فراموش کندو گاهی بيش از هر وقت دیگر خودرادر گذشته‌ها 
بازمی‌شناخت اما همین خویشتن که خوب می‌شناختش با 
گذشت زمان بیش از هر چیز برايش ستوه آور شده بود. انگار با 
نگاه به گذشته» خودش هم از این همه سقوط شر منده می شد. 
ولی خوب بلد بود كه وقتی خیلی احساس سقوط و ابتذال 
می کرد چطور خودش را قانع کند. اسم احتکار را «عاقبت 
انديشى» و گرانفروشی را «شم اقتصادی» می گذاشت. بعد 
هم خودش را قانع می کرد که من همین آمروز را دراختیار 
دارم واین حق من است که با همه‌ی وجودبه أن بياويزم. يس 
گذشته رارهامی کرد وا زآن تنهانذرپدر رانگه می‌داشت. البته 
نه از آن روی که هنوز معتقد بود بلکه از آن جهت که همه‌ی 
اطرافيانش فکرمی کردند آودست خير داردو «خرج» می‌دهد 
واین باز بر وجهه و اعتبار و شهرتش می‌افزود. تقريباً کسی 
نمی‌دانست این نذری بر گردنش و برای زنده ماند نش و تنها 
وصیت پدرش است. به اين ترتیب همه أو راء انسانى بسیار 
مؤمن و خیر می‌پنداشتند و همین وجهه‌ی خاصی برایش به 
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فریب دهد و بی‌اعتنا به حلال و حرام» بر ثروتش بیفزاید. 


بالاخره صبح عاشورا سر گوسفند را سر بریده بودند و 
گوشتش تکه تکه شده بود. أنسوترء برنج دودی درجه‌ی 
یک در اب خیسانده شده بودو سیب زمینی‌های خلال منتظر 
سرخ شدن بودند. حاج حسین بیشتر از هر وقت دیگر در تکاپو 
بود. خودش و پسرهایش با لباسهای شیک سر تا پا مشکی» 
مشغول دستور دادن با صدای بلند به خدمتکارها و آشپزها 
بودند تا تفاوت ارباب و زیردست بهتر مشخص شود. 

وقتی صداى ملکوتی اذان از گلاسته‌های مسجد کناری 
درفضاطنین انداخت» کوچه از ماشین های مدل بالاواتاقهای 
بزرگ خانه هم از میهمانان و دوستان حاج حسین پر شده‌بود. 
جلوی خانه صف کسانی كه برای دریافت نذری ایستاده‌بودند 
بهدرازا کشیده بو همه پولداروبی‌نیاز. آن‌سوتر اماچند کار گر 
که در ساختمان نیمه تمامی مشرف بر خانه‌ی حاج حسین کار 
می كردندء گرد آتشی نشسته بودند و برای خوردن چند تخم 
مرغ نیمرو شده» نان خرد می کردند. چشمانداز آنها اعضای 
يك خانواده بودند كه هر چهار نفر از ماشین شیک و آخرین 
مدلشان پیاده شده و تک تک در صف خانه حاج حسین منتظر 
گرفتن ندری بودند. یکی از کارگران درحالی که با اشتها 
لقمه‌ای نان و تخم مرغ در دهان می گداشت» گفت: 

-انگار اینها بیشتر از ما محتاج هستن ؟! 

صدای مرد و زنی که با لباسهای آخرین مد هر کدام 
ظرفی ندری در دست داشتند شنیده می شد: 

من که اين چند وقته؛اجاق گازم‌رو اصلاً روشن نکردم. 
اونقدر غذا گرفتم که به اندازه چند روز دارم. فقط بايد بذارم 
توی ماکروفر و گرم کنم! 

وصدای دو دختر جوان که نذری‌های گرفته شده قبلی را 
در صندوق عقب ماشین ما کسیما جابجا می کر دند بلند بود: 

-اماغذاى زینت خانم مسال مثل هر سال نبود گوشتش 
خیلی کم بود! 

وپسردیگری که در حال سوارشدن درماشین خارجی‌اش 
بود به دوستش می گفت: 

-هوس زرشك يلو کردم» بايد يه سرى بريم خونه حاج 
عباس» زری و سوگل هم الان رفتن. گازشو بكير بريم تا 
نذرى تموم نشده! 

كاركران» ماهیتابه‌ی خالی را کناری گذاشته بودند وبا 
رضایت چای داخل لیوانهایشان رامزه‌مزه می‌کردند.درحالی 
کل دی تلخ لبانشان را بوشانده بود. 

حاج حسين امسال هم از دادن نذرى راضى وازبه دست 
أوردن وجهه بين أشنايانش خوشحال بود. مىدانست كه 
هم اكنون همه از دست و دلبازی حاجى سخن می گویند 
و او از فردا دوباره می‌تواند با خيال راحت به فروش همان 
داروهاى احتكار شده به مردم محتاج بيمار با قيمتى دهها 
برابر بالاتر ادامه دهد. 


۳ 


1 


1 


NT 


تو پیاده‌رو برو و بيايى بود. مردم برای فرار از سوز 
گزند‌ای كه ناگهان آمد و مثل سیلی محکمی تو 
گوشهاشان خورد» قدمها را تندتر برمی‌داشتند. سرشان را 
کرده بودند تو یقه‌شان تا كرما هدر نرود. همه غافلگیر شده 
بودند. کسی چنین سرمای شدیدی را به یاد نداشت. غروب 
ناگهان دل آسمان كرفت و زمستان زودتر از موعد شروع 
شد. همه عحله داشتند. کسی به کسی کاری نداشت. همه 
فراری بودند. 

پیرمرد هم دستش را كرده بود زیر بغلش» همان جا تو 
پیاده‌رونشسته بود.آزنگاهش می شد فهمید که چقدر خسته 
است. ساعتها از این و آن کمک خواسته بود اما نتیجه‌اش 
همان چند قطره اشکی بود که تا نشست و به دیوار تکیه 
دا روی كونههايش دوید. باسر آستین پاره پوره‌اش أن را 
اك کی ی دی 
روی صورنش رکه 7 چون از جاهای دیگر تمیزتر 
بود به چشم می آمد.معلوم بود گریه کرده‌است. موهایش 
رالایه‌ای از خاک سفید پوش کرده‌بودو نمی گذاشت کسی 
بفهمد موهایش واقعاً جو گندمی است. نه سفید. 

چرک و کثافت لباسش را ضخيمتر کرده بود اما سرما 
کار خودش را می‌کرد. قی گوشه پلک‌هایش را به هم 
چسبانده بود. چشم‌های كم سويش ریزتر شده بود. همین 
چشم‌ها كه معلوم نبود باز است يا نیمه بسته» بين مردم دو 
دو می‌زد. نمی‌دانست کی آدم خوبی است. يا کدام یک از 
أنهايى که تا او را می‌دیدند راهشان را کج می کردند» آدم 
بدى اسه 

زن و شوهر جواتى بدون توجه به سرما راه خودشان 
را می‌رفتند. ان دو دوست داشتند بارانی هم بگیرد تا 


در ک عمق انكّبزهاى که «علام ضا مینامی» راده 
نوشتن داستان که تاه و ده ظاهر ساده «جالینوسی...» 
بده اصطلاح مینی مالمستی. ,ددر عم شرد کی روابت و 
إنجازى که در کل تر کیب و ساخت, أن ر عامت شده از 
أن رو که دست كم دو لابداى است‌و کنابی و طعن امین 
تفکر و تامل بر می انگیزد. 


ده نظر می و سید «علام ضا مینامی» دا محر دم 
كردن آگاهانه خود از زدان اوری و خودداری از به کر 
دستن لاست و د لاز انه صفت‌های اوزان و مت لاف‌های 
دم دستی در القاى موفعیتی شوم و مضحک و ,يوج 
در انداژه‌هایی حرفه‌ای وبسیار هوشمندانه - توفيق 
باقته است. 





پیاده‌روی‌شان رمانتیک‌تر شود. پیرمرد به زحمت بلند شد. 
كشاح کشان خهدش را در مسیر انها قرارداذ: 

- ببخشید» بچه‌ها! 

هنوز صحبتش تمام نشده بود که مرد جوان دست به 
جيب شد. اسکناسی بیرون آورد و برای خوشایند زنش 
روبروی پیرمرد گرفت. پیرمرد دستش را يس كشيد. به 
زحمت حرف می‌زد: 

-نه» پول نمی خوام» می خوام برم داروخانه جالینوس! 

- داروخانه جالينوس اينجا نیست» بايد سوار تاكسى 

- می‌دونم» ولى من بايد برم اونجاء جه كار كنم؟ جه 
جورى برم؟ 

مرد به زن نگاه كرد. توى ذهن زنش جه مىكذرد. 
ماشین‌شان أن طرف خيابان پارک بود. هر دو دلشان به حال 
پیرمرد سوخته بوده اما ييرمرد بو می‌داد. لباسهايش كثيف 
بود. مرد نتوانست خودش راراضى كند؛ زيرلبى گفت: 

-براش تاکسی مى گیرم. 

پیرمرد گفت: 

- خیلی ممنون» هرچی شد حساب می کنم. 

مردباعجله كنار خیابان رفت.زن هم دنبال شوهرش به 
راه افتاد و چند دقيقه بعد اتومبيل قدیمی و زهوار دررفته‌ای 
توقف کرد. سر و صدای موتورش» در و دیوارش را هم 
می‌لرزاند. تمام پیچ و مهره‌هایش لق لق می‌زد. 

مرد جوان به راننده گفت: 

- ببخشید آقاء يه پیرمرد ببچاره‌س که حالش خوب 
نیست» هر جا می خواد برسونش,» كرايهاش با من. 

راننده» پیرمرد را يشت سرشان ديد: 

-لباساش كثيفه؟ 

-آره. 

-خیلی كثيفه؟ 

- آرهء گناه داره» يول شستن ماشينت هم با من. 

جشمان راننده كه كثافت از سر و كلدى اتومبيلش 
مى باريد برق زد: 

-باشه» سوارش کنید. 

هر دو برگشتند. پیرمرد به سختی قدم برمی‌داشت. 
عبوراز جوى فاضلاب بين خیابان و پیاده‌رو برايش مشکل 
بود.زن و مرد به خاطر انکه مجبور نباشند به او دست بز نئد» 
قدمهايشان را آرام برمی‌داشتند. بيرمرد نتوانست. جوى 
فاضلاب برايش خيلى عريض بود. بايش فضاى بالاى أن 
راشكافت و با تمام هيكل افتادداخلش. 


علی اصغر شیرزادی 


عام و پاس 


* خانم فریبا صفرلو- سهريار 

از ابراز لطف‌تان بسيار سپاسگزارم. در مورد اثرى كه با 
عنوان «شور زندكى» نوشته‌اید بايد بكويم كه از نظر قالب و 
ساختار بسياربيشترازآن که «داستان»ياحتى «داستانواره» 
باشدء ترکیبی است نامتوازن از «گزارش - خاطره». البته 
توجه داشته باشید كه هر داستان نویس خبره و به اصطلاح 
کار کشته‌ای - به اقتضای درونمایه و مفهوم يا مفاهیم 
محوری و همچنین منطق هنری مورد نظرش " می‌تواند 
از قالب‌ها و ساختهای هر نوع ادبی» از جمله «گزارش» و 
«خاطره» بهره آفرینشگرانه و مبتکرانه بگیره ولى قطعاً 
باید به الزامهای «داستان» در وجهی تمام عبار پایبند بماند. 
به عبارتی ديكرء یک داستان نویس, به شرطی که بتواند هر 
نوع و قالب ادبى - حتى «انشا»ی دبیرستانی! -- را به ما به 
ازاى كاملاً داستانى شده تبديل كندء مجاز و مختار است که 
دروسعت چشم اندازذهن خلاقش ازآن انواع وقالبهااستفاده 
كند. با مرورى بر شمارى از داستانها و رمانهاى نويسندكان 
شاخص و نامدار ايران و جهان اين نكته مورد بحث و نظر را 
به روشنی درخواهید پافت. 

به هر تقديرء مهم اين ست که - با تکیه و تامل بر همین 
نوشته‌ای که فرستاده‌اید از دوق و استعداد نیرومندی به 
عنوان شرط لازم برای داستان‌نویسی - برخوردارید. نثر و 
زبان نوشتاری‌تان هم در حد و اندازه خود وبا توجه به جوانی 
و تجربه‌هایتان» روان و هموار و رنگین است و ظرفیت‌های 
کیفی زبان تمام عیار داستانی رادارد. 

با مطالعه جدی و پیگیر و متمرکز می‌توانید بر کاربرد 
هر عنصر داستانی تسلط پیدا كنيد و به اين نتيجه برسید 
که علی‌الاصول هر داستان درخشان و کامل براساس یک 
پیرنگ (طرح) سنجیده و مستحکم نوشته و آفریده می‌شود. 
پرا اشنایی پیشتر با صناعت داستان نويسى» به مطالعه 
كتابهايى چون «هنر داستان نویسی » تاليف ابرأهيم پونسی» 
«ادبیات‌داستانی»و «عناصر داستان »نو شته داستان نویسی 
تواناو پیشکسوت»جمال مير صادقى و سه جلد كتاب «داستان 
و نقد داستان» تر جمه احمد گلشیری بیردازید. 

شماه بدون تردید با پشتوانه قريحه قوی و دوق سرشارتان 
می‌توانید يس از تمرين و خواندن و نوشتن های توام با 
سخت كيرى بر خود و کارتان در شکیبایی و خودآموزی, آینده 
را برای خودتان به عنوان یک داستان‌نویس شش دانگ و 
حرفه‌ای رقم پزنیدوتسخیرکنید.درانتظارداستانهاونوشته‌های 
جدیدتان, برای شما شادی و پویندگی آرزو می کنم. 

* آقای ابوالفضل احمدی -تبهران 

داستانک بدون عنوانی» که به نوشته خودتان ظرف نیم 
ساعت‌طراحی کرده و آن راشتابزده بر کاغذ أوردهايد موضوع 
ومضمون بسیار جالبی دارد. كاش می توانستيداين داستانک 
به هرحال عجیب و جالب را که در شکل و وضع فعلی‌اش يك 
«طرح» خام است. با صبر و حوصله و جزپی‌نگری سنجیده 
و هنرمندانه به یک «داستان کوتاه» کامل تبدیل کنید. به 
نظر می‌رسد تخیل نیرومندی دارید که می‌توان مضمونها و 
موضوعهای بكر و غریب و جذابی را در اختیار شما بگذارد. 
ما بايد بتوانید بافراكيرى فوت و فن کار به تفنن قانع نشوید 
و به طور جدی برای داستان‌نویس شدن کار كنيد وزحمت 
بکشید. موفق باشید. 
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روش برای کنترل اشتها 
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ماتا کنون توصيه هاى 
ا تغذزيه ای ۰ و نقد 


شنیده ایم.امابهتر است که 
این حقيقت را نیز فراموش 
نكنيم که مابیش از اندازه 
می خوريم. مسلما راه های 


موثری برای کنترل اشتها 
وجوددارد که‌در ادامه به ۴ 





۱ روش موثر اشاره می کنیم. 

۱-میزان گرسنگی خودراارزیابی ودرجه‌بندی 
کنید. قبل ازاین که بدون فکر چی زی درون دهان خود 
بگذاریدبهتراست گرسنگی خود رابامقياسى بين ۱تا۵ 
طبقه بندی کنید. عدد ۵متعلق به گرسنگی كاذب ویاغیر 
آزاردهنده است وعدد ۱ مربوطبه گرسنگی واقعی است. 
اگر در جه گرسنگی شماعددى بين ۴ تا هباشدءبدانيد كداين 
گرسنگی كاذب اصلامطایق با نیاز بدن شمانیست و بهتر 
است که عامل تحریک اشتها و گرسنگی را کشف کنید. در 
اغلب مواقع استرس و بی حوصلگی عامل اصلی تحریک 
اشتهااست. بهترین عمل در اين مواقع انجام فعالیتی لذت 
بخش است که گرسنگی کاذب شما رادفع کند. 

۲- از خوردن بدون تامل و فکر بپرهيزید. اغلب مواقع 
مابدون در نظر كرفتن حجم غ دای مصرفی و میزان نیاز 
بدن شسروع به خوردن می کنیم و تنها زمانی دست از غذا 
می كشيم که واقعا معده‌ما پر شاه باشد. در حالی كه بايد 
به این نکته توجه داشته باشيم که گاهی حجم کمی از 
غذامقدار کالری موردنیازبدن ماراتامين کندواین اصلا 
ربطی به حجم معده و دستگاه گوارش ما ندارد. بهتر است 
که حجم دستگاه گوارش را با میزان کالری موردنیاز بدن 
تطابق دهید و نه برعکس! 

۳-درموردمحرک‌هاهوش یار باشسید.دربسیاری از 
مواقع بدون اينكه بدن نیاز و اقعی به غذا داشته باشدمامی 
خوریم و این امری | جتناب ناپذیر است که با مشاهده انواع 
بسته‌های رنگارنگ خورا کی مقاومت کنیم. هرجه قدر ما 
غذا بخوریم مغز شروع به تولید دوپامین (هورمون رضایت 
بخش بعد از خوردن غذا)مى کند و بدن به مرور زمان بیشتر 
پایبنداین غريزهمى شود. باكذر زمان تنها مش اهدهو 
بوی غذاسبب تحريك اشستهامى شودو مغز راآماده‌تولید 
دويامين می کند.بهتر است كه غذاهای کمتر پردازش شده 
که‌حاوی چربی» شسکرونمک کمتر است مصرف کنید.از 
قرار گرفتن در شرایط تحریک زا اجتناب کنید. 

۴-غذاهای حجيم و کم کالری مصرف کنید. متاسفانه 
بیشتر افر اد به مقدار کالری موجود در غذا اطمینان ندارند 
وتا آنجامی خورند كه لبریزوبه اصطلاح سير شوند. تغيير 
es‏ يمارا 
ان اس ان اه سل 
میوه‌جات»سبزیجات‌ و سوپ. اين غذاها معده راپر کرده 
درحاليكه کالری چندان زیادی ندارند و بعلاوه حاوی مواد 
مورد نياز و مفيد بدن هستند. 
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آيا کود کت شما هم كاز می گیرد؟! 
بیشتر کودکان کوچکتراز سال اطرافيان خود را 
حداقل يك مرتبه كاز می گیرند. بیشتر همین کود کان اين 
عادت خود رابه خودی خوداز دست می دهند. اما اگر این 
عادت بعداز سن ۲سالگی هنوز ادامه يابدو مر تبا تكرار شود 
نیاز به توجه و درمان دارد. 

كاز گرفتن همیشه عمدی و آگاهانه نیست و به ندرت 
جدی باشد.جرا كود كان كاز می گیرند؟ دلیل کودکان برای 

* كود كان بين سنين ۵ تا ۷ماه: كود كان دراين سن 
ناراحتى در اطراف دهان خود داش ته باشند و اگر به دلیل 
دندان در آوردن دچار درد باشند.در این حالت اغلب پرستار 
خود یامادر رادر هنكام نسیردهی كاز می گیرند. خبر خوب 
اینکه در چنین موأقعی به محض دیدن و یاشنیدن عکس 
العمل اطرافیان یاد می گیرند که دیگر كاز نگیرند. 

* کودکان بين سنين ۸ تا ١‏ ماهکی: این کودکان 
بروز دهند. در این حالت بیشتر پرستار و یا كودكان دیگر در 
اطراف خود را هدف قرار می دهند که‌البته با شنيدن کلمه 
«نه»از این کار دست می کشند. 

* كود كان بين سنین ۵ ۱ تا ۳ماهگی: کودکانی که‌در 
این فاصله سنى كاز می گی ند اغلب به دليل عصبانيت ويا 
تنها به خاطر داشتن قدرت كنترل ديكران اين كار را انجام 
می‌دهند. در این سن اغلب كود كان ديكر را كاز مى كيرند 
وكمتريرستارمورد هدف قرارمی كيرد. کودکان دراين 
سن بعد از آموزش یاد می كيرند كه اين رفتار صحيح و مورد 


شكلات و 
عوارض 
| بارداری 


1 5 ۳۹ 

پژوهشگران از سودمندی مصرف شکلات در دوره 
بارداری خبر می دهند. مصرف شکلات در دوره بارداری» 
احتم ال ابتلا به برخی عوارض جدی حاملگی را کاهش 
می دهد. پژوهشگران دانشگاه پزشکی نل (۲210) 


عصاره فلفل و تسکین درد 

مطالعات نشان می دهد: عصاره آبی میوه فلفل سياه 
سودمنداست.این مطالعه با هدف بررسى اثر عصاره ابی 
تعیین مکانیسم های دخیل در این اثر انجام شد. ميوه فلفل 
سياه ( 10011118111111 یکی از مواد تشكيل دهنده 
مهم و عمده‌ادویه خوراکی است و پیبرین فراوانترین ماده 
تشکیل دهنده ان است که تر شحات‌روده‌باریک وترشحات 
صفراوى راافزايش و تخلیه معدهو سرعت حر کت محتویات 
روده را کاهش می دهد. در طب سنتى» دم کر ده فلفل سیاه را 





* بعد از سه سالگی: كود كان هنگامی که‌احساس 
وجدالی بازنده شوند ويازمانى که از اسیب وازاردیگران 
بترسند. كود كانى که دراين سن به طور مر تب دیگران را گاز 
می كير ند نیاز به توجه و درمان دارند. این نوع كاز گرفتن در 
این سن می تواند دال بر داشتن مشکل در بروز احساسات 
کودک باشد و یعدم توانايى در کنترل خویشتن. 
زمانی که کودکان دور همدیگر جمع باشند.در آمریکا 
بزرگترین مشکل مراكز مراقبت از کودک ناثشى از همین 
کودک دربروز احساساتش به طور صحیح مانع از این رفتار 
حرکت راانجام‌می دهند نياز به مراقبت ویژه دارند و بتر 
به خصوص زمانی که بز ر گتر از اسال‌هستندممکن است 
دچار مش کلات عاطفی و با بالیتی باش ند که‌تیاز به درمازت 
ویژه دارد. 


که در سه ماه سوم بارداری هفته ای ۵ سهم يا بيشتر 
شکالات و به ویژه شكلات تلخ مصرف می کنند. ۳۰ درصد 
تا سس 

سحن تا نعلت فم مار 
فراوانى ازتركيبى به نام تئوبرومين ( 116010101111116]) 
باعث كشادش دن عروق خونى و كاهش فشارخون و 
بسيارى از عوارض باردارى می شود. يرى اکلامپشیا یا 
مسموميت حاملكى باافزايش فشارخون و ورم اندام‌هادر 
دوره‌بارداری مشخص می شود و سلامت مادر وجنين را 


جهت تسكين دردهاى 
می کنندولی تاكنون در 
اين مورد تحقيق علمى 
انجام نشدهاست.هدف 
از ت حقيق حاضر بررسى 
اثر عصاره ابی میوه فلفل سياه بر آنقباضات رحم موش غير 
قاعد گی تأیید می کند. 





برازو 


آغاز شناسایی محوطه‌های تار یخی خوزستان 
كار کاوش وشناسایی محوطه‌های تاریخی خوزستان با 
مشارکت گروههای باستان‌شناسی کشور ایتالیا اغاز شد. 
سرپرست پژوهشی اداره کل ميراث فرهنگی صنايع 
دستی و گردشگری خوزستان گفت:این طرح در قالب 
چهار گروه باستان شناسی و برای تعیین حریم و شناسایی 
محوطه باستانی جوبجی در شهرستان رآمهرمز» محوطه و 
تپه‌های باستانی رضوانشهر رامشیر اجر می‌شود. 
حای نامناسب ایستگاه 
جایی که برای ایستگاه راهآهن رشت به تهران در 
لوشان معين كردهاند هيج مناسب نيست. 
متاسفانه در اين بارهبه رفاه‌مردم خوب وفهيم لوشان 


كه سالها منتظ استفاده‌از قطار بوده‌اند هیچ توجهی نشده 
است.اهالی لوشان تقاضادارند نسبت به این ایستگاهو جای 


ان بازنگری شود. 


ابرجی -رشت 
لطمه به حنکل 
جنگل‌های اطراف تهران ريه تنفسی اين شهر آلوده 
و پر هیاهو هستند! 
متاسفانه مدتى است عده‌ای دوره‌گرد که در ميان انها 
افرادمعتادو قاچاق فروش هم دیده‌ می‌شسوددر منطقه 
جنگلی شمال شرق تهرانپارس جن وب بزرگراه و غرب 
شهرک شهید بهشتی چادر زده‌اند. 
دیده شدهاست که آنهابرای كرمايش ویخت و پز 
درختان را قطع کرده و از جوب آنها استفاده می کنند. 
اگر این کار استمرار یابدمدت زمانی نخواهد گذشت که 
به پوشش جنگلی اين منطقه لطمه شدید وارد خواهد شد. 
عبداللهی - تهران 
سهمیه اند ک سو خت 
چراسهمیه سوخت رااز ۱۰۰ لیتر به ٠١‏ ليتر کاهش 
دادند؟! این جه بهانه‌ای است که آورده‌اند؟ و می‌گویند در 
زمستان به خاطر کوتاه بودن روز مردم کمتر نیاز به سوخت 
دارند؟ مگر مردمدرزمستان رفت و امد ندارند. جه خوب 
است دلايل بهتری برای کاهش سهمیه سوخت بیاورند! 
دولتشاهی 
قهر طبیعت جه می کند؟! 
حدوددوس ال پیش در موردخطر دست‌درازی به حریم 
اطالاعات هفتگی و نشریات محلی هشدار هایی داده شد. اما 
ظاه رآ ما عادت کرده‌ايم تا دچار مشکل و گرفتاری نشده‌ایم» 
دینفع مستقر در حریم رودخانه بلکه شورای شهر و شهرداری 


هم بی تفاوت از کنارمس له گذشتند.حتی در بعضی از موارد 
مجوز ساخت در محدوده این رودها رانیز صادر کردند. در این 
فصل با تاسف فراوان در بارانی نه‌چندان جدی. زند گی نیمی 
از شهروندان سور کی به زیر گل و لای رفتهء نابود شد. 

کاری که با هزینه بسیار اند کی قابل يبشكيرى بود» 
امروز بودجه‌ای صدها بر ابر را می‌طلبد تا بتوانند خسارات 
ناشی از این سهل‌انگاری را بپردازند. اين امر به طور حتم از 
ازاجرای پروژه‌های نیمه تمام نس هر نیز جشم يوشى کرد. 
پروژه‌هایی که‌قبل ازاين حوادث‌هم بامشکل کمبودبودجه 
و امکانات مواجه بود. 

این عزیزان اگر فقط کمی به هشدارهای سازمان 
نمی کردند تا چنین فاجعه‌ای رخ دهد. 

محمدرضا شاهد -ساری 


فضای زیبا! 
مطلبی درباره فضای سبز حریم راه آهن در قائم شسهر 
در مجله اطلاعات هفتگی به جاب رسید که از وضع اسفبار 
أن انتقاد شسده بود. قابل ذ کر است که‌هم| کنون اين فضا 
به‌زیبایی طراحی واجراش ده است.عکس گوبای‌فضای 
مرتب وزيباى حریم خط راهآهن است.ضروری است در 





اینجا از زحمات شهردارى تشکر شود. اما لازم است گفته 
شود ازاول دخانی ات خیابان تهران تايل هوايى دوریل 
راه آهن وجود دارد که یکی از آنها مورداستفاده است و 
شهرداری تقاضا مى شود نسبت به احیا و پاکیزگی اين ريل 

مسعود ذوالفقاری - قائم شهر 


جاده مر ک! 


جاده روستای پایین مي ركلااز توابع بابل معروف به 
جاده مرك است. اين محور که در دل روستاهای يرجمعيت 
منطقه واقع شده‌سالهاست‌همچنان کم عرض باقى ماندهو 
تلاشى براى رفع اشكال اين جاده صورت نكرفته است. 
تردد سرسام‌آور خودروها اجازه كوجكترين حرکتی در 
این جاده به افراد نمی دهد. 
اهالی منطقه امیدوارند مسوو لان منطقه به حرف مردم 
توجه کنند و هرجه سریعتر این مشکل را برطرف کنند. 
سيد مصطفى حاج ولی‌زاده - بابل 


۰ جه خوب بوداگرمسوولان منابع طبیعی استان 
چهارمح ال وبختیاری در مراقبت از عرصه‌های ملی 
و مرتعى کوشاتر بودند تابر اثربی‌مبالاتی‌ها ثروتهای 
ملی طعمه‌ی آتش‌سوزی نشود. 

© جه خوب بوداكرمقامهاى مسوول از تولید کنندگان 
چغندر قند و نیش کر و کار خانه‌های تولید شکرداخلی 
حمایت می کردند تا نیازی به وارد كردن شکر نباشد. 
0 چه خوب بوداگروزارت آموزش وپرورش توجه 
کافی به آموزش وپرورش شهرستان خواف می کرد 
تا مسوولان آموزش و پرورش اين شهرستان مدام از 
فقدان امکانات لازم گله‌مند نباشند. 

۰ جه خوب بوداگر مسوولان شهر سقز جلوی 
تكدى كرى را که چهره‌ی شهر رازشت کرده است 
می‌گرفتند تا این شهر زیبا خودی نشان دهد. 

2 جه خوب بوداگر مسوولان شهرداری رباط کریم 
بنج سال پس از شهر شدن «نصیرآباد» رباط کریم 
حریم أن را مشخص می کردند. 

© جه خوب بوداگر مسوولان شهرستان بندرانزلی 
به فکر بازسازی واحیای‌بازار قدیمی غازیان هم 
می‌بودند تابر زیبایی اين شهر آفزوده می‌شد. 

2 جه خوب بوداگر استانداری ادربایجان شسرقی 
ازم رگ تدریجی دریاچه ارومیه جلوگیری می کرد 
تا ۱۵۰ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی آذربایجان 
شرقى بی‌بهره نمانند و از طریق نمکزارهای اطراف 
درياجه و توسعه أن تاثیر جدی در آلودگی زدایی آب و 
هوا و خاک بخش وسیعی از آذربایجان شرقی داشته 
باشد. 

2 جه خوب بود اگر شمار پزشکان در کشور به اندازه 
کافی مى بود تانقاطی همچون رشستخوار با کمبود 
پزشک مواجه نمی شدند و بیماران رابرای معالجه به 
نقاط دوردست آعزام نمی کر دند. 

> جه خوب بوداگر وزارت راه به فکر راههای استان 
کردستان هم مى بود تا جاده‌هایی چون سقز "مریوان 
با وضع نامطلوبی مانند وضع آمروز مواجه نمی‌شدند. 
© جه خوب بوداگر کوچه‌های چاله چوله و خاکی کرج 
را آسفالت می کردند و در کوچه‌ها و محله‌ها مخازن 
زباله نصب می کردند. 

© جه خوب بوداگر مسوولان شهر سنندج بازار 
گوشت ومرغ رادراين شهر کنترل می کردند تاهر 
مغازه‌ای گوشت مرغ رابه یک نرخ آنهم سرسامأور 
نمی‌فروخت. 

> جه خوب بوداگر برای اهالی شهرستان الونداز 
توابع شهرستان البرز استان قزوين کتابخانه تاسیس 
می کردند تانوجوان ان و جوانان اين شهرستان با 
فر هنگ و ادب اشنا باشند. 

© جه خوب بوداگر وزارت نیرو آب آشامیدنی وزراعی 
استان سمنان راتامين می کردتااهالی اين استان بيش 
از این در مضیقه نباشند. 
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ازكوشه و كنار جشال 


قصر یخی ۶۰هزار ساله 

تصوير خارقالعاده‌ای را که مشاهده می كنيدء در حقیقت در قطب جنوب و مکانی که به 

أن «قبرستان کوههای یخی » گفته می‌شود. توسط یک عکاس هنرمند به نام ست رزنیک 
گرفته شده است. تصوير بخشی از یک كوه یخی رانشان می‌دهد که |كنون دیگر به صورت 
ثابت در مکان خود قرار گرفته استء اما در گذشته اين كوه یخی سرنوشت متفاوتی داشته 
است. كوه یخی فوق‌الذ کر حداقل ۶۰هزار سال از عمر آن می‌گذرد و در اقيانوس منجمد 
جنوبی درحال حرکت بوده است ويس از مدتی وارد جریان آبی دورانی که در اطراف قطب 
جنوب شکل گرفته است می‌شود. اين جریان آبی درواقع بزرگترین جریان آب طبیعی در 
جهان است. حال در اثر فشار حاصله از جریان ابى دورانی» كوه یخی چند بار معلق شده و 
هر بار بخش متفاوتی از آن از آب بیرون می‌آید. از سوی دیگر همین معلق شدنها است که 
باعث بوجود آمدن ستونهای یخی شده و اشکال زیبایی را که روی كوه یخی دیده می‌شود. 
بوجود آورده است. حال شیارهای بوجود آمده طی هزاران سال عمیق‌تر و عمیق‌تر شده 
تا آنجا كه كوه یخی به صورت یک قصر یخی بسیار زیبا در مده است که يس از خروج از 
جریان آبی» در آرامگاه کوههای یخی در اقيانوس منجمد جنوبی به شکلی که مشاهده 
مى شودء بر سر جای خود تثبیت شده است. 





















خیالتان راحت باشد که آنجه که در تصوير مشاهده 
می كنيد مجمع میلیاردی مورچه‌ها نیست بلکه خیل عظیم 
پنگوئن‌ها است که جزیره‌زادگاه خود يعنى جزیره سنت جرج 
در آبهای آمریکای جنوبی و در مرز آبی سواحل آرژانتین و 
شیلی.به شکل جالبى كردن هم أمدداند. تعداد پنگوئن‌هایی 
که مشاهده مى شود در حدود سی هزار عدد می‌باشد اما آنجه 
که جالب است نظم اجتماعی آنها است. پنگوتن‌های قهوه‌ای 
رنگ در سمت راست عکس در حقیقت بچه‌های پنگوتن‌ها 
هستند که به حالت چسبیده به یکدیگر در آمده‌اند تادر هوای 
سرد جزیره سنت‌جرج (نزدیک به قطب جنوب واقع شده) 
باعث گرمای همدیگر شوند. در وسط پنگوتن‌های بزرگسال 
هستند که وظیفه آنها جستجو و يافتن غذاو آذوقه است. اما 
SG ES‏ 
ديده می‌شوند به تازكى از رودخانه بيرون آمده و مشغول 
خشک كردن خود می‌باشند. پنگوتن‌های جزيره سنت جرج 
از گونه شاه پنگوئن می‌باشند که از نظر جثه يس از گونه رویال 
بزرگترین پنگوئن در جهان شناخته می‌شوند. 
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موضوعی که از دیرباز بسیاری از کارشناسان علوم نجوم و باستانشناسی بر ان اعتقاد 
داشتهاند اين بوده كه به دليل بالا بودن سطح دانش‌های گوناگون در مان مهندسین 
ساختمان‌سازی در مصر بويزه در رشته نجوم» انها طراحى بناهای خود را هم براساس 
شكل مجموعه‌های ستارهاى كه در فضا شكل می كرفته به انجام مى رساندند. برای جنين 
فرضیه‌ای منالهایی ذ کر شده است که مهمترین آنها معبد کارناک در لو کسور می‌باشد که 
می‌تابد. چنین واقعه‌ای نیاز به اندازه‌گیری دقیق حر کات خورشید. ماه و زمين دارد که با 
اطلاعات و سطح علمی که مربوط به بیشتر از دو هزار سال پیش می‌شود چندان مطابقت 
پیدا نمی كندء|مااين اتفاق همه ساله به طور دقیق در معبد مشاهده می شود و یا معابدمصری 
که حتی زمانی که به بقایای آنها دقت می‌شود. مطابقت آنها با سیستم‌های ستاره‌ای مانند 
دب اکبر و امثال ان غیرقابل انکار است. اين گونه دقت در ساختمان‌سازی و تطبیق کامل 
با وضعیت نور در فضاء خود دارای نکات مثبت فراوانی از نظر کاهش در مصرف آنرژی و 
آلوده نساختن محیط زیست می‌باشد که نشان می‌دهد که میزان کارایی علوم در هزاران 
سال پیش تر به وافع اعجاب‌آورتر از ان است که اکنون در باور بشر می كنجد. در تصوير 
یکی از معابد مصری رامشاهده می كنيد كه ستونهای ان و ربط بين ستونهاء دقيقا باسیستم 
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ید 


ربات براى كمك به كهنسالان 


کر لله بیقر ایت ان رت تا دنر راز اال می ره کر نات 
بهتر و بیشتری رابرای ان پیدا می کنند. از جمله رباتی است که ژاپنی‌ها ساخته‌اندو ان رادر 
تصوير مشاهده‌می کنید. ربات مذ کور که نام آن را «پرستاررباتی » گذاشته‌اندویژه خدماتی 
برای کهنسالان در منزل ويا در بيمارستان و مراکز نگهداری از کهنسالان مىباشد.البته 
یک نام دیگر هم برای ربات م ذکورانتخاب شده و آن هم «خرس مهربان» مى باشد. خرس 
رباتی در اصل برای بلند كردن وانتقال دادن کهنسالان از روی تخت آنها طراحی شده. اما 
بعد هم وظایف دیگری به أن اضافه شد. از جمله تنظیم وضعیت دارویی در سروقت جهت 
مصرف داروى کهنسالان وهمچنین کمک به آنهادر موردانتقال دادن به دستشویی وحمام 
و بازگرداندن آنها و چند وظیفه دیگر. نکته جالب اينكه «خرس رباتی مهربان» در مقابل 
صدا كردن هم حساس است و اگر کهنسالی در شرایط ناخواسته كير كندء تنها با صدا كردن 
او و دیکته كردن دستورات لازم» می‌تواند ربات رابه کمک به خودش وادار کند. 

یک نکته جالب دیگر در رابطه با استفاده از چهره خرس به جای انسان است. چرا که 
کمپانی سازنده در یک پژوهش گسترده در برابر چند هزار كهنسالء اين پرسش را قرار 
داده‌بود که کدام جهرهرابراى 
ربات مهربان و دلسوز ترجیح 
می‌دهند» انسان يا حیوانات؟ 
و در مرحله بعد هم سوال شده 
بود كه اگر حيوانات ترجيح 
داده مىشوندء كدام حيوان 
از ميان چهار كزينه: سک 
ترش یی و ر بيار 
نظر آنها را جلب می‌کند؟ ودر 
ميان شگفتی پژوهشگران» 
۸۰ درصد چهره انسان را 
بیش از حد ترسناک تلقی 
کرده بودند و در برابر پرسش 
بعدی همء ۶۵درصد خرس را 
نام برده بودند. 


و این هم هابل و قابلیت‌های تازه آن 

رصدخانه فضایی هابل را چند سالی است که در حال فعالیت مشاهده نکر ده 
برخورد کرده بود درصد قابل توجهی از کارایی خود را از دست داده بود اما به 
جای آنکه أن را برای هميشه از فعالیت خارج کرده و هابل راهم تبدیل به زباله 
این کار را انجام داد و يس از آنکه هابل در مداری در فاصله سیصد کیلومتری 
از زمین در فضا شروع به گردش کرد عکسها و تصاوير تازه خود را مخابره کرد 
فضای لابتناهی برداشته شده که تاکنون چشم بشر با انها اشنا نبوده است. از 
جمله تصویری که مشاهدهمى کنید از توده‌های كاز تشکیل شده‌در فاصله‌هفت 
هزار و پانصد سال نوری از زمين برداشته شده است. در حقیقت پروسه ستاره 
شدن برای نخستين بارازشکل یک فرضيه به یک پروسه قابل دیدن تبدیل شده 
ابتدا توده‌ای گازی بوده‌اند که بر اثر گرمای شدیدی که از خورشید در کهکشان 





كوه يخ مر مرین 


یکی دیگر از پدیده‌های طبیعی و کمیاب را در تصوير مشاهده می كنيد. پدیده مذ كور 
یک كوه یخی کوچک است که در سواحل قطب جنوب به ناگهان پدیدار شده و اعجاب 
همگان راباعث شده است. نام اين يديده نایاب را كه كوه یخی رویایی گذاشته‌اند و تحلیل 
علمی که برای اين پدیده بیان شده چنین است که كوه یخی در جريان حر کت خود در درون 
أب برخی اوقات با جریانهای متفاوت و شرایط جوی متفاوت همراه می‌شود که تاثیر خود 
راروی سطح يخ می گذارد و رنگهای مختلفی از جمله ابى» سبزء زرد و قهوه ای بر اثر فعل 
و انفعالات در جریانات هوا و اب روی يخ شکل می گیرد. يخ خود به خاطر حبابهای هوای 
درمی‌آید» بنابراین یخ‌های طبیعی به دو رنگ آبی و سفید يافت می‌شوند اما زمانی يخ به 
دا ا ی 
کوههای یخی روبایی بیشتر در سواحل قطب جنوب يافت شده و بسیار نایاب می‌باشند. 
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ترکیدن ا دامس جان جوانى را كرفت 

یک دانشجوی شيمى در شمال اوكراين حين جوید نآدامس و 
به دليل تركيدن آن در دهانش جان باخت. 

جندى پیش رئيس پلیس أوكراين در اين باره كفت؛ پسر ۲۵ 
هنكام کار با كامييوتر خود و در منزلش به دليل تركيدن ادامس جان 
خود را از دست داد. وى در ادامه افزود: طبق تحقيقاتى كه به عمل 
آمده NCL‏ مرد جوان اظهار داشتند. صدای ترکیدن اين 
ادامس در بیرون از اتاق اين پسر جوان هم شنیده شد. 

بنا به این گزارش, خویشاوندان و همسایگان اين پسر جوان 
بلافاصله يس از شنیدن اين صدا به اتاق وی شتافتند و متو جه شدند 
قسمتی از صورت وی با ترکیدن ادامس از بين رفته است. 

در آزمایشات لابراتوار پلیس منطقه کونوتوپ» اين موضوع 
مشخص نشده است پوشیده شده بو د و به محض تماس با بزاق دهان 
به اسید سیتریک و مواد انفجاری تبدیل ويس از أن منفجر شده است. 
گفتنی است مقامات پلیس از دادن اطلاعات بیشتر در رابطه با این 
حادثه خودداری کردند» حرا که احتمال تشویش آذهان عمومی و جود 
دارد. بازرسان پلیس او کراین اين احتمال را می‌دهند که اين حادثه با 
فعالیت‌های باندهای جنایتکار در اين کشور مرتبط باشد. 


اعتر اف به فقتل د ختر بس از یک سال 

مردی که دختر ١‏ ماهه‌اش را کنسته بود بعد از یک سال به قتل 
او اعتراف کرد. 

یک سال قبل مردی به ماموران پلیس استان کردستان خبر 
داد دختر ۱۶ ماهه‌اش «سحر» از پله‌ها به يايين يرت شده و جان 
باخته است. بدین تر تیب جسد کودک به پزشکی قانونی منتقل شد 
عنوان مظنون پرونده تحت تعقیب قرار كرفت و زمانی که ماموران 
برای دستگیری او اقدام کردند وی از آن خانه نقل مکان کرده بود 
و با گذشت یکسال. هفته گذشته شخصی با مشخصات اسحاق به 
عنوان سارق بازداشت شد. 

مرد سارق به دادگاه فرا خوانده شد و در بازجویی‌ها به سرقت و 
قتل فرزندش اعتراف کرد. 

او گفت؛ مدتی قبل از حادثه با همسرم دچار اختلاف شدید شديم» 
تا اینکه او از من جدا شد. «سحر» دختر یک سالدام با من زندگی 
می کرد یک روز خیلی گریه کردومن‌هر کاری می کردم نمی توانستم 
دهم بالای پله‌ها ایستادم و دخترم را از بالا به يايين يرت کردم. بعد 
هم جسد را در آغوش گرفتم و به بیمارستان رساندم. 

زمانی که يرسيدند جه اتفاقی افتاده» گریه و زاری راه انداختم. بعد 
هم که مامور کلانتری آمد» سناریویی را كه در ذهنم بود برای آنها 
تعریف کردم.البته می‌دانستم دير يازود ماموران واقعيت رأمی‌فهمند 
به همین دلیل از آن محل نقل مکان کردم ولی مدتی بعد حین سرقت 
بازداشت و به زندان محکوم شدم. 

بنا به این گزارش تحقیقات از يدر سحر به اتهام قتل ادامه دارد. 


نقشه عجیب نو عر وس برای فرار از مادر شوهر 


نوعروس جوان برای اینکه از مزاحمت‌های 
خانواده همسرش خلاصی یابد پس از ترساندن 
مادرنسوهرش باسوسکاورادر خانه زندانی 
کرد. 

هفته گذشته زنی با مراجعه به دادسرای تهران 
از عروس خود به اتهام سرقت شکایت کرد. زن 
شاکی در اظهاراتش گفت؛شب حادثه‌عروسم که به 
یک ا ای خر رارسا 
جیغ زد و از من تقاضای کمک کرد. وقتی وارد 
اتاق شدم» او با عجله خارج شد و در اتاق را قفل 
کرد. هنگامی که در اتاق محبوس بودم یک لحظه 
متوجه شدم که در كمد دیواری نیمه باز است. با 
بررسی داخل کمدپی بردم که ۲۰۰هزار تومان يول 
و کیی مدارک شناسایی اعضای خانواده و اسناد و 
مدا رک آپارتمان به سرقت رفته است.به‌این ترتیب 
با فریادهای من همسایه‌ها به دادم رسیدند و در 
اتاق را باز کردند و من بلافاصله ماجرا را به پلیس 
اطلاع دادم. يس از شکایت اين زن پرونده قضایی 
تشکیل شد و ماموران آگاهی تعقیب نوعروس را 
آغاز كردندء اما وی چند روز بعد به دادسرا مراجعه و 
خود را تسلیم کرد. 

نوعروس در اظهارآتش به بازپرس گفت؛مدتی 
است که در خانه مادرشوهرم میهمان بودم و آنها 
بامن خوب رفتار می کردند اما پس از گذشت یک 
خی ری ور و رد ری 
شد انها مرا کتک می‌زدند و تهدید می كردند که 


بايد مهريدام راببخشم و جشن عروسی نگیرم و به 
زندگی با شوهرم ادامه دهم در غير این صورت تا 
روزی که با آنها زندگی می كنم مرا عذاب خواهند 
داد. شوهرم و مادرش با زور و تهدید» گوشی تلفن 
همراه و طلاهایی را که به عنوان هدیه برایم خریده 
بودند. از من گرفتند. به دنبال بدرفتاریهای آنهاه 
از ترس اينكه طلاق نگیرم و آبروی خانوادگی‌ام 
حفظ شود به ناچار خواسته آنها را پذیرفتم و قرار 
بود فردای روز حادثه همراه آنها به دفترخانه بروم 
و مهريدام را به شوهرم ببخشم» أن شب تصمیم 
گرفتم هر طوری شده از خانه آنها فرار كنم و به 
خانه پدری‌ام بازگردم به همین دلیل أن نقشه را 
اجرا کردم و متواری شدم. 

بنابه اين گزارش, با ثبت اظهارات نوعروس» 
دستور ویژه قضايى برای مشخص شدن ابعاد 
پرونده صادر شد. 


مرد کلاهبردار زاثران رادر مرز رها کرد 


مردی که پس از دریافت وجه نقد و گذر نامه 
مسافران عتبات عالیات به بهانه‌های واهی 
زائران راكنار موز خسروی رهامی کرد.دستگیر 

چندی پیش معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان تهران با اعلام اين خبر گفت؛ 
جمعی از زائران عتبات عالیات» يس از پرداخت 
مبلغ کامل وجه نقد و گذرنامه خود به شخصی به 
نام «محسن --الف» قصد عزیمت به «کربلا» را 


داشتندء اما يس از مدتی فرد مورد نظر به بهانه‌های 
مختلف از جمله مفقودیت گذرنامه‌ها خلف وعده 
کرده و حتی از پس دادن مدارک زائران خودداری 
مى كرد. 

ورامين يس از دريافت گزارشهای متعدد. محسن 
درحال رسيدكى به يرونده و تحقيقات بودند جند 
تن از زائران به يليس مراجعه و از متهم به علت 
كالاهبردارى هم شكايت كردند و مشخص شد 
محسن مدتى قبل تعدادی از مسافران را به قصد 
اعزام به عتبات عاليات به مرز «خسروی» برده 
توجه به اظهارات شاکیان» متهم برای سير مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضایی و با قرار قانونی روانه 
زندان شد. 





با ريكتراز هو 


سميه داوودبيكى ‏ 1100[72100.0011ع50111277_أواعطا 


19 مقصد 
دريك روزسردزمستانی برف انبوهى همه جاراپوشانده 
بودوابرهای خاكسترى سراسر آسمان راگرفته بودو سوز 
برف» سرمارامی پر کند راهبی» از شاگردانش خواست از هر 
راهی که می‌توانند خودرابه کلبه‌ای که در وسط جنگل قرار 
دارد برسانند. خودش هم به آنحا رفت و منتظر ماند. 





ساعتهای زیادی سپری شد تاعاقبت همه‌ی مریدان 
خسته» بى رمق و سرمازده خود رابه کلبه رساندند. هر کدام 
راهی يافته بودند و به طریقی که فکر می کردند بهتر است» 
باسختی‌های زياد خود را به آنجارسانده بودند.وقتی همه 
آمدند» راهب شروع به سخن کرد: 

-خداوند مثل همین کلبه است. برای رسیدن به او بايد 
سختی‌های بسیار کشید. اما وقتی رسیدید. در أن آرامش و 
راحتی خواهید بافت. ولی مهمتر این که برای رسیدن هر 
انسانی»راهی مخصوص و جوددارد. مهم‌نیست از کدام 
راه‌به اوبرسید آنجه اهمیت‌دارداین است که رسیدن به 
خداوند را هميشه به عنوان یک مقصد در زندگی قرار دهید 
و از سختی‌ها نهراسید. هميشه به يادداشته باشید که هرجه 
زودتر برسيدء بیشتر احساس آرامش خواهید کرد. 

پروین افتخارى ‏ تهران 
۷8 ابشار 

7 آب روی سطح صاف زمين هیچگونه حرکتی ندارد. 
ولى روى سطح ناهموار حرکت می كندءبهجريان مىافتد.هر 
چقدرناهمواری شديدترباشدانكيزه قوى تراست مثل آبشاربا 
فریاد فرو می‌ریزد و سکوت جنگل و کوهسار را می‌شکند. 

#۶ همه ادمها در انگیزه یکسانند. هر فردی يك 
چیزهایی درزندگی ن دارد. و همان هدفهای کوچکش را 
رقم می‌زند. تااحساس مهم بودن کند. 

# زند گی فرصتی است روی بام احساس خودت تا خدا 
رابه دانایی و مهربانی بشناسی. هدفهای زندگی نهایتش 
همان پیجکست که می رسد به خدا. 

# هیچ چیز در این عالم «هست» نیافت در جهت 
ویرانی آدمی بلکه‌این ما هستیم که از هر حادثه و رویداد 
یک فرصت ناب می سازيم و خویشتن را شکوفامی کنیم. 
مگر راه رانمی‌دانی و مقصدت گم شده. افر ادی هستند که 
ظاهرآ از چشسم و كوش محروم‌اند. ولی زندگی محدود به 
چشم و كوش نيست. عملا اين بندگان بر گزیده‌باطرحهای 
شگفت‌انگیز به خدا نز دیک‌اند. چرا که برای دلشان زند گی 
می‌کنند و كاشف درون خویش اند. از محرومیت فرصتی 
ساختند تا بيشتر خدا را صدا بزنند و در کنارش باشند. 


# دردونياز آهنگ زند گی است. یک جور پل ارتباطی 
تا خداوند. تادردهست خدا هم هست و تا خداهست زند گی 
هست.وجود جنبش زندگی حيرت أورييام خداست تابدانیم 
درواقع اين توانایی و خودباوری ما جذب کننده امکانات 
است. فکر كنيم به آنجه از خدا گرفته‌ايم تابه حال جه کار 
مهمی در حد و اندازه توانایی‌مان انجام داده‌ایم. احساس 
احتیاج و ندانستن ونتوانستن بهانه‌ای شدتابه‌دانایی و 


مهربانی أو تکیه کنیم. 
# بايد یک چیزهایی نداشته باشیم تا احساس انگیزه و 
هدفمندی کنیم و به حر كت و تکاپو افتیم. 


* از ناهمواری‌زندگی ابشار خوش اهنك مهربانی وامید 
ودانایی‌بساز تاسکوت‌جنگل و کوهساردرونش رابشکند وتو 
برای همین آمدی غير از این باشی انكار ترسیدی. 

مریم خدادادی 
۷ مرد سنگ شکن 

روزی روزگاری سنك شکن فقیری بود که زیر افتاب 
می گذرانید.روزی با خود گفت:«اه!اگرمی توانستم 
ثروتمن دش وم ان وقت می توانستم استراحت کنم.» 
فرشته‌ای در اسمان پرسه می زد. صدایش راشنيد و بهاو 
گفت:» آرزویت اجابت باد »همین طور هم شد سنك شکن 
فقیرناگهان خودرادر قصری زیبایافت که تعداد زیادی 
خدمتکار به او خدمت می کردند. حالا می توانست هر چقدر 
که‌می خواست استراحت کند.اماروز ی آمد كه سنگ‌شکن 
به این فک افتاد تا نكاهى به اسمان بیندازد. ان وقت چیزی 
و گفت:<ه!اگر می توانستم خورشید شوم دیگر این همه 
خدمتكار موی دماغم نبودند!» این بارهم فرشته ی مهربان 
خواست او را خوشحال کند. به او گفت:«خواسته ات اجابت 





باد!»اما وقتی آن مرد خورشید شد ابری از برابر او گذشت و 
درخشش و رآ تیره و تار کرد. با خود فکر کرد:«ای كاش ابر 
بودم! ابر از خورشید نیرومندتر است!»اما این خواسته اش 
هم که اجابت شد باد وزيد و ابر رادر آسمان هم پرا کند. «دلم 
می خواهد باد باشم که هر چیزی رابا خود می برد.» فرشته 
با کمال ميل خواسته اش را اجابت کرد. اما به باد بی پرواو 
خشمگین که تبدیل شد به كوه برخور د که در مقابل باد 
هم تکان نمی خورد. كوه كه شد متوجه شد كه کسی با 
کلنگ يايه اش راخر دمى کند. گفت:» كاش می توانستم 
أن کسی باشم که كوه ها را خرد می کند. 
فرشته برای آخرین بار خواسته اش را اجابت کرد. چنین 
شد که سنگ شکن دوباره خود را کنار جاده و در همان قالب 
پیشین کار گر ساده‌ای که بود» يافت و دیگر پس از أن زبان به 
شکوه‌نگشود و فهميد هر جه كه باشدبایدبهترین اش باشد و 
شکر گذار زیر خدا بهتر می داند كه او جه باشد بهتر است. 
سبده رضوانه فرشاد 
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شب چله در ازنای اراک 
کسانی که دختر شوهر داده‌انده هر سال شب چله برای 
دخترشان چشم روشنی‌هایی می‌فرستند. از جمله: بلغور 
و برنج و ترخینه, قند و چای» چند قالب صابون و دو کیسه 
نخودچی و کشمش ونقل. چون آزنای منطقه‌ای انگور خیز 
یابیشتر می‌فر ستند اگر بخواهند به خانه بخت دخترشان 
به پیشوازمی آیند و بعدازسلام واحوالپرسی به آنان خوشامد 
می گویند: قدمتان روی چشم» خیلی خوش آمدید و چند 
تومانی به آورندگان محمعه‌ها انعام می‌دهند. بستگان 
عروس بعد از خوردن چای و اجیل و شیرینی برمى خيزند 
و روانه خانه‌ ان می‌شوند. البته ظر فها را خالی می کنند و 
میزبان چند میوه يا تخم مرغ رنگ کرده در آنها مى گذارد با 
این نیت که بساط انان هیچ كاه از نعمت خالی نماند. 
ضر بالمثل 
حسن کل رو حسن كردى تواى جو 
حسن‌رو اق حسن كردى تواى جو 
می كردند. او كارك ربودوبادرودكرى (نجارى) خرج خودو 
خانوادهاش رافراهم می كرد.روزى كه قيمت جوارزان بود. 
چند خروار جو خريد وانبار كرد اتفاقً سال بعد جو کمیاب شد 
و مردم كه می‌دانستند حسن کل دو سه خروار جو داردء برای 
اینکهاوراراضی كنند تا جوهايش رابفروشد به او احترام 
می‌رود» حاض به فروش نبود. سرانجام روزی چند نفراز 
گوس غفندداران که‌ازتمام شدن جو گوسفندهایشان‌نگران 
شده‌بودند» به خانه حسن کل می روند و پشت سرهم «آق 
حسن, آق حسن»می کو یدو به او التماس می کنند که به آنها 
جوبفروشد.در این موقع‌زن حسن کل از جابلندمی‌شودودور 
یکی از کندوهای جو بنامی کند به شادی كردن و می‌گوید: 
«حسن كل رو حسن کردی تو ای جو 
حسن رو اقا حسن کردی تو ای جو» 
همام‌الدین همامی از بجنورد 
مراسم چشم روشنی گفتن در بخش راین 
أ خان واده می‌روند و همرأه خود هدایایی می‌برند. قبلاً 
این رسم زیباتر بود زيرامردم به عنوان جشم روشنی» 
خوراكى مى بردند. فعلاً در روستاهامقدارى يول كه بستگی 
روشنى وس لامتى می كويند و ساعتى می مانند و قهوه و 
اجيل می خورند. اجيل انها گردو دانه برشته وسنجدو 
پدرب زرك وعمه وخاله وامثال اینهاگاهی به فراخور حال 
خودء قباله ملكى رابه اسم نوزادبه پدرش مى دهند نا هنكام 
بزرگ شدنش» سرمايهاى داشته باشد. 
فرستنده: محمود جعفری از بخش راین. کرمان 
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| جني ن كفت تاريخ: 
/ نمازشام غریبان چوگریهآغازم ١‏ | 
١‏ اين بیت الغزل حافظ نا زنینم را خسن مطل عکردم تا گریزی نيز زده باشم به 
 /‏ شامغريبان محرم...امابعد. تاآنجا گفت مکه سهراب‌به‌ایران زمين لشك رکشید. 
۳ اونوجوان‌بودورنک‌ها ونیرنگ‌ها یافراسیاب رانم ىشناخت يس با اوهمراه‌ شد و 
۳ هومان وبارمان راسیهبد خوی شکردودزسیید راکشود.یادتان هس تکه تهمينة 
مشک‌بوی ومهربان» زنده‌ر زم.دایی سهراب رابااوفرستاد تا رستم رابه سهراب 
بشناساندمباداآن دوباه مگلاویزشوند.)ماسرنوس تکه‌بازی‌ها یی سگف تانگیزد رآستین داردءترفندی‌بست و 
رستم تنه شناساننده‌خود را کنست وسهراب د راندوه تسد وترانة جه توا نکرداینک را زم زم هکرد. راست یاودیکر 
چگونه می‌توانست رستم رابشناسد؟ تورانیا نکه دودوزه می باختند وانمودم یکر دن د که رستم رانمی‌شناسند.ا مرگ 
زنده‌رزم نيز شادمان بودند. رستم سه بار با سهراب کشت یگرفت و پیرو ز نشد و بار چهارم دشنة زه رآگینی در پهلوی 
نوباوة نازنین خود فر وکرد واورابه شهر مرگ نزديك کرد. سهراب هنكام مرگ گفت: من فرزند رستمم واو خواه دآمد 
وكين خواهى خواهد کرد. چون رستم دانست سهرابش را کشته است» اینک بر سر م ىكوبد و ای‌وا ی اى واى م ىكند و 


به مویه‌های غریبانه قصه پردازم 


۱ ۱ تاريخ تاراح © سس 


جکر خويش رامی‌خراشد... این افسانة دلخرانس را برا یکو دکان‌تان به طنز بكوييد تا اندوهکین نشوند. 


نوشدارو خواستن رستم از کیکاووس 
. راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شيرين سخن و 

شکرین گفتار چنین گفته‌اند كه رستم بر سر می‌کوفت و 
زاری می کرد. سهراب با لبانی خشکیده و خونین گفت: ای 
پدر آرجمندم!زاری نکن که سودی ندارد. تو راسو گند می دهم 
که با سپاهیانی که با خود آورده‌ام. درشتخویی نکنی و آنان را 
نیازاری زیرا به پشت گرمی من به اين جنگ آمده‌اند. 

از أن سوی, کیکاووس برخی از دليران را به سرکردگی 
زواره» برادر رستمء به آوردگاه فرستاد تا بدانند جه پیش آمده 
است. چون زواره به رستم رسید» شانة برادرش را بوسید و 
داستان را پرسید. رستم گفت: از خدای بلندپایه می خواهم که 
نامم را از دفتر هستی پاک کند زيرا فرزندم را کشته‌ام. زواره 
دست بر دست کوفت و گفت: جه می گویی؟ کدام فرزندت را؟ 
رستم غرید و گفت: اين پهلوانی که با سياه تر کان آمده بود 
سهراب» فرزند من و تهمینه است. زواره پرسید: مگر تو زن و 
فرزندداری؟ يس حرا به ما نگفته بودی؟ رستم گفت: خاک بر 
دهانم باد که كاش این راز را گفته بودم تا آمروز من و سهراب 
همدیگر را می‌شناختيم. 

زواره بر بالین سهرآب نشست و گیسوی مشک‌بویش را 
نوازش كرد و گفت: ایا کسی نبود که رستم را به تو بشناساند؟ 
سهراب سری جنباند و گفت: ژنده‌رزم که رستم رامی‌شناخت» 
کشته شد. هزیر نبز هر گز به من نگفت رستم کیست. زواره به 
رستم گفت: نفرین بر هژیر! آو از بددلی تو را به سهراب نشان 
داد رستم کرای کشید ويه زوره گفت: پیش سپه ترکان 
برو و به هومان بكو جنكجويانش را بردارد و برود. هژیر را نیز 
برايم بیاور. 

زواره زود بر اسب جهيد و پیام رستم را به هومان داد و 
هزیر را با خود آورد. رستم گریبان هژیر را كرفت و اورابر خاک 
افکند و دشنه بر گلویش گذاشت. بزرگان پوزشخواهی کردند 
وازرستم خواستند از خون هزير بگذرد. رستم هزير رارها کرد 
و گریبان خود را دربد و خواست دشنه در قلب خود فرو کند. 
سهراب گفت:ای يدر نازنینم!آیا اگر بمیری» من زنده خواهم 
ماند؟ اين زاری را كنار بگذار و چاره‌ای دیگر بیندیش. گودرز 
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گفت: ای رستم بلنداختر! اکنون پیش كيكاووس می‌روم و 
از او نوشدارو خواهم گرفت. نوشدارویی که او دارده مرده را 
نيز زنده می كند جه برسد به سهراب پهلوانی که زخم دشنه 
خورده اسث: 

گودرز بر اسب يريد و پیش کیکاووس رفت و نوشدارو 
خواست. کیکاووس گفت: نوشدارو؟ جه سخنی می‌گویی! 
نوشدارو بدهم تا سهرآب زنده بماند و رستم دو نفر شود؟ 
يادت نیست که رستم پیش بزرگان كفت کیکاووس شايستة 
پادشاهی نیست؟ بادت نیست که سهراب گفته بود کیکاووس 
راخواهم کشت ورستم آپادشاه‌خواهم کرد؛ مگرمن نادانم که 
نوشداروبدهم وزور رستم رادو چندان کنم؟نوشدارونمی‌دهم 
تاسهراب بمیرد و رستم از رنج آفسرده و ناتوان شود. 

گودرز پیش رستم بازكشت و گفت: کیکاووس نوشدارو 
نمی‌دهد. خودت پیش أو برو و زاری كن و دلش را مهربان 
كن شاید نوشدار بدهد. رستم گفت: زاری نمی کنم... می‌روم 
و نوشدارو راز او خواهم گرفت... زود تختی زیبا بیارایید و بر 
أن پرنیان بگسترانید و سهراب نازنینم را رویش بخوابانید تا 
پیش كيكاووس برویم. 

گودرز و زواره رفتند تا فرمان رستم را به کار بندند اما 
زود بازگشتند و گفتند: ای جهان‌پهلوان! برای سهراب, تخت 
پرنیانی نساز زیراو اینک تابوت می خواهد. رستم کلاه از سر 
برزمين افکند و خاک بر سر ريخت و چون ابر بهار گریست و 
فرمود خیمه‌اش را آتش بزنند و سوك سرود بخوانند. 

چون کیکاووس دانست دیگر سهراب مرده است» پیش 
رستم آمد و گفت: سهراب نازنینت کجاست؟ برایش نوشدارو 
آورده‌ام. رستم نگاهش نکرد و گفت: امروز بدترین کارها را 
کرده‌ام. همین کار بدء برای آمروزم بس است و نمی‌خواهم 
كار بد دیگری بکنم. يس تا پشیمان نشده‌ام» برو. کیکاووس 
گفت: بروم؟ مگر نمی‌خواهی سياه افراسیاب را نابود كنى؟ 
رستم گفت: به سياه تر کان امان داده‌ام که بروند. امروز دیگر 
جنک و کشتار بس است. تو نیز برو. 
اكيكاووس چیری تساو رت ریم بر جلي ۳ 
ان جایگاه ماند و سوگواری کرد سپس با تابوت سهرابء به 


زابلستان رفت. داستان مرگ سهراب» زود در همه جا گفته 
كوتاه می كنم تا افسانة سیاوش رابرایتان بگویم. 
داستان سیاوش 
کنون ای سخنگوی بیدارمغز 
یکی داستانی بیارای نغز 
ز گفتار دهقان چنین داستان 
تو برخوان و برگوی از باستان 
چنین كفت موبد که يك روز توس با كيو و گودرز و چند 
سوار دیگر به شکار رفتند و چهل روز در كشت و گذار بودند تا 
این که نزدیک مرز توران رسیدند. آنجا پیشه‌ای بود که پلنگ 
و ببر و گور و گوزن بسیاری داشت. توس و كيوء به دیگران 
گفتند شما در خیمه‌ها بمانید تاما برویم و گشتی بزنیم.باری... 
به بیشه یکی خوبرخ يافتند 
پر از خنده لب هر دو بشتافتند 
به بالا جو سرو و به ديدارء ماه 
نشایست كردن به او در نگاه 
توس از آن دلفریب پرسید: کیستی و اینجاچه می کنی؟ او 
گفت: دختری از بزرگان توران زمینم. دیشب پدرم از نوشیدن 
بلاه بی خرد شده بود و می خواست مرا بکشد پس گریختم و به 
اين بيشه آمدم. كيو پرسید: از کدام خاندانی؟ ان فریبا گفت: از 
گفت: اینک نه گرسیوزی هست نه افراسیابی که ياريت کند. 
من تو را يافتهام و تو رابا خود خواهم برد. كيو گفت: ای توس 
نگو. اين نازنین رامن یافته‌ام و از ان من است. كيو شمشیر از 
نيام كشيد و گفت: 
کسی که بتواند ميان من و تو دشمنی بیندازد زادۂ ابلیس 
باری. توس و كيو خواستند ان گرفتار را بکشند ولی چون 
سرنوشت بازی دیگری برای أو نوشته بوده پیری از بزرگانی 
که در خیمه بود از راه رسید و گفت:دست نگه‌دارید! این دختر 
نیکونهاد از بز ركان است. او را نكشيد و پیش کیکاووس ببرید. 
اوست که بايد بفرماید این گرفتار را بكشيم يانه. 
توس و گودرز سخن بير را به كوش گرفتند و با یاران 
خويش به بارگاه کیکاووس رفتند و داستان يبدا كردن ان 
موبدی بانگ بزنید تا اين گرفتار را همسرم کند زیرا خواب 
دیده‌ام از دختری تورانى فرزندی خواهم ورد که بسیار نامدار 
خواهد شد. 
بسی برنی امد براين روز گار 
که رنگ اندر آمد به خرّم بهار 
جدا كشت ازو كودكى چون يرى 
بدو جرخ گردنده رابخش كرد 
زيبا و هوشيار بود و كيكاووس به أو و مادرش بسيار مهر 


می‌ورزید. سودابه كه تا جندى پیش سالار زنان كيكاووس 
بودءازاين که مى ديد سياوش ومادرش جاى اوراتنك کرده‌انده 
بيوسته در أنديشه بود تا جايكاه ييشين خود را باز يابد. بخت با 
اويارى کرد و چون سياوش از شير كرفته شدء رستم به ديدار 
كيكاووس آمد و با دیدن سياوش» مهر او را به دل كرفت و 
كفت: 

اى كيكاووس بزركوار! تو مىدانى كه از مرك سهراب 
خونين جگرم. كاش سياوش را به من بسيارى تا او را به 
زابلستان ببرم ويرورش دهم و بر دل خونينم مرهمى بكذارم. 
سودابه كه انجا بود بی‌درنگ گفت: ای شاه بلنداختر! رستم 
سخنی نیکو می گوید. بگذار سیاوش را ببرد و پرورش دهد تا 
این کودک نازنین مانند رستم» دلير و مهربان و یزدان‌شناس 
شود. کیکاووس پذیرفت و سیاوش را به رستم سپرد. 

رستم أو را به زابلستان برد و چون جان شیرین خود از او 
نگهداری کرد. نیکوترین استادان را از سراسر گیتی گرد آورد 
و فرمود هرجه را که بهتر است. به سیاوش بیاموزند. جند سال 
گذشت و سیاوش چنان شد که از همة بزرگان» نأمورتر شد و 
از زیبایی و بالا بلندی و دانش و مهربانی و پاکدامانی» سرآمد 
همه شد. روزی به رستم گفت: 

ای جهان پهلوان! جه می‌شد اگر چندی نيز به دیدار پدرم 
می‌رفتم تأمی‌دید که مراچه نیکو پرورش داده‌ای.رستم گفت: 
كرجه دوست ندارم هرگز از من دور شوىء اما برو و يدرت را 
ببین. سیاوش دست رستم را بوسيد و رستم سپاهی فاخر و 
باشکوه فراهم کرد و شادیانه‌هایی ارزنده بر يشت اسبان و 
شتران گداشت و سیاوش رآراهی کرد. 

دلباخته شدن سودابه به سیاوش 

کارآگاهان به کیکاووس گفتند که سیاوش به بارگاهش 
مى أيد. کیکاووس به گیوو توس فرمود به پیشوازش بروندوآن 
نازنین پسررا كرامى بدارند. توس و كيو فرمان بردندو سیاوش 
گرامی را به بار گاه شاه آوردند. سودابه نیز کارا گاهانی داشت و 
چون شنید سیاوش می‌آید اندوهگین شد و کسی ندانست چرا 
ناكهان مادر سیاوش جان به جان آفرین سيرد و مرد. سودابه با 
دلی شادمان» جامة سياه يوشيد وبه پیشواز سياوش رفت و چون 
دراو نكريست, دل در سینه‌اش تپید و هیچ نگفت. 

به ناكاهء روی سياوش بدید 

يرانديشه كشت و دلش بردميد 

اما بشنوید از سياوش... او چون به باركاه شاه آمد و دانست 
مادر نازنینش مرده است. نالان شد و بسيار زاری‌ها كرد و 
يك ماه آندوهخواری پیشه کرد و با کسی سخن نگفت تااين 
كه سودابه پیامی برايش فرستاد و گفت: ای نیکزاد! كاش 
به شبستانم بیایی تا تو را ببینم و از دیدار هم شادمان شویم. 
سياوش به پیک گفت: به سودابه بگو با من نیرنگ نبندد و بداند 
كه با شبستان میانه‌ای ندارم. سودابه از شنیدن این ييام خونین 
جگر شد و نیرنگی در آستین کرد و پیش کیکاووس خرامید و 
گفت:ای گرانمایه! سیاوش تا کی بايد سو گوار مادرش باشد؟ 
به‌اوبفرما به شبستان بیاید تا خواهران و برادرانش راببيند شايد 
اندوهش را فراموش کند. کیکاووس گفت: راست می گوبی. 
اگر مادرش مرده است» توزنده‌ای و مهر مادری خود رانثارش 
خواهی کرد. ۱ 

سودابه شادمان شد و به شبستان رفت و خود را آراست. 
کیکاووس نيز سیاوش رابانگ زدو گفت: ای پسر نیکو بنیادم! 
چرابه شبستان نمی‌روی و خواهرانت رانمی‌بینی؟ 





يس يردة من توراخواهراست 
و سودابه چون مهربان مادر است 
همی کرد بس خيره در وی نگاه 
همی كفت با خویشتن: اين بد است 
ز سودابه‌ این گفت‌وگو آمده است 
ز سودابه يابم بسی گفت‌وگوی 
سیاوش که دستيروردة رستم بود و نیرنگ‌ها را 
می‌شناخت دانست که سخن شاه» سخن سودابه است پس 
گفت: ای پدر مهربانم! شبستان زنان و دختران چیزی ندارد 
که مرا به کار بیاید و دانشی بیاموزم. من به هم سخنى موبدان 
و دانشمندان نیازمندترم تا رفتن به شبستان. از موبدان و 
دانشمندان نیز که اسوده شوم اسب و تیرو کمان و شمشیر 
به کارم می‌اید. کیکاووس گفت: درود بر توا جه نیکو سخن 
می‌گویی!آما بدان كه نوجوانی چون تو اگر پیوسته در انديشة 
شد. يس خوب است كه سری نیز به شبستان بزنی تاسودابه و 
و تو به مهر مادری نیازمندی. 
ناچار سیاوش پذیرفت و گفت: اکنون پیش تو هستم. 
بگذار فردا به شبستان بروم. کیکاووس او را ستود و چندی 
با هم سخن گفتنده سپس سیاوش به کوشک خود رفت. 
چون بامداد شد. سیاوش را به شبستان ببر و به سودابه بكو 
مادرش رافرآموش کند. 
به سودابه فرمای تا پیش اوی 
نثار آردو گوهر و مشک وبوی 
پرستندگان نيز با خواهران 
زبرجد فش‌انند با زعفران 
هیربد فرمان بردو فرداباسیاوش به شبستان سودابه رفت 
و سیاوش رابه سودابه سيرد. 
سیاوش جو نزدیک ايوان رسید. 
یکی تخت زرین رخشنده دید 


۳ 


بسان بهشتی پر آزرنگ و بوی» 
نشسته جو تابان سهیل یمن 

سر و زلف و جعدش شکن در شکن 
فرزندم! خوش آمدی.بیا و کنارم بنشین. سیاوش خود را رهاند 
ونزد خواهرانش رفت و پاسی با انان نشست سپس به سودابه 
گفت: اگر فرمان بدهىء بايد بروم. سودابه گفت: فرمان من 
در دست توست. جرا نمی خواهی پاسی دیگر پیش ما بمانی ؟ 
سياوش گفت:اینک هنكام نماز است و باید به پرستشگاه بروم 
وبا ایزد بلندپایه راز و نیاز کنم. سودابه هیچ نگفت و سیاوش 
رفت. پاسی دیگر کیکاووس به دیدار سودابه أمد و پرسید: 
سیاوش را چگونه ديدى؟ رفتار و گفتار و کردارش چگونه 
است؟ سودابه گفت: او فرزند توست. أيا از فرزند تو چیزی 
جز نیکوبی برمی‌آید؟ بايد از خویشان من همسری شایسته 
برايش برگزینی تا نژادش تباه نشود. کیکاووس به او آفرین 





كفت و رفت و سیاوش را بانگ زد و فرمود: 
دوست دارم برایت همسری شایسته برگزینم. سیاوش 
گفت: من به فرمان توام اما اکنون جه جای سخن گفتن از 
زناشویی است؟ بگذار دانش بیشتری بیاموزم... و فرمان بده تا 
دیگر به شبستان سودابه نروم. 
ز كفت سياوش بخندید شاه 
نه آگه بد از آب در زیر کاه... 
«به ضرب‌المثل أب در زیر كاه توجه كنيد و ببینید که این 
مثل بیش از هزار سال قدمت دارد و اگر هنوز تازه است, فقط 
به دلیل همین بیتی است که فر دوسی پا کز اد نوشته است.»... 
باز گردیم به داستان: 
کیکاووس به سیاوش فرمان داد که بامداد دیگر» به 
شبستان سودابه برود و از خویشان او کسی را به همسری 
برگزیند.سیاوش که مى دانست اين نیرنگ‌هااز استین سودابه 
بیرون مى ريزدء جيزى نگفت واز خداوند خواست ياريش كند... 
فردا هیربد امد و او رابه شبستان برد. 
سودابه كه خود را با نیکوترین جامه‌ها و زیباترین گوهرها 
آراسته بود چند تن از خویشان ماهروی خود را به شبستان 
فراخواند و به سیاوش گفت: به اين نازنینان بنگر و یکی را 
برگزین. سیاوش با خود گفت: مگر نادان باشم که با خویشان 
سودابه پیوند کنم. او دختر شاه‌هاماوران است و همه می‌دانند که 
هنكام جنگ کیکاووس با هاماوران» سودابه به پدرش نیرنگ 
بست. بی گمان خویشانش نيز مانند خودش نیرنگ بازند. 
سودابه که دید سیاوش خاموش است. پرسید: جرا جيزى 
نمی‌گویی؟ کدام يك را پسندیدی؟ سیاوش پاسخی نگفت. 
سودابه دست بر دست کوفت و فرمود همه از شبستان بیرون 
بروند. سپس نزدیک سياوش نشست و گفت: من می‌دانم 
چرا کسی را نیسندیدی زیرا مرا دیده‌ای و فريفتة زیبایی من 
شده‌ای.من نيز فريفتة توشده‌ام.بیا و آشکار بایکی از خویشانم 
پیوند كن و نهانی با من باش. سیاوش روی درم کرد و گفت: 
دوربادازمن که به پدرم نیرنگ بزنم. من جوانی يزدان شناسم و 
دامنم به هيج گناهی الوده نشدهاست. سودابه گفت: تندخویی 
نكن ای نیکزاد! من راز دلم رابا تو كفتم. اكر با من هم‌پیمان 
شوى» دورنیست كه كارى خواهم كرد كه شهریار ایران زمين 
شوی. ماگ دلم را بشکنیءوای بر توزیانیرنگی خواهم 
بست و سرت را به باد خواهم داد. سیاوش مشت بر دیوار 
کوفت و خواست برود. سودابه در پیراهن او چنگ انداخت و 
جامة سیاوش از يشت چاک خورد. سیاوش خود را از جنك او 
رها کرد و با خشم بسیار بیرون رفت. سودابه كه چنین ديدء 
جامة خود را پاره کرد و روی خويش را خراشید و فریاد کشید 
ويارى خواست. 
بزد دست و جامه بدرید پاک 
به ناخن رخان رأ همى كرد چاک 
برآمد خروش از شبستان اوی _ 
فغانش برآمد از ایوان به کوی 
به كوش سپ هبد رسید آگهی 
فرود آمد از تخت شاهنشهى 
این داستان به كوش کیکاووس رسید وباخشم به شبستان 
رفت...چون قصه به اینجا سید افسانه پرداز شمام هربانان لب 
فرو بست. اگر تا هفته‌ای دیگر شکیبایی پیشه كنيدء خواهیم 
دید که سرانجام اين داستان جه خواهد شد. 
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محله باغشاه 


فرامرز ظلی, متولد ۱۳۲۰ محله باغشاهء شکوفهء جنب 
ورزشگاه شهباز يا معروف به زمين شماره ۲ - پایین‌تر از 
میدان شهدا به طرف میدان خراسان. من سال ۱۳۴۴ 
ازدواج کردم و همسرم واقعاً يارو همدمى بردبار بوده است. 
اويك فرهنگی است.دودختردارم که دختر بز ركم مهندس 
آرشیتکت و دختر دوم من لیسانس زبان انگلیسی و فرانسه 
است. 

انتخاب فو تبال 

سالهای دور يس از نقل مکان از محله باغشاه سابق به 
محله شکوفه نزدیک زمين شماره ۲ شهباز در همان اوان 
کودکی بایم و حتی دستم با توب اشنا شد. حدود ۱۲ ساله 
بودم كه كرايش خوبی به والیبال داشتم» حتی در محل هم 
همراه بچه‌ها بساط بازی والیبال را راه می‌انداختیم. گاهی 
وقتها برای مشاهده بازی فوتبال بزرگترها به زمين خاکی 
يشت زمين شماره ۲می‌رفتم وبامشاهده‌بازی بز ركان قدیم 
چون بیو ک جدیکار امير ابرى» منصور امير أصفى» نصير 
اوغلی, حاج نصرالله ونوريان عشقى عجيب به فوتبال پیدا 
كردم وخلاصه واليبال رارها وفوتبال راانتخاب كردم.البته 
پدر و مادرم مرا به ورزش كردن بسيار تشويق می کردند 
و حتى وسايل ورزشى هم برای من مهيا می‌کردند. آنها 
مشوق راستين من به سوى ورزش بودند. 


فرامرزظلی بالباس دروازهبانى (سفيد) تيم استقلالدرامجديه توب رادرمقابل جشمان 
بازيكن تيم هامبورك ا لمان مال خود کر ده است. مرحوم عزت جان ملكى وان دورترعلى 
جباری به حركت ظلى حشم دوختهاند. 





فرامرز ظلىء دروازه‌بانی كه در ۱٩‏ سالگی عضو تيم ملى شد 


مش عضو نيم ملى ما راتنها گذاشتند 


بزركان جنوب شهر 

من در همان دوران كودكى جذب یک تيم محلى به 
نام عقاب شدم و با تمرين در این تيم خود را نشان دادم. 
به ياد دارم كه نخستين مسابقه رسمى من در مسابقاتی 
بود با عنوان «مسابقات خردسالان تهران» - كه بين ۴۸ 
تيم بركزار شد و تيم ما به نام جهارصد دستكاه اول شد. 
زمين فوتبال چهارصد دستگاه» كه جندكوش و ناقص بود» 
محل ظهور و بازى برادران حبيبى (حسنء حسین» گودرز 
و منوچهر)» جعفر کاشانی» جواد قراب» فريبرز اسماعیلی» 
مهدی لواسانی» اصغر شرفی» حسين اسکندری» مرحوم 
امير ابرى و... بود. يس از آن مسابقات بود كه بازی من مورد 
توجه بزرگان جنوب شهر قرار كرفت و زمینه‌ای شد تا به 
باشگاهی واقعی وارد شوم. 

امير آصفی. نمونه اخلاق 

سال ۱۳۲۹ یعنی وقتی که ۱٩‏ ساله بودم درون 
دروازه تيم هنكام بازيهاى محلی,با پروازهايم‌مقابل 
شوتهای حریفان شیرجه می‌رفتم و توبها را مهار 
می كردم. أن وقتها مرحوم منوچهر آقاجانی - که 
بازیکن فوتبال و یکی از دوستان نزدیک من بود-مرا 
به استاد عزیزم آقای منصور امیر آصفی معرفی کرد. 
ایشان هم که أن موقع بزرگ تیم كيان و تیم ملی‌بودو 
نمونه اخلاق» مرابه اردوی تیم ملی دعوت کرد. 

انگشت دستم شکست 

با توصیه آقای آصفی به استاد فکری» من هم 
جزو ملى يوشان فوتبال در أمدم و برای عزیز اصلی 
و بیاتی و مالکی دروازه‌بانهای بزرگ أن روزگاره 
حریف بزرگی شدم. در سال ۱۳۴۲ همراه تیم ملی 
فوتبال ایران به کشور پاکستان رفتیم تا مسابقات 
مقدماتی المپیک ۱۹۶۴ رابرگزار کنیم.در این بازی 


داود غرانوش 





توانستیم تيم پا کستان را با نتیجه ۴بر ۱ و باگلهای مهراب 
شاهرخی» حمید شیرزادگان و همایون بهزادی (دو گل) 
آنگشت دستم ضر به بخو ردو مصدوم شوم و به مسابقه باهند 
نرسم. اما تیم به هند رفت و ٣بر ١‏ با گلهای‌همایون بهزادی 
(۲) و حمید شیرزادگان پیروز به وطن بازگشت. 
تیم دوازده نفر ه 

ان سالها- ۱۳۴۲ به بعد -مرحوم حسین مبشر رئيس 
فدراسيون فوتبال بود و بسيار مدير و مدبر - كه ديكر 
نظيرش رانديدم او که از پیروزی تيم ايران خوشحال بود 
به من كفت می‌ترسم که حسادتها باعث بدبختى فوتبال 
ايران شود و شد. يعنى دو سه ماه بعدء همین تيم ملى پیروز 
ما - كه قرار بود برای انجام دادن چند ديدار تدا ركاتى عازم 
شوروى شود- از هم ياشيد. چون موقع حر كت شش نفر 
از بازیکنان شاخص تیم ملی که عبارت بودند از اقایان: 
حميد شیرزادگان» حميد برمکیء حميد جاسميان» مهراب 
شاهرخى» بیو ک وطن خواه و همايون بهزادی همراه تيم 
نيامدند و تيم هجده نفره ما دوازده نفره شد. 

داستان آن شش نفر 

اما داستان نيامدن آن شش نفر جه بود؟ البته ما بعدها 
متو جه شدیم که چون آقا ی علی محب رئيس باشگاه‌دارایی 
را همراه تیم کرده بودند و صاحبان باشگاه شاهین این 
را نمی يسنديدند» دوست نداشتند آقای «محب » همراه 
تیم باشدء بنابراین اجازه ندادند أن شش نفر همراه تیم به 
تیمشان (شاهین) شدند و تیم مانيز ناقص و خسته‌وپریشان 
به شوروی رفت و نتایج خوبی هم نگرفت. 

تیم از هم پاشیده 
ما وقتی با یک تیم از هم پاشیده به شوروی رفتیم 
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نمی دانستیم جه كار كنيم.مربيان ومسوولان تیم كدازاين 
وضع يريشان ومستاصل بودند در دو بازی که انجام دادیم 
یک بازی من و بازی دیگر عزیز اصلی را درون دروازه قرار 
دادند. ضمناً چون تیم ما ۱۲ نفره بود» عزیز اصلی يار ذخیره 
فو تبال هم بود.در بازی اول که مقابل تيم روسی انجام‌دادیم» 
یک بر یک شدیم. بعد از بازی دوم بلافاصله چند بازیکن به 
علم و... از تهران آمدند و به ما ملحق شدند. بازی دوم نيز 
نتیجه اش به نفع تیم روسی شد. ضمناً رئيس (محمد رنجبر] 
نیز از امدن همراه تیم استنکاف داد. 
حذفمان کردند 

وقتی از سفر شوروی با دست خالی بازگشتیم» برای 
بازیهای تدار کاتی سفری به کشورهای رومانی»مجارستان 
و... کردیم و جالب اينكه ان شش بازیکن محروم هم همراه 
ما بودند و تیم ماقوى تر شده‌بود. در این کشورها چند بازی 
به شوروی و بازگشت به ايران» من همراه مرحوم رنجبر و 
کیرافتخاری از تیم خط خوردیم و خلاصه تيم بدون ستاره 
راس المییک ۹2۴و کو شد كفب ذو شكست ارصق 
مقابل تيم آلمان شرقى و يك بر صفر مقابل تيم رومانى 
حذف شد. كل نيم ايران رامقابل مكزيك مرحوم کرم نیرلو 
از روى نقطه پنالتی به ثمر رساند. 

باشگاه پاس 

من تاقبل از اینکه از ليست تیم ملی خط بخورم عضو تیم 
عقاب بودم. اما وقتى در سال ۱۳۳۶ باشگاه پاس تأسیس شد» 
انش یط كارك ها کم هو سد 





تیم ملی فوتبال ایران 
در سالهای 

:۴۵ ۴ 

ايستاده از راست: 
فرامرز ظلىء حسن 
حبیبی, پرویز قلیچ 
خانی بیو ک وطن خواه, 


صادقی و استاد اسداللهی برای من زحمت زیادی كشيدند و آنها 
حق بزركى بركردن من وسایربازیکنانپاسدارن.حدود سل 
برای تیم پاس تهران بازی کردم ودوبارقهرمان شدیم و یک بار 
هم نايب قهرمان. در مسابقات حذفی هم مقام قهرمانی را كسب 
کردیم. بعداز تيم پاس» جذب تیم استقلال شدم و نزدیک به دو 
سال نيز برای این تيم بازی کردم كه مقام سوم باشگاههای اسیا 


بزركترين افتخار 
یکی از بزرگترین افتخارات من تصاحب جام ملت‌های 
آسیادرسال ۱۳۴۷ 
در تهران امت در 
این مسابقات تيم ما 


متشکل از بازیکنان 


خبره و باقدرت و 


منسجم و موفشق 
بود. پس از غلبه بر 


تیم‌های هنک كنف 
(۲ صفر) و با گلهای 
همايون بهزادى و 
على جباری تايوان 
|5 صفر) و كلهاى همايون بهزادی» حسين كلانىء | كبر 
افتخارى و حسین‌فرزامی»برمه(۱-۳)با گلههای حسين 
کلانی.اکبر افتخاری وهمایون بهزادی و خصوصا در فینال 
مقابل تیم رزيم صهیونیستی و با گلهای همایون بهزادی و 
پرویز قلیچ‌خانی, موفق شدیم جام ملتهاى آسیا راباصلابت 
ازآن کشسورمان کنیم.همکاری ودوستی ورفاقت بين 
بازیکنان در این بازیها کاملاً مشهود بود. 


تيم فوتبال منتخب ارتش ایران در سال ۵ دراین عکس. چهره‌هایی چون مرحوم د- اسدالهی(نفر اول سمت راست ایستاده), ( کلاه بر سر) محمود یاوری. 





شب فراموش نشدنی 

يس از اينكه تيم ما موفق شد حریف قدری چون تیم 
رژیم صهیونیستی رآ با قدرت شکست دهد و به خاطر اینکه 
مردم ما نیز نسبت به کارهای جنایت‌آمیز اين رژیم در 
ان شي (شين 
۹ در تاریخ فوتبال ايران شبى فراموش نشدنى 
است و تیم ملى ايران در دیدار با تیم ملى رزيم صهیونیستی 
بسيار در خشيد. 

فقط رئيس 

یادم هست سال ۱۳۳۸ بود که برای مسابقه جام 
چندجانبه‌ای به بغداد رفتیم. تيم ما موفق شد عراق را سه 
عراق» مرحوم محمد رنجبر[رئیس) 7 که کاپیتان تیم بود 
به مسوو لان عراقی پیغام دادقبل از مسابقه بايد ما رابراى 
زيارت حرم مولا على(ع) به نجف اشرف ببريد وكرنه بازى 
نمی كنيم. انها هم مجبور شدند ما را با اتوبوس به نجف 
اشرف ببرند. در ياى ضريح واقعا «رنجبر» حال و هوايى 
ديكر يبدا كرد. پس از زيارت مرقد آقا على (ع) ما را به بغداد 
بازكرداندند و فرداى أن روزء در مسابقه با تيم عراق جنان 
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دیدار تیم های ملى ايران باعراق در بغداد:فرامر ز ظلى (كلاه بر سر) دروازه‌بان 
ايران توب راميان فورواردهاى عراقى مال خود كرده است. 


سرحال و قبراق بازى كرديم كه عراقىها را در خاندشان 


شكست فاحشى داديم. آن ايام از پول خبرى نبوده فقط شام 
و ناهار خوبى به ما می‌دادند. 
كوش جب هزار تومانى 
ماجرايى رابرایتان بكويم كه مال ۵۰ سال پیش است. 
وقتی مدير یکی از توف وقت «جعفری» در پاسخ 
به پیشنهاد یکی از بازیکنان اين تیم طرحی راارائه داد همه 
از خنده ريسه رفتیم. ماجرا از اين قرار بود كه اين بازیکن 
نزد مدير مربوطه می‌آید و به او مى كويد یک كوش چپ 
فوق‌العاده برایتان دیده‌ام كه حاضر است با هزار تومان به 
عضویت تیم درآید. مدير در پاسخ أن بازیکن می‌گوید: 
جل‌الخالق من چشم چپ شنیده بودم ولی كوش چپ 
نشنیده بودم. البته ان مدير با مزاح اين حرف رازدولی انقدر 
بامزه كفت که همه باصدای بلند خندیدیم. حالا که نیم قرن 
از این موضوع می‌گذرد» وقتی قدیمی‌ها گردهم می‌آیند 
ماجرای چشم چپ و كوش چپ را برای ما تعريف می کنند 
و می‌خندند. آن هم با نرخ هزار تومانی. 
للا 
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يهابى که می دحی دام 
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حد دد 


ید عهده‌می گر ی 
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سا شاكه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد يزاده 


نمونه شعر کلاسیک 
شیدای کیستی؟ 
بس تازه و تری» جمن أراى کیستی؟ 
نخل اميد و شاخ تمناى كيستى؟ 
روز أفتاب روزن و بام كه می‌شوی؟ 
شبها چراغ خلوت تنهای کیستی؟ 
رنگت جو بوى دلکش و بویت چو روى خوش 
حوری سرشت من, گل رعنای کیستی؟ 
كل اين وفا ندارد و گلزار اين صفا 
ای لاله غریب ز صحرای کیستی؟ 
حالا ز غنچه دل ما باز كن گره 
در انتظار وعده فردای کیستی؟ 
چون من, به بند عشق تو صد ماهرو اسیر 
تو زلف تاب داده به سودای کیستی؟ 
بزمی پر از پری‌ست «فغانی» تو در ميان 
ld‏ 
بابافغانی شيرازى 


نمونه شعر نو 
چهار شعر کوتاه از شمس لنگرودی 
۱( 
اینک منم 
يكانه فرصت اين جهان! 
فرمان می‌دهم 
دوستم بداری 
ای تنها امتما 
اگر سعادت امروز 
و رستگاری رستخيزت را 
در خانه من می‌خواهی 
۳( 


آمده ام 


روز محشر من! ۳( 
بگو لایه‌های پیاز است 


روزهای من 
لخته لخته و 
مثل هم 


کجای اين صف طولانی بمانم 
که جای مرا 


در غرفه‌های بهشت نگیرند 


۳( و در اختیار من نیست 


دوستت دارم سوز آاشک 
9 عشق تو از نامم می‌ترآود تمام می‌شود 
مثل شیره تک دت مجروح روزها 


در حياط زیارتگاهی 


وو وم ۰ ۰۰ 
9 9 همه ۳0 وو 5 ( 
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تقد یم به حضرت عباس(ع) 
در و صف نو 
در وصف تو درمانده بود لوح و قلم 
جان و دل ماز سوگ تو در ماتم 
از گوشه چشم اسمان خون باريد 
ان روز که دستان تو گردید قلم 
ساقی 
ای ساقی دشت كربلا ادر کنی 


ره دور و دراز و مقصدم ناپیدا 


ای دست بریده خدا ادر کنی 
تقدیم به امام حسین(ع) 


۱ آن روز 
ان روز که بود تشنه اب زمین 
وز هر طرفی دشمن کافر به كمين 
جان در کف اخلاص گرفتی به يقين 
تا زنده و پاینده بود مذهب ودين 
هفتاد و دوتن 
أن دم كه قلم نداشت یارای سخن 
پر گشت ز خون عاشقان دشت و دمن 
ساد دی شرف و آزادى ات 


ياينده بود ز خون هفتاد و دو تن 
سبدهادی معصومی -قم 
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تاکی* 
اخر چرابالانمی گیری سرت را؟! 
ازدیگران ينهان مكن جشم ترت را! 
دروازه‌های اسمان بازاست» برحيز 
بردار از روی زمین بال و پرت را! 
روزی اگر اندوه را مغلوب کردی 
بر سینه‌اش بنشین و بنشان خنجرت را! 
سردرگمی‌ها تابه کی؟ مقل قطاری ‏ 
بايد بیایی ایستگاه اخرت را 
از غربت پاییزی خود دست بردار! 
ای دل بهاری شو! عوض كن باورت را! 
هر شب شبیه ماه کامل باش و هر گز 
از روزن دیوارهای سخت. ارام 
مثل گلی بیرون بياور بيكرت را 
ایینه‌های روشن دور و برت را! 
شاید هوای باز کشتن کردی» ای دل 
هرگز مکن ویران پل يشت سرت را! 
ای باغبان بر سینه‌ی باغ زمستان 
سنجاق كن خورشیدهای نوبرت را! 
تا که شن می کان درت ۱ 
رضاحداديان -کرمانشاه 
باع قنارى 
ترنم زرد باران 
بر حاشیه باغ قنارى 
ونارنجى روشن 
بر بوم اسمان 
علامت كوج ياييزى است 
براى يرستوها 
ومن كه هنوز اوازت را 
در خش خش جانكاه بركها 


بر بستر رودها جاریست 
شبها راه می‌روم 
برديوار سرد واژه‌ها 
بر دکل‌ها 
صبح از من 
چیزی نمی‌ماند 
جز ترانه‌ای 
و ردپایی از تو 
بر باغ قناری 
صابر حسینی - تبریز 


دو غزل از مهدى دانش -اردبيل 
بال خاطره 

شبها كه بال خاطره رأ باز می كنم 

تنهادر اسمان تو پرواز می كنم 
از خاطرات كودكىام دلرباتری 

شب رابه خاطر تو دمساز می كنم 
كويا دلم به دیدن خورشيد رفته است 

كاهى برای آینه هم ناز می كنم 
چندی است قصدهاى دل من شنیدنی است 

هرقصه رب نام تام کم 


يدر مزرعه‌اش را 

بااخبار هواشناسی کوک می كند 
ونیم نگاهی دارد 

E 

به کلمات از نفس افتاده‌ام 

كه روی كاغذ متوقف شده‌اند 

شب تا كنار مهتابی نيم سوخته اتاق 
پیش مى أيد 


N 
د‎ 


قباد غفارى - فرخ‌شهر 


سرودههاى شمابا کمی جرح و 
تعديل بهتر از این خواهند شد. حیف 
است که شستابزده و بدون مرور آنها 


را ارسال کنید: 


LT 





زیباتر از تخیلی» اما برای تو درآخریی ۳ ۱ مرا می‌داد دست شعله درد عطر كلها 
ازروی سادگی غزلی ساز م یکم پروانهها بر انش قطره قطره» ذره دره نیاز بود كه برخیزم 
ها ۳ . دلم را سرمه چشم د ۵ ده‌ها را كنار يز 
باحكم عقل صي ۰ ۲ ۲ روشن و ام م چشم تو می كر 000 امار يردم 
دل رابه خواهش ری 00007 ۳ تصویری کهدربیت دوم‌ارانه دستی‌به سروصورت 
شبهای من بدون تو بلدا ۲۱۳ و ی در ینحره‌ها 
TEY TT :‏ 9 
غم راهميشه محرم ين 2 0 3 
ايينه ها نگاه مرادرى می كنند كضرا 001 به حالم اشكى از جشمى نيفتاد نورى به قابها بدهم 
بااین بهانه سفره دل باز می كنم ق ۰ ۱ سحر وقتى كه مى بردم مرا باد و نشان دهم به همسايدها 
mck ha‏ > رر اسان بعس ی2“ ۱ همه خاكسترم را كاش آتش كه مى شود هميشه 
کی 2 هسك ر کو رور ر چندان که در ميان خواب و بیدا 
دلرا | انرا“ د ل رمیں حوب و بی ری به درياى پر امواج تو مىداد غبار و سياهى را 
ور عسق بس رمى جند بار خط می خورم وفك م در رد <( رده برداشت 
0 بوی نو مهتابی از نفس مىافتد «مرا» حشووزائداست.درضمن وايوان را 
م .. ] ۰ > ۰ ۱ 5 
ای عشق! کی می‌رویی از اب و گل من مثل چشمان من بايد می كفتيد پر از موج. و خانه را 


دل را پریشان می كند وقتی نباشی آفتاب از كنار تكليفم طلوع می کند أشنا شوید. سروده شما از حيث وزن شب 

اسودن و فرسودن بی‌حاصل من نیمی از کلمات روی کاغذ و... اشکال دارد: شب 
تنهاترين يروانهام» وقتى بیایی خوابند من نگاهم شده غم کوچه‌ای است تاریک 

تنها توخواهی بود شمع محفل‌من ‏ ونیمه‌دیگر حرکاتم شده ماتم که به خيابان صبح می‌پیوندد 

اين باغ بی‌بر را بهارى نیست بی تو مثل پروانه‌ها و در دلم خسته از این دم شب 

تنها كلىء تنها بهاری در دل من پدرم غایب! چاره‌ای ساز بنی آدم رودى است باریک 
گلهای مصنوعی دل أزارندء ای كاش با خودم می گویم: نه طبیعت می خواهم که به دریای سپید روز 

بوى تو پیچد در حياط منزل‌من <ال تكليفم جيست؟ ل هی وب( 
ري ور د رضاقاسي (نوان ‏ ) منصور زارع -جالوس هاله صاحبى - تيهران 


تا زنده‌ام آغوش واکن ساحل من 1 پاسخی که به خانم خورشیدی دادم» اگر 
اسمانی خاطر ه شامل شما نیز می‌شود: اگر تو نبودی 
ای گل پژمرده من! در كنار پنجره توأی دردم تومی‌دانی چشم من 
كاش می خواندم تو رامن با هزاران حنحره درونم را تو می‌خوانی روشن نمی‌شد 
خسته‌ام هر روز از ابر عقیم بی‌عبور توای آوازه قلبم اگر تو نبودی 
خستهام هر شب ز تکرار سیاه شب‌یرع. © تو ای درمان هر دردم خاک تیره 
آن زمان يادش بخیر از سایه‌سار دشتها حر م گلشن نمی‌شد 


تقه ای هر كس رابک لحظه‌ی دب خط امتحان و ثادت ہی کند 


۱ ۱ از عشق نایابت... اگر تو نبود 
هی هی جويان و های هوى زيباى رمه 0 ۳ کر تونيو ی 
من ولی حالا به چنگ كركها افتاده‌ام 2 پور سيرار رور و سب ۱ 
«رحیم» با کلماتی چون «کریم» و به جه کار می‌آمد؟ 


در هجوم سرد کوهستان و بغض و دلهره 
عاقبت من می‌روم با بادها از این زميق 

مه می‌ماند فقط با اسمانی خاطره 

حسین قاسمی -صومعهسرا 


«حلیم» قافیه می‌شود. رضا صدبقیان -ورامين 


© بيد 
مه 
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در لمرو د اسان 


و روود 


نوشته: محمد رضاعباس زاده كاشان 


تقديم به روح پاک مادری كه زيباترين چهار كلمه 
دنيا برای محمود ا كبر زاده بوده و خواهد بود. 


عباس با خوشحالی به مادرش كه تازه نماز ظهرش را 
تمام كرده و بر روى سحاده نشسته بود» گفت: 

-اما چی يسرم ؟ مشكلى پیش أومده؟ 

- اره. مهندس فقط دويست هزار تومن بهم داد. ولى 
من سيصد تومن نياز دارم . 

مادر لبخندی زد واز جا بلندشد.به‌سوی چمدان کوچک 
و چوبی كنار اتاق رفت و در أن را گشود. همچنان كه درون 
چمدان را می کاوید گفت: 

- خدا بیامرزد يدرت راء اون زمان که تو ده سال داشتی 
و از دنیا رفت» دو سال قبلش يه گردنبند طلا برایم خریده 
بود.آونو گذاشته بودم برای روز مبادا. چهارده ساله که بهش 
دست نزدم. می‌دونی که با چه سختی تورو بزرگ کردم. تا 
حالا که ماشاالله برای خودت مردی شده‌ای. يه بنای قابل 
شناخته شده‌ای. من اين گردنبند رو میدم به تو. جه روزی 
بهتر از این روز. فردا می‌خواهی به كربلا بری. 

و آهی کشید. می‌دانست پسرش چقدر مشتاق رفتن به 
و کسادی یک قرون یک قرون روی هم گذاشته تا به 
كربلا برود. اما بازهم مهندس و استاد كارش نتوانسته 
بود پولی را که او طلب داشت تمام و كمال بهش بدهد. 
می‌دانست اكر پسرش به اين سفر نرود چقدر افسرده و 
ناراحت خواهد شد. 

ناگهان نرمی و گرمی بوسه‌ای را بر دستان پینه بسته 
و پرچین و چرو کش حس کرد. پسرش بود که با شوق 


و كوو 


فرستنده:بهاره ندبری از کرج 

مترو مثل هميشه شلوغ بود جاى سوزن انداختن نود 
قطار که ایستاد همه هجوم بر دند به سمت درب های ورودی و 
به یکدیگرفشارمیآوردندتابتوانندخودشان زودترازبقیه به 
ونه کسی راهل بدهم ونه هل داده بشوم! آرام‌در گوشه ای 
سرعت دیگران در يبدا كردن صندلی خالی از سرعت نور 
هم بیشتر بود ولی من با خونسردی توانستم كنار در جایی 
برای نشستن بيدا كنم .خیلی راه رفته بودم و تمام تنم درد 
می کرد خوشحال بودم که جایی بر ای استر احت بيدا کر ده‌ام 
وگرنه نمی‌دانستم این مسافت طولانی را چطور می‌توانم 


1 ۳0 
املاعات مشا وی ,۳:۰۲ 


- اخ مادر جان. قربون اون دستات برم. كاش تو هم 
پادرد نداشتی و هر جور شده تو راهم مى بردم ! 

مادر دومرتبه آه کشید و گفت : 
اومدن به كربلا پادرد که چیزی نیست؛ حاضرم جونم راهم 
فدای امام حسین (ع) کنم. ولی تو مشکلت يه چیز ديكه 
است. بی‌پولی. اما مهم نیست .تو هم که بری انگاری من 


موی موی موه 


حال ازبازار طلافروش‌هابه سوی خانه 
باز می گشت. گردنبند مادر رابه قیمت 
خوبی فروخته و اکنون دغدغه‌ای‌برای 
رفتن نداشت. مادرش در خانه مشغول 
بستن ساك سفر أو بود. می‌بایست 
فردا صبح زود به ترمینال برود و سوار 
اتوبوس كربلا شود. زیر لب كفت: 

-نه باورم نميشه. یعنی راس رأسی میرم كربلا؟ صحن 
مطهر امام حسین(ع)؟ ای خدا هزار مرتبه شکر. 

ناگهان روبه رويش گنبد و بارگاه امام زاده محله شان 
رادید. یکی از نوادگان حضرت موسی بن جعفر(ع) بود. با 
خود گفت: 

- حالا که به مزار امام موسی بن جعفر(ع) و کاظمین 
می روم بهتره يه زبارت و خدا حافظی هم با نوه او داشته 
باشم. وارد حياط زیارتگاه شد و كف شهايش را کند.باعشق 
و علاقه داخل صحن و محل ضریح گشت. پرده‌ای ضریح 
رابه دو قسمت زنانه و مردانه تقسیم کرده بود. لب‌هایش را 
بر پنجره‌های فو لادين ضریح نهاد. چند لحظه بعدء ناكهان 
ضدايى را از قسمت زنانه شید صدا اشنا مادرشن يود 
که به زیارت آمده و با اشک و ناله می گفت: 

-یادختر موسی بن جعفر يسرم رو به تو می‌سپارم. تو 
كه مى دونی چقدر دوستش دارم. از بچه گی عاشق امام 
حسین و اهل بیته. ولی چرا امام حسین منو نطلبيد. آخه منم 
ذل دارم. مگه هركى يول نداره» دل نداره؟ پنحاه شصت 
ساله که منتظرم تار اه كربلا باز بشه.منم می خواستم با پسرم 
به يابوس آقا برم. آخه مىدونى من ديكه آفتاب لب بومم. 


سرپا بايستم از دو طرف فشار رأ تحمل می کردم ولى حاضر 
نبودم به هيج قيمتى جايم را از دست بدهم.ایستگاه بعدی 
پیرزنی همرآه با جمعيت داخل شد جثه‌ای ريز و كمرى خم 
داشت و صورتش پر از جين و چروک بود بلافاصله به فکر 
افتادم كه جايم رابه او بدهم ولی حس دیگری مانع کارم شد! 
چرامن! من که اینقدر خسته بودم ونای ایستادن نداشتم؟ 
چرا كس دیگری جای خود را نبخشد؟ در همین خیالات 
بودم كه نگاهی پر از درد و خستگی به من انداخت دیگر 
نتوانستم بنشینم اصلا راحت نبودم بلند شدم و رو به پیرزن 
گفتم: بفرمایید حاج خانم.. جای من بنشینید. پیرزن تا اقدام 
مرا دید لبخندی زد و در حالیکه دستش را به میله کناری 
گرفته بود گفت: نه دخترم بنشین چرا بايد جای خودتو به 
من بدی؟ بشين عزیزم راحت باش. 

تعجب کردم مطمئن بودم که تعارف می‌کند از من 





می ترسم دیگه عمرم پا نده و نتونم به زيارت آقام برم. 

ناگهان صدای گریه عباس در فضای زبارتگاه پیچید. 
به سوی مادر رفت و او رادر آغوش كرفت و گفت: 

-مادر. منو ببخش. به خدا متو جه نبودم. از بس عشق 
کربلاراداشتم حواسم نبود. زود باش بریم خونه تاساک تو 
راببندیم و هرچی لازم داری بخریم. مگه پسرت مرده که 
تو نتونی به كربلا بری. ۱ 

مادر در ميان اشک و لبخندهايش سر به سوى اسمان 
بردو از ته دل دعايش كرد. 

فردا صبح زود عباس ساك گنده 
و سنكين مادر را به سختى حمل 
مى كرد و به سمت اتوبوسهاى كربلا 
در ترمينال مى برد. فضايى عجيب و 
عاشقانه در اطرافش مى ديد. مداحى 
می خواندوجمعيتدراطرافاتوبوسها 
موج می‌زد. مسافران كربلا بادوستان 
و اقوام خود خدا حافظى مى كردند. 
اشک‌ها و لبخندها قاطی شده بودند. 
کربلایی احمد تا آنها را دید خندید. به عباس گفت : 

-اين همه دست وپازدی و كربلا كربلا کردی آخرش 
قسمت مادرت شد. 

-فرقی نداره. احترام مادر واجبه. اول مادر بعد بچه . 

و آهی کشید. 

ناگهان مردی دوان دوان به سوی کربلایی احمد دوید 
وبا فریاد گفت: 

- کربلایی دچار يه مشکل بزرگ شدیم. 

-چی شده؟ 

- اوس مهدی بنا كه قرار بود برای تعمیر صحن امام 
حسین(ع) بيايدء با موتور تصادف کرده»بردنش بیمارستان. 
حالا سنك کار ماهر از کجا بياريم ؟ به سازمان حج و عتبات 
و دولتی‌ها چی بگیم؟ رو ما حساب کرده بودند. 

کربلایی احمد نگاهی به عباس انداخت و خندید : 

-مثه اینکه امام حسین(ع) راس راسی تو راطلبیده. نیم 
ساعت وقت داری تا بری و ساکت رابیاری. 

خنده‌ای هم زمان» بر روی لبان عباس و مادرش دوید. 
گویی هردو به یک چیز فکر می کردند. . 


اصرار بود و از أو انكار. ان پیرزن آنقدر مهربان بود که دلش 
شد وسريع جای مرا گرفت حالا نه تنهافدا كارى ام بى جواب 
مانده بود بلکه خودم هم بدون جا مانده بودم اهمانطور که از 
نوجوان تيلى افتاد كه كنار مادرش نشسته بود پوزخندی 
گوشه ی لبش دیده می‌شد که آزارم می‌داد. 

هر جه بود من از او بزرگتر بودم انتظار داشتم جای خود 
را به من بدهد اولی می‌دانستم انتظارم بیهوده است به 
پیرزن چشم دوختم و استقامت بیشتری يبدا کردم! نگاهم 
به نوشتهاى که كنار پنجره بود خورد كه با حروف بزرگ 
نوشته شده بود: 


جای خود را به بزرگتر از خود بدهیم...! ۰ 
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© بامردى که درحال عبور بودبرخورد 
كردم 

-اوو!! معذرت ميخوام 

-من هم معذرت میخوام »دقت نكردم 
ماخيلى مؤدب بوديم» من و این غريبه» 
خداحافظى كرديم وبه راهمان ادامه 
داديم 

© امادر خانهبا آنهايى كه دوستشان 
داريم جطور رفتار می كنيم؟ 


© كمى بعدازآنروزءدر حال يختن شام بودم. 
دخترم خیلی ارام كنارم ایستاد همينكه 


بر گشتم به او خوردم وتقریبا» انداختمش با 
اخم گفتم: "اه !! ازسرراه برو کنار " 
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قلب کوچکش شکست و رفت 


© وقتى توی رختخوابم بیدار بودم صدای 
آرام خدا در درونم گفت:وقتی با یک غریبه 









برخورد میکنی 





آداب معمول را 
رعایت میکنی 
اها ةا كه 
دوستش دارى بد رفتار ميكنى 


© بروبه کف آشپزخانه‌نگاه کن. آنحانزدیک 
در چند گل پیدامیکنی.آنها گلهایی هستند 
که‌اوبرایت آورده‌است.خودش أنهاراجيده. 
صورتی وزردو آبی. آرام ایستاده بود که 





امروز داشتم نمیبایست اون طور سرت داد 


ر و 
گفت :اشکالی نداره من به هر حال دوستت 


گفتم:من هم دوستت دارم دخترم و كلها رو 





هم دوست دارم مخصوصا أبيه رو 
گفت:اونارو كناردرخت بيدا كردم ورشون 
دا 3 چون مثل تو خوز گل“ میدوز ۰ 


© أيا میدانید که 
اكرفردابميريد 
سر ار 
أن كار ميكنيد به 
آسانی در ظرف 
یک روز برای 
می آورد؟ 
اماخانواده‌ای که 
به جا میگذارید تا 
آخر عمر فقدان 
شسمارااحساس 
خواهد کرد. 

هو بداين فکر 
كنيد که ما خود 
راوقف كارميكنيم و نه خانواده مان 





© جه سرمايه گذاری 
ناعاقلانه ای !! 

اینطور فکر نمیکنید؟! 
© به راستی کلمه 
"خانواده "یعنی چه ؟؟ 











۰ ل ا‎ 0: ٠ 
کو یاه ۵ شد اند یی‎ 
صرر جين راس وی سود‎ 

سرزنش كرد و گفت:تو راجع به من جنين 
گفته‌ای و چنان کرده‌ای؟ 
E‏ انحام نداده‌ام. 

سليمان گفت: شخص راستگویی به 
من خبر داده است. 

دراين هنكام زهرى که از فقهای مدينه 
رو ی وی رت 
نمی‌شود. 

سلیمان اند کی به فکر فرو رفت و انگاه 
گفت:راست گفتی. ادم خبرچین راستگو 
نمی‌شود. 

ترسیدم تو بیدار شوی و... 

تذکرة الا ولیایکی از کتابهای‌بسیار زیبا 
نامدار و عارف بز رگ قرن ششم تاليف کرده 
است. یکی از حكايتهاى إن را بخوانید: 

بایزیدهنگامی که در خواب بودمادرش 
او راصدامی كند و می گوید: 

آب می خواهم. بايزيد می رودو مى نكرد 
در كوزه نيست. بيرون مى رودو أب می‌آورد 

اوكوزهرابه دست كرفت ومنتظر 
دررابازنکرد وداخل نشد تاخواب مادرش 
راآشفته‌نکند.سرانجام مادرش بیدا رشدو 
شوی. 

این قصه رادربارهآوی س قرنی نیز 
گذاشتن به مادر است. می كويند بایزید يا 
اویس به دلیل همین کار بود که به مقامات 
بى نيازى حاج شيخ جعفر شوشتری 

حاج شيخ جعفر شوش ترى در سال 
۱ قمری باعده‌ای به تهران آمده‌بود. 
ناصرالدین شاه برای به دس تآوردن دل او 
حواله‌ای به مبلغ هزار تومان به نام آونوشت 
تااز خزانه دریافت کند. شیخ أن رارد کرد. 
شاه گفت: به همراهان بدهید. 

شيخ گفت: آنان توشه راه خود رابرای 
این مسافرت تهیه کرده‌اند. 
را را نموه کفت ای ات ری در 
دست من نمی‌ماند. من ياد شما رابه خاطر 
و دا ال ما را دک 


0 
RD"‏ الاعات کل 


هر وقت اخلاق 


ف قو 


ی ألا دست ر 


ف 


ت أن فو مد 


۱ 


۰ 


هن ص 


دید ۵ داید د 


۱ 


دست 


© سماد 


,ده 
هیک 

و با ۸ ا د 
نوشنه فاق ناس ی یر 
سنك آسمانی TT‏ 7 
N‏ 
زند گی قافیه‌باران است»من اكرياييزم ودر ختان امیدم 
همه بى برك شدند, توبهارى وبه اندازه باران خدازیبایی 

مسافر تنهابی 
كاه ركز نبسته دل من كينه کسی آیینه هرجه دید فراموش می کند 


چون مى رسد به هر دم دردى وهم دوایی 


عباس عابد 

× تولستوى: محبت هرجيز راشکست می‌دهد و خود شكست 

نمی‌خورد هادى در خشان 

× هالیفا کن:بهتر آن است که‌ابله پرادعا خفقان بگیرد تایک 

مجنون راستگو علی اوسط عظیمی 
از جنگ بدتر کسی است که چیزی ندارد تا برایش بحنگد 

صبامهربانی فر 

× اگر مى توانى بدون حسرت و پشیمانی زندگی كن اگر نمی توانی... 

محمد رسولی 

× یکبار خوابیدن و به خواب دیدنت به تمام عمر بیداری می‌ارزد 

فرشته برخورداری 


× اینجا سجده بايد بر لطافت صبح, اینجا که نفرین بر یاسها آنها را 
خشکاند دلم هوای شمع روشن كنار بر که ناشناخته زمان رادارد 
مرداب 
× چه‌زیباست‌نوشتن وقتی می دان یاو می خوانده جه زیباسست 
سرودن وقتى مىدانى او می شنودو جه زيباست مجنون بودن 


وقتى می‌دانی أو مى بيند سيده رضوانه فرشاد 
بزرك شدم دانيال رحمانيان 
× تخيل مهمتر از دانش است. علم محدود است. اما تخیل دنيارا 
دربرمی‌گیرد کریمی نژاد 
× در قبرستان همه جسم‌ها مرده‌اند اینجا روحها! 

حسین فیاضی نوغابی 


× زندگی با تمام پستی و بلندی‌هایش قابل تحمل است.اگر بدانی 
کجاایستاده‌ای و برای جه مبارزه‌می‌کنی پروین افتخاری 
كا شماس خراسانی: گفت» کسی گفت؛ در تمام عمر جه کردی در 


این چشم انداز؟ گفتم: می‌خواستم بدانم که چگونه مى بينم 
ستاره دنباله‌دار 


ار ار ری سس ای ۳ 
چیزهایی که ندارم آرامشم رابر هم نزند شهره توکلی 
كا چش مان تو حروف رابی استفاده‌می کند. کافیست‌نگاه کنی تا 
فارسی‌ساکت شود بچه سوسول 
ا أب مى رود و ریگزارش می‌مانده دوستی می رودو یادگارش 
می‌ماند بتول علیپور 
× گوه ردل ران زن برسنگ هرناقابلی» صبر کن پیدا شود 
گوهرشناس قابلی ياس کوچک 
× ماه به من كفت اگر دوستت به تو پیامی نمی دهد چرافراموشش 
نمی كنى؟به ماه گفتم أسمان تورافرام وش می كند زمانى که 
د ةا ملیحه ف 
× دو جيز را فراموش مكن: یکی خدار دومى مرك را 

احمد دلیلی 
× آن نی درز:دشواری رابخش بی‌ارزش زندگی بدان ووقتی 
که‌پی شآمدرودرروی أن بایست وبگو من از تونیرومندترمو 
نمی‌توانی مراشکست بدهی شبکده 
× عاشقانه زندگی كن و عاشقانه بخند که عشق هدیه‌ای است از 
طرف خدا ابوالفضل دیلمی 
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الاعات کل 1 ۴۶ پا رھ £۰ 


× اعتماد كردن به‌همه كس وبی‌اعتمادی به همه كس هردو 
.+ شكستنى برابراست ناصر ديلمى 


× اتيش نزن به جونم خودت بامن مى سوزىء يادت نره عزيزم 


دوستم داشتى يه روزى خاكسترى 
× خاطراتت رابه دست قلبم می‌سپارم تاباتيش أن هر لحظه به 
یاد تو باشم دلس کته 


× من دلت رابدون دام و تفنگ بی‌هیاهو شکار خواهم كرد و بعد از 


× عشق واقعى زيباترين جاده‌ای است كه به خدامی رسد 


0 آسمانى 
مى شستيم سرو 


× خوشبختى ديدنى نيست اما آونو بايد حسش کرد تنها 
× زندكى هنگامه فریادهاست» سر گذشت و در گذشت بادهاست. 

مهران 
× دوست. دلت هميشه زندان من است» آتشکده عشق تو از ان من 
است آن روز که لحظه وداع من وتوست أن شومترين لحظه پایان 


كا کسی که باورت داره» هميشه يه قدم جلوتر از کسیه که دوستت 
داره نكار 


× پادشاهیت ميس رنشودبرسرخلق تابه شب بر در معبود گدایی 
× یک قطعه قلب ۴×۳ و یک فيش محبت ويك کپی دوستى بيار 
تا عدانگ دلمو به نامت كنم بخ فروش جهنم 
× دلربایی همه أن نيست كه عاشق بکشند عباس جعفرزاده 
× برای أرزوهايى كه می ميرند سكوتى م ی كنم سنكين تراز 


فرياد پرنده مهاجر 
× بهترین راه پیش‌بینی آینده‌ساختن أن ۶ است باشا 


× هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم گم شدم آنقدردرمن 
ترس از گرفتن دست هست که از گم شدن نیست عاطفه 
× هروقت کسی تونست اسمتوبا يخ روی خورشید بنویسه‌بدون 
بیشتر از من دوستت داره میتی کومان 
× تو ویترین زندگی به عروسکی نگاه كن که نمی‌تونی به دستش 
بیاری چون اون فقط وسوست می کنه که عروسکی‌رو که دارى 


از دست‌بدی پیمان خ به ح 
× خواستم زیباگلی رازينت خاطر کنم»دیدم اندر خاطرم جز تو گلی 
زيبا نبود نيلو 
× سفر غریبی داشتم توى اون جشم سیاهت سفرى که برنگشتم 
گم شدم نوی نكاهت رويا اع 
× خزان بنشست وگل بابادهارفت» چ آسان می‌شوداز یادها 
رفت سرباز عاشق 
آنجا که عشق خیمه زد جای عقل نیست پرستو 
× مصرعى از قلب من بامصرعی از قلب تو شاهبيتى می شوددر 
دفتر ودیوان عشق رانی 
× تک زنك چیست؟ باخبر شدن دو گدا از حال همدیکه 

گل آتش 


× هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد دل نفرین شده ماست 
که تنهاست‌هنوز مهران ۱۷۹۷ 
× به یادتم چون دوستت دارم به فکرتم چون برام عزیزی, نا راحتم 


چون ازم دوری ارکیده 
× اشک من بارون غربت» تودلم غبار حسرت»من برات سوغاتی 
دارم یک سبد گل محبت Mj‏ 


ا د شتء ياادم نيست یادراین عالم 
مصطفى كيانى 
× گریه می كنم تاتوى اشكام تورو ببینم» اشکامو پاک می كنم تا 
کسی تورو نبینه زهرابرمكى 


نیست 


پاسخ به نامه ها 
# بچه سوسول مهربون! منهم از اینکه تورودارم به خودم می‌بالم. 
در ضمن منتظر نثرو شعر وديكر نوشته‌هات هستم و افتخار 
می كنم ببينمشون. 
# سيب سرخ وحشى !به احترام جدت جواب مىدم و می گم 
* آرغوان ۱۷ يراحسا س !من حرفت رو قبول ندارم» بعضى وقتها 
يسرها هم توى احساس دست دخترهارو می‌بندن! 

* يرستوويوياى نازنين !باو ركن من ازپیامهای ارسالی خیلی عقبم 
و جا برای جاب همشون نيست و به اجبار بايد به نوبت جاب بشن و 
ارا اس ای 
* بانوی شرقی بى نظير! باور كن من تمام تلاشم‌رو می كنم و گاهی 
حتی سه چها ربا رصفحه رو جك می كنم و تکراری‌هارو حذف 
می كنم اما چه كنم که منهم مثل شما فرشته‌ها جایز الخطا هستم! 
* باراتك دلجسب !نمی دونی جه حسی به من دادی وقتی گفتی... 
امیدوارم خدا همینقدر خوشحالت کنه. 

* تایماز بی‌همتا!ببین تو که يه فرشته‌ایی و اینقدر خوشحالی» من 

که يه سنگم در جه وضعیتی هستم. ۱ 

# ساحل جان!من نه عمو مصطفى هستم ونه میناباور کن اصلأً 

نمی دونم عمومصطفى كيه! 

7 فتانه مهربون!به اون چیزی كه كفتى افتخار می كنم» در ضمن 
بدون نام ها 

0 رنگ خدا سفيده آخه هر وقت تو سياهى به خدافکر می كنى يه 

0 تو عمق تنهايى هام هميشه اميد داشتن کسی موج مى زد واسه 

خودم متاسفم كه همون كس تنهام كذاشت 

©ازخدايول خواستم بانک داد درخت خواستم جنگل داد اتاق 

خواستم خونه داد» دنیارو خواستم تورو داد 

0 يه عکس از چشمات بفرست يه آهواینجاست می خوام روش رو 

کم كنم 

0 می‌دونی نسبت فرآموش كردن توباانيشتن شدن من چیه؟ 

هر دو از محالات است 

0 فکر كن جه تنهاست اگر ماهی کوچک دچار دربای بیکران باشد 

0 من به خود میالم که دراین عمر یخی دوستی دارم که دلش 

ایینه خورشید است 

0دوری پایان دوستی نیست بلکه لطیف‌ترین غم دنیاست! 

0 هیچ وقت شکهایت را باور نکن و به باورهایت شک نکن 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به د لایلی کار نشد: 
عشق سوخته بهارمهرداد يود يالمن- فرهودشيردل 
-محمدصادق نايينى -جوجو -فردادومينا ماندانا سوسن 
-روياى شبانه - كوروس -غم‌انگیز "مهرناز "خداداد "شکرزاده 
ل بي مس الها السو 
قاط فف مریم ]-روی ,911 له ه‌ناز نج واحتويدا 
کہکشان مهاجر" ابوالفضل 11 نسيم جعفرى "مهان 
-محسن "سیب سرخ‌وحشی "مصطفی کیانی "فریده م.ن.د 
کوثربانوی‌ماه‌نهم-"جوجو آرزودرگز دسپرادو اریبهشت 
"خزان آسمان‌شسب سمیرء‌جونی سرسام نیلوفر تنهای 
تنها -مهرناز 1۷.1 -م.پارسا-خاکستری فردادومينا خانم 
يارسا-جليلى -1:131- الها اسدی -خورشید خانم -نسرین» 
بخ ف روش جهنم زهرابيات- زهرامباشرى ‏ مهرناز "نفس» 
ساغر-سمانه فرجی سین دربه‌در -1-احمددلیلی -هنگامه 
-انتظار -ابوالفضل دیلمی -ناصردیلمی -).]1۷-عباس کاظمی 


"مریمب" نوشین بی‌تاب [1- سمیرا جونی ۱۹۲ آذرخش 


5 ا شرق - لونا غروب ا 7 مخیره 
-نوشافرين -داووددهنو--ايفل خانوم--صباء يريا /1/-رضا 











کن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول هاىاين صفحه ازبين عزيزانى كه هر هفته جدول شرح در متن مجله را 

9 طراح جدولها:داود باز خو لبتحي ادو i KE E E‏ نت صحیح حل کرده و به دفتر ارال زا سب ۳ 9 
4 % ڪڪ ۰ لی ۲۰/۰ باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود وکو و کاکورو نیز نفر به قيد قر عه انتخاب و 
فر 8 ۳۳ تماس حاصل نمايند. به هر یک هد یه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. 


نس سل از | 
ثرمارث تواين كرانبها | خاشاك .| بیماری ۳ 
ا 
بدن | يورش | 
درخت موسی 
1 موی 
e‏ و يد ی 
| دوردهان | E SE yT‏ 
2 در ميهمانى 
| بالنگ | | رمزدار | 
5 كياه برشا 
آواز بلند بر 
یوو | مناوى | 
E‏ 
اثری از مولير 
Er‏ 
ماده‌ای در 
۳ 
رمق . دمقآخر | 
مصنوعى 











كك 

۳3 داز جتان 
ذخیره برق 

| درد ود 
ا 
اعداد ١‏ تا ۹ راد کی ها چک ۲×٣‏ 
دروغ تر کی ر ر هر سطر و ستون و مربع ى كوج طورى 
قرار د هید كه هر عد د فقط يكبار د رج شود . 


آهنگي در 
كم 
| درها | 








عفل نقشداى بد ای اعمال مار سم می کند 


© د د آوډودری 





١-معروفترين‏ اثر رشيدالدين فضل الله - 
اسمانها ۲-از شهرهای خوش آب و هواى 
كيلان --خواب خوش -رفتاری تندوخشن 
دارد ۳ منتقد نغمه و سرود -فاصله بين 
ساختمانی ۴- يول ژاپن - کمترین - بليغ 
-فضا و جو ۵- أب بند - وسیله‌ای برای 
عکاسی در شب --از جامهای معروف کشف 
شده در رودبار - رود فرانسوی ۶- قفسه 
شیشه‌ای - جوانمرد - کبوتر صحرایی 
۷-معدن -اقای فرانسوی -ارفاق ۸- 
طمع زياد - شیمیدان -مادر -دورویی 4- 
مظهر شوری - قايق بزرگ همسر كنت 
-يشتء يس -١١‏ کوچکترین جزء یک 
-خيس -پهلوانان -از چاشنی‌های سالاد 
١١-توبه‏ كردن -دارایی‌ها پیشه ۱۲- 
فزونی پش یمانی --بازتاباندن ۳-از 
جاشنى هاى غذا از سر اتفاق -دردناک 
-دارن ده۱۴-مایه بازی و سرگرمی 
۵- از واحده ای اندازه گیری طول -داغ 
جگرسوز ورم كردن -بخت واقبال  -1۶‏ 

کار کننده ۷-عضوی كه حشرات گزنده با 
أن می‌گزند - رمانى از هربرت لارنسا 


عمودی: 
اساطمینان و آسایش -سوغات قم- زادگاه ژاندا رک ۲- 
بی‌بن دوباری -وقت‌وهنگام -منسوب به بهار ۳- 
سهل و میسر "تنها بهترين دوست انسان "برای 
سلامتى مفید است ۴- تند و برنده--خدمتكار - تبرئه 
شده- تصديق روسى ۵-پهل وان - درمانگاه از 
واحدهاى مقياس معادل ٠٠١‏ واحد- اثررطوبت ۶- 
پایتخت اردن - نمونه خروار - تفسيرها ۷-صوفی 
رتافد ا ها 
وروش -همسايه شمالى - آتشدان --امالخبائث 
-برن ده از لبنیات‌ه_ا-برنگ دود -ازاقوام‌ایرانی 
۰-تعجب خانمها عيش و طرب حرف وسخن 
از تب‌های خطرناک ۱٩-مقابل‏ شسر مادا معطر 
در شيرينىيزى -معروفترين أنهادر مصراست ۱۳- 
مهارت و توانايى --معادل يكصد سانتيمتر "رنج‌ها 
۳- مرواريد درشت -اشاره - سكونت دارندكان 


. 0 
اطلاعات کل ريا ارو ۳۶۰۲ 


اسامی برند كان جدول شماره ۳۳۹۶ 
۱- متقاطع: ملاعلی نصبری -آمل 
۲-شرح درمتن:علی اصغر موسائی فر 
۳- کاکورو: سحر رضایی-سهرضا 


 اهنآ‌سردآ جوايز بر ندكان مستقيمابه‎ ٠ 
ارسال خواهد شد‎ 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ١١ 1 
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سهميه ای بر ای بر در زاده ها 

روزی سه برادر به اتفاق یکدیگر برای عموی بير 
خود به وبلای او در خارج از شهر رفتند. 
فراست برادرزاده های خودپی ببرداین مساله رابرای 
انها مطرح کرد: 

من سرمایه ای دارم که بايد بين چهار نفر قسمت 
اين مبلغ رادریافت خواهد داشت.دیگری صدی بيست 
كليه راو سومى چهارپنجم سه چهارم دو ثلث نصف 
را... بقیه رامن برای خود نگه خواهم داشت. حالابه من 
جواب بدهيد كدام يكاز شماسهميهبهتر وبيشترى 
نصيبتان خواهد شد؟ 


آن سه برادرزاده نتوانستند جواب درستى بدهندء آيا 
شمامى توانيد جواب صحيح رابدهيد؟ 





درختان وستاره ها 

اياباترسيم دو لوزی ونيز دو نيم دايره می توانید 

قرار گیرند؟ 
معمای موش و گربه 
سه‌دقیقه بخورند..فوری بگویید 
در چنددقیقه صد گربه» صدموش 
را خواهند خورد؟ 
کدام بر نده 

أن کدام پرنده است که‌دو حرف 
جان ور دیگری به دست می اید؟ 
پرن ده موردنظر ما هرچند جزو 


دراين دو تصویر که ظاه رآ شبيه هستند ۱۹ اختلاف وجود دارد آیامی توانید آنها را پیدا کنید؟ 





نقاشی کمشده 

ذرمیان این خطوط و نقطه های سیاه یک نقاشی با سوژهجالب گم شده است. 

برا | ها جو انيد أن تاه رک ای ار یا کات مب اه شیف رگ 
كنيد. يس از پایان رنگ كردن اين نقاشی گمشده سوژه جالبی ظاهر خواهد شد. 
















شهر های به هم ر بخته 

در اینجا نام چند ش هر مشهور 
جهان که برخی از انها پایتخت 
ونستهشده‌است أيامى توانیدب 
پس و پیش كردن حروف انها نام 
شهرهاراييدا كنيد؟ سمبل هر شهرء 
مى تواند راهنمای خوبى براى 
شما باشد. برای راهنمايى بیشتر 
می كوييم که‌باپس‌وپیش كردن |- ا 
حروف كلمه «مسوک» می توان 
کلمه «مسکو» رابه دست‌آورد که 


2 ۱ 5 
یر 0 
7 پاسخها در صفحه ۶۵ ۶ 
4 يمه يي 0 0 ۳0 
ر 
سم ۰ 
۳۵ “ج40 الاعات ل 


ادا و 


طفه شب دی ای دار د که ددر ی لا 


سم 


© سلون 


زيرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 


جنک فر 


۳۲ جرقه ورودتان به سینما از جه زمانى زده شد؟ 

> قبل ازاينكه واردعالم‌سینما شوم.به طور تصادفی 
مدل عكس شدهبودم وعكاسهاءعكسهاى مراپشت‌ویترین 
می گذاشتند.ابتدا يك عكاسخانه اين کار را کرد و بعداز 
مدتهاعکسهای من در بيشتر جاها دیده‌می‌شد. بعد از مدتى 
فرجالله نسیمان عکسهای مرادر عکاسی‌های مختلف 
ديده بود و مرابه عطاءالله زاهد معرفى كرد ودرنهايت برای 
بازى درفيلم «بازكشت زندكى »دعوت شدمء فیلمی که 
ناصر ملک مطيعى ایفاگرنقش اصلی آن يود وبه قولى من 
نقش دوم فيلم بودم. 

6( بعد كويادر فيلم«توفان در سسهر» ساخته ساموئل 
خاجيكيان حضورپیدا کردید. چگونه باساموئل اشنا 
سدید؟ 

J‏ در آن زمان خانواده‌ها معمولاً برای تفریح وكشت 
و گذار به منطقه اوشان می‌رفتند. در آنجا دهکده‌ای بود 
بانام آراج که دوغهای معروفى داشت و خانواده هابه آن 
محل که می‌رسیدند حتماً دوغى می خوردن دو بعدراه 
می‌افتادند. ماهم با خانواده مشغول دوغ خوردن بوديم که 
ساموئل را دیدم. از آنجایی كه کارگردان معروفی بود رفتم 
جلوو سلام وعليك كردم واو به من گفت:دوست‌داری 
در عرصه بازيكرى حضور داشته باشى؟ گفتم: بله. گفت: 
می‌خواهم فيلمى بسازم سرى به ما در استودیو آزیر بزن. 
شسنبه به دفترش رفتم. قصه فیلم را برایم تعریف کردو 
گفت:سه کاراکتر داریم که یکی از انها راسپهرنیا ودیگری 
راكرشارئوفى بازى می کند وقصددارم کاراکتر سوم راتو 
بازی كنى.نقش من هم مثبت بودوهمين كه قراربوددر 
فيلمى به کار گردانی ساموئل بازى كنم برايم هيجان انكيز 
بود. فيلمبردارى فيلم هنوز شروع نشده بود که به ساموئل 


اطلاعات ل 28 ارو ۲ ۳۶۰ 


محمد متوسلانی کار گردان كفشهاى مير زانوروز: 
كو ينده ها نمی گذاشتند با صداى خودمان حر ف بز نيم 


محمد متوسلانى متولد ١1١‏ تهراناست.تقريباهيج سینمادوستی‌نیس تکه فیل مکفشهای مير زانورو زكمدى 
أوانكارددهه سصت رافرامون سكرده باشد.محمد متوسلانی پیش ا زكفشهاى مير زا نوروزو خال قكمدى هاى 
همجون سازنساست .فيلماخيراو«هرجى تو بخوای» به تا زگی واردشبكه ويدئوئى شسدهاست. جندى قبل اودر 
فيلم زمهر ير به کا ركردانى على روئین تن حضور يافت و به تا زگی می خواهد با همکاری روئین تن فیلم تازه ای 
بسازد .به بهانه اين حضور و فیلم هر جى تو بخواهى با وی گفتگویی انجام داده ايم . 


زنك زدم و كفتم:اكرفعلاً كارش روع نمی شود چندروزی 
می خواهم به س فر بروم. كفت:بروء وقتی بركشتى سريع با 
من تماس بكير. وقتى از سفر ب ركشتم چند بار تماس گرفتم 
اماجواب درستى به من ندادند تااين که در مطبوعات خواندم 
فیلمبرداری فيلم شروع شده است. در همین حين يك شب 
در سينماى مولن روز ساموثل رادیدم»به من كفت جراديكر 
یامدی وخبری ازتونشد؟ گفتم من چند بر تماس گرفتم 
ماراب درس وکا تور کته کت کا 
نداری؟ گفتم نه» ولی گویا شما نقش مرابه شخص دیگری 
داده‌اید؟ خلاصه رفتم و چند صحنه بازی کردم.دوست 
نداش تم اینقدر قش م کوچک باشد به س اموثل ييشنهاد 
دادم تمام قسمت‌هایی را که كس ديكرى به جای من بازى 
كرده و فیلمبرداری شده رادوباره كار كنيم و هزينهاش را 
من می دهم. كفت:در فيلم بعدى ام جبران می كنم ووقتی 
ديدم نمی شود كارى کرد گفتم حداقل در تيتراز فيلم نامم 
شهرام باشد تا مشكلى برایم به وجود نيايد. 

× تر کیب سه نفره شما (كرشاء سيهر نيا و متوسلانی) 
با چه فيلمى شكل و شمایل خاصى به خود گرفت؟ 

خسروپروب زی در آن زمان اعلام کرد خیلی 
دوست‌داردفیلمی با حضور ماسه‌نفر بسازد. بهاو گفتم 
قصه‌ای در دست‌داری؟ كفت طرحی برای ساخت دارم. 
طرح رادیدم و خوش م آمد فیلمنامه رابرایش نوشتم و کار 
ساخته شد و بعد هم به سمت و سوی فیلمسازی رفتم. 

چه فیلمی را ساختيد؟ 

۲ فيلم ترس و تاریکی را که تحت تأثیر فیلم 
سرگیجه آلفرد هیجکاک بود. 

در فيلم ترس وتاریکی شسما به دنبال ریشه‌های 
روانشسناختی و خودسناسی رفتید. چقدر سعی کردیداز 
تاثیر سینمای فیلمفارسی دور باسید؟ 

بزرگترین مشکل سینمای أن زمان» رقابت‌نابرابر 
با فیلم‌های خارجی بود که در ايران اکران می‌شد. سینمای 
رنجور خودمان مجبور بود خود را در برابر سینمای وارداتی 
نگه دارد. 

الا بس کید قیت هاا سات اتن فيل جد 

تمام هدفم اين بود که با در آمد حاصل از این فیلم 
بتوانم تحصيلاتم را به اتمام برسانم. 

6( مگر هزینه تحصیل چقدر بود؟ 

می‌خواستم بروم آمریکا دوره کار گردانی ببینم 
و برگردم. 

>( خوب نتیجه‌انش جه شد؟ 


كفت وكو: عليرضا پورصباغ 
عكس:سيدابراهيم هاشم زاده 







متاسفانه فيلم با شکست در كيشه مواجه شدو 
كلى بدهكار شدم و چون تهيه كنندهاش هم بودم» مجبور 
شدم تامدتهادر اینجا بمانم و كار كنم تابتوانم بدهى هايم 
راپرداخت كنم. 

× تحصيلاتتان چیست؟ 

فارغ التحصیل زبان و ادبیات انگلیسی. 

آن زمان ازدواج کرده بودید؟ 

× بله زمانی که فیلم «سه نخاله» را کار می کردیم 
ازدواج کرده‌بودم. همسرم میهن بهرامى هم دانشکده‌ایام 
بود و ایشان فلسفه و روانشناسی می‌خواند. 

در آن زمان که شما مرتب کار می کردید فیلمنامه‌ها 
حكونه بود؟ 

به گونه‌ای‌بود که تهیه کننده‌باماق اردادمی‌بست. 
بدون آن که فیلمنامه‌ای وجود داشته باشد. 

۲ خب با لاخره برای ادامه تحصیل جه کردید؟ 

٤ ×‏ دوست داشتم و دلم می خواست مدرک اين حرفه 
رابگی رم ام ابعداز آن حس کردم آنچه می‌خواستم رابه 
دست آورده‌ام. 

چند واحد گذراندید؟ 

۳۲ ۲۶ واحد گذرانده بودم و فقط ۱۴ واحد مانده بود. 

× در دوران تحصیل در آمریکاء همکلاسی معروف 
ایرانی ويا خارجی هم دانستید؟ 

چون تعدادمان زياد بود و در دانشگاه به صورت 
گروهی كار می کردیم از هنرمندان خارجی کسی رابه ياد 
ن دارم.اماازهنرمندان ایرانی می‌توانم به بز ركمهر رفيعاء 
حسين رجاییان و خسرو هریتاش آشاره کنم. 

جه سالی بر گشتید؟ 

× سال ۴۸ 

كويا بعد از آن دو فيلم در تركيه کار كرديد؟ 

بله فیلم‌های «اين كروه زبل» و «سهدلاور» رادر 
تركيه كار كرديم که محصول مشترک ايران و ترکیه بود. 

در آن زمان دوست نداشتيد طور دیگری در این 
عرصه فعالیت داشته باشيد؟ 

هميشه مترصد بودم که نوع دیگری از فیلمسازی 
راتجربه کنم. 

× پس سماهم در جریان موج نوی اواخردهه چهل 
و پنحاه افتادید. 

من از قبل هم دلم می‌خواست اين کار را انجام 
دهم منتهی زمینه و شرايطش مهيا نبود. وقتی که شرایط 
به گونه‌ای شد که کانون توجهات معطوف به سینمای 











خاص شدء تهيه کننده‌ها هم علاقه نشان دادند تا فیلم‌های 
متفاوت بسازند. 

7( فيلمنامه سازس را خودتان نوشتيد؟ 

۲ طرح ولیه رابه صورت سكانس بندى شده نوشته 
بودم وبا احمد بهبهانی صحبت کردم و خواستم که فیلمنامه 
رابنویسد و انصافاً هم خوب نوشت. 

× بازیکران راهم خودتان انتخاب کردید؟ 

۲ تهیه کننده کار آقای عباسی بود.ایشان بابهروز 
وئوقی صحبت کردووی‌هم پذیرفت بازی کند و از فیلمنامه 
هم خیلی خوشش آمد. 

۲ ذبیح راجه زمانی کار کردید؟ 

× يكسال بعد. 

آخرین کاری که قبل از انقلاب کار کردید جه بود؟ 

> بعدازفیلمذبیح مجموعه‌تلویزیونی «غارتگران » 
راساختم كه مربوط به نفوذ عوامل انگلیس در ايران بود. 

× چه زمانی پخش نسد؟ 

× اوايل سال ۵۷.پخش أن مصادف شد با پیروزی 
انقلاب و قرار بود جش نی در شهریور ماه‌همان سال بر گزار 
شود و به عنوان يك مجموعه تلویزیونی برجسته از آن 
تقدیر شود که متاسفانه مقارن شد با جریان سینمار كس و 

7( از سال ۵۷ به بعد چند سال کار نکردید؟ 

× تاسال ۶۳ که فیلم کفش‌های میرزانوروز را 
ساختم» فیلمی را کارگردانی نکردم. 

>( وبعد؟ 

× سال ۶۷ جستجوگر و دو روی سکه را ساختم. 

× چرابع داز ساخت فیلم دوروی سکه دوباره از 
فیلمسازی فاصله گرفتید؟ 

× نمی خواستم با هرشرایطی بهفیلمسازی 
ادامه بدهم و منتظر شدم تا شر ایط بهتر شود 
اما متاسفانه بدتر شد و ديدم زمان زیادی 
است که فیلم نساخته‌ام و حر فه‌امدارد 
از ی ادم می‌رود. تاايین که مقدمات 
ساخت فیلم هرچی تو بخوای 
بعداز ۱۵ سال دوری از سینما 


این فيلمبا 
فاصله زیادی دارد اما 
به حداقل خواستام 
رضایت دادم.قصهاین 
فيلم در زمان خودش نو و 
جذاب بود و به دلیل بدترین 
زمان اران تواست به حق 
خودش برسد. 

>( همه کار گردانهای هم 
نسل نسما یک ساهکار در دهه 
سصت در کارنامه خود دارند و فیلم 
شسمابا عنوان کفش‌های میرزانوروز به 
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عنوان يك كمدى پیشرو معرفی می سود. 

× در ان زمان به کار گردان اهميت بيشترى نسبت 
به تهیه کننده‌می‌دادن د و چون اكران و وارد شدن فيلم 
خارجی ممنوع شده بود و اگر هم می‌آمد با سانسورهای 
زیادبود» مخاطبان ترجیح می‌دادند فیلم ایرانی ببینند و در 
این ميان فيلمسازان توانستند خودى نشان دهندو دیگر 
تهيه کننده کمتر برای کار گردان حکم‌هایی صادر می كرد 
بیشتر مدنظر قرار دهندء اما به نظر من هر دوره‌ای خوبی‌ها 
وبدیهای خاص خودش رادارد.نبایدایدهآلیستی قضاوت 
کرد. به هرحال سینما در دوره‌های قبل جزو تفریحات اول 
مردم ما به شمار می‌رفت و مردم برای تماشای فیلم‌هاء 
ساعتهادر صف می‌ایستادند و حتی برای تهیه بلیت به بازار 
سياه متوسل می شدند ودر سالنهاى سینما شور و حال 
عجیبی حكمفرما بود. اما درحال حاضر تفريح اول مردم ما 
دیگر سینمانیست. چرا که هر فیلمی را كه طالب باشند به 
راحتی در دسترسشان است و دیگر ایستادن در صف سینما 

به نظر شما بسیاری از کارهای ما کپی مستقیم از آثار 
هندی و هالیوودی نبودند؟ 

۳۲ هیچ هنرمندی نمی تواند ادعا کند كه تحت تاثير 
هنرمندان قبل از خود نبودهو زیست. ج را که هنرمنداز 
اطراف و محيط خود تاثیر می كيرد اما نباید اینطور باشد که 
اثر هنری نیست و بیشتر به شبیه‌سازی می‌ماند. 

>< كويند كان تيم سه نفره شما معمو لا جه کسانی 
بودند؟ 

جليلوند جاى گرشاو سعید مظفری هم جای من.البته 
گاه در فیلم‌هایی على زرندی» جلال مقامی و 
منوچهر وألی‌زاده هم حرف می‌زدند. 

(چراجای خودتان حرف 
نمی‌زدید؟ منلاً گرشااز صدای 
خوبی بر خوردار بود. 
نبودند هنرييشههابه جای 
گویندگان با مخالفت 
روبرو می‌شد. 
× فیلم سازش 
كه كمدى برتر از نظر 
منتقدان دهه پنجاه بود. 
به تازگی در قالب فیلمی 
به‌نام آقای هفت رنگ 
بازسازی سده و به اکران 
درآمده‌است. حرف شما در 
سازش چه بود؟ 
×۸ این كه آدمی 
كه موقعیتفش عوض شده 


درنمابی از فیلم ز مهربر 


نگاهی به فیلم محا کمه در خیابان 
ترویح فر هنک جاثوکسی 


TS 
بانام قیصر بو د كه سينماى مارا كاملا تحت تاثير قرارداردو‎ 
بعداز ساخته شدن فيلم لوطى كرى دروغين وقيصر مأبى؛‎ 
همانند يك سلول قابل تكثير شروع به رشد نمود.‎ 

این تكثير نه تنهادر بافت اجتماعى تهران سنتى ودر 
مت رت ا قي تیان روشنفكران 
أن دوره نیز به عنوان نماد ارمان خواهی شناخته شد. و در 
واقع اولین درس اجتماعی سیاسی مسعود کیمیایی به 
جوانان ان نسل در ده چهل «گریز از قانون» بود. 

امااين گریزاز قانون در أن دورهديكتاتورى طاغوت 
ام ری لازم وواجب بود.بادکر این نکته سئوالی پیش 
می آید.آیاامروزهم در دوره‌قانون مداری نمايش أن 
صحنههاو اجرای قانون باچاقوی ضامن دار هنوزیک 
نیاز اجتماعی به حساب می آید؟ 

أيادر عصر مدرنيته ترویج فرهنگ چاقو کشیدن» 
کشتن واجرای عدالت در لوای ناموس پرستی امری 
بدیع و مدرن به حساب می آید؟ در اعتراض به ترويجاين 
فرهنگ بايد بگویم چند روز قبل از نوشتن نقدی درباره 
آخرین فیلم مسعود کیمیایی توسط برادران موسوم به 
«خفت گیر».موبایل ومقادی ری يول نقداز بنده رقعه 
نویس ربوده‌شد.تا چشم حقیر کوروتمامی دنده‌هایم 
نرم. بنشینم صفحاتی چند سياه كنم تادر پایان ماه بتوانم 
يك فروندموبایل یابه قول برویچایران زمين تلفن‌همراه 
تهیه کنم.داشتم فکر می کردم حیف نیست‌دوهزار 
تومان پول خود را حیف ومیل كنيد وبرويد فرهنگ چاقو 
کشی رااز نو تماشا کنید؟ 

ودرواقع اين «وسترن‌های شهری» تا کی می خواهد 
ادامه بيدا کند؟ بدتر از همه اينكه کسی هم پیدا نمی شود 
SS‏ 
دورهاين حرف ها گذشته است. » 

وباید پرسید امروز شمادر ميان روشنفکران زند گی 
می كنيد یا میان چاقو کشان ؟ ایا دوستان نویسنده و شاعر 
و روشنفکر به شما نكفته اند که لزوم اجرای قانون سبب 
آرامش و رفاه حال شهروندان می شود؟ 

در ضمن بنده يس از سرقت موبایل نازنینم و تماشای 
محاکمه در خیابان متوجه ش دماین بار نیز استادهمانند 
دفعات قبلی د كمه ای بيدا کرده است»منتهای مراتب 
برای دوختن کت و شلوار» دست به دامان رفیق نازنین ما 
اصغر فر هادی شده است . عل صا و صاع 
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احمال در و ظادف که 
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جک خطاداقى 


کے 


زر گت دامی آموزد 


© لون 





شيك فر 


مازهاى اصیل ر یسر پیم 


ساز ها ی اصیل وایرانی طرفداران فراوانى دارد. اما اينكه یک ساز خوب بايد دا رای ویژگی‌هایی‌باش که هنرمند ونوازنده 
وسنون دكا نآن بتواننداز ساز سنت ی لذت بب رند .سئوال یاس تکه د راین رابطه بامحسن نيشابور ىكه ۵ سال د ركار 


توليد و عرضه سازهای اصیل» سنتی و ایرانی فعاليت دارد. گفتگو یی انجام داده ایم. 


از این شغل و مشکلاتش بکویید؟ 

۲ سالهاست كددراين حرفه فعالی ت‌دارمو 
علاقه ای کهبه‌این شسغل دارم باعث شده خللاقیت و 
ابداعاتی در ساخت قیچک باس ایجاد کنم. البته اين شغل 
هم مشکلات مربوط به خود رادارد به عنوان نمونه گروهی 
از هنرمندان» قيجك باس بزرگی سفارش دادند که حدود 
يك میلیون تومان برایم هزینه داشت وبا توجه به ظرافت و 
ساخت قطعاتی که نياز به فکر ونوآوری داشت. آن راساختم 
وحاضرشدم أن رایک میلیون و پانصدهزارتومان به فروش 
برسانم اما چون ازاين گروه ودیعه نگرفتم. این گروه کم 
لطفی کردند و برای سفارش وقول وقرارشان ارزش قائل 
نشدند و هنوزان رانبرده اند. 

× زمان یاد گیری سازهادر جه محدوده سنی بايد 
باسد؟ 


کی مشغوله 65 كاريه؟ ۱ 


.و یبور ریا 
ظ درفیلم eT‏ «آسمان 
محجوب»به کار كردانىداريوش 
| مهرجوبی شروع می‌شود. 
«اسمان محجوب» دومین 
| همکاری مپرجویی با سیمافیلم 
بعد از «مهمان مامان» است و 
فیلمنامه راو و وحیده محمدی‌فر 
براساس طرح سنبل رحیمی 
نوشته‌اند. این فیلم ۲۲ ابان‌ماه 
درمشهداردهال کلید زده‌شسدو تا کنون نیمی از ان ضبط 
دة انمت 
محمدباقر صفانور دراین فيلم مقابل دوربين مهر جویی 
رفتند و بازی ليلا حاتمى هم به زودی آغاز می‌شود. فيلم 
«آسمان محجوب» داستان زندگی دکترجوان و مطرحی 
به نام شسایان است كه در اوج موفقیت کاری و اجتماعی 
متوجه مى شود که بیماری لاعلاجی دارد. به همین دلیل 
از کاروزندگی روزم ره کناره‌می گی ردو در گریزی كداز 
شهر و كارش دارد سر از روستایی در می‌آورد كه وقایع غير 
مترقبه‌ای را براى او رقم می‌زند. 
تله فیلم «دشمنان صمیمی » منتظر نقش اول 
میهن دوست بانام «دشمنان صمیمی »ایفای نقش 
فى كنك 

این بازيكر قرار است نقش محبوبه رادر اين فيلم بازی 
کند که عالاوه بر ان اشكان خشايى (بابک)» محمد شادانى 
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كفتكو: على اكبر فرقانى 


كلا كلا این م سألهبستكى به ذوق واستعدادافراددارد. 
اماحدوديك سال طول مى كشد تابه طور ابتدايى تارو 
سه تار را ياد بكيرند. 

>( برای ساخت سازهااز جه جوبى استفاده می شود؟ 

اكاجوب توت رين ومقاوع ارين جورب هابي 
است كمماازآن برای تارءسهتاروقيجك باس استفاده 
می كنيم.أماذراتى که از جوب توت هنكام ساخت ساز 
متصاعدمى شودنوعى سيانوراست كه براى سازندكان 
سازهااز لحاظ تنفسی مشكلاتى ایحادمی كندو بر سلامت 
جسمانى سازساز تأثير نامطلوبى خواهد كذاشت. 

× آیاصدای خوب يك ساز و یژ گی اصلى ساز محسوب 

(6( برخى ازتوليدى هاو فروشندگان سازهای سنتی» 
قصد دارند محصولاتشان به فروش برساءامابه كيفيت 


(ميلاد)ءآرينا حجتی(مولود) حسن مهمانی(آقای لياقت). 
اكبررحمتى [يدر شاهين)دراين فيلم حضور خواهندداشت. 
به گفته میهن دوست هنوز بازيكر نقش مقابل «محبوبه» 
يعنى «شاهین »انتخاب نشده و به احتمال زيادقراراست 
افشين سنك جاب در نقش سر گرد نيروى انتظامى و برزو 
ارجمنددرنقش فروشنده موادمخدردراين کار حضور 
داشته باشند. 

داستان «دشمنان صمیمی» را که معصومه عشيرى 
نوشسته» درباره‌فردی به نام شاهين است که به تا زگی از 
همسرش جداشده و اهالی ساختمانی چهار واحده‌رابا 
اخلاق تندش به ستوه آورده است. 

این فیلم تلویزیونی رارضا جودی تهیه می کند. 

«شکار چی شنبه»؛ آغاز تدو ین و حر کت 

به سوی جشنواره فیلم فجر 

فیلم سینمایی «شکارچی شنبه» به کار گردانی پرویز 
شیخ‌طادی برای جشنواره فجر آماده می‌شود. 

براس اس اين گزارش» «شکارچی شنبه» روایت گر 
داستان كود کی است که در ميان اقوام مختلف سفر می کند 
وازه رق وم ورك خاصی رامیگی_ردوازاین طریقبه 
ویژگی‌های ملیت خودش پی می‌برد. دارين حمسه بازیگر 
لبنانی و آريه سولیاسیان بازیگر ارمنستانی در كنار على 
نصیریان» آمیریل ارجمندء مهدی فقیه, محمود راسخ‌فرد و 
...در «شکارچی شنبه» بازی ک ده‌اند. 





سرد 





توليداتشان توجهى ندارند. برخى سازها هم شايد صداى 
خوبى داشته باشندءاماداراى مشکالاتی هستند که بسيارى 
از نوازندگان حرفه ای هم قادر نيس تندء به نقص أنها يى 
ا 

× درباره ساخت قیچک باس توضيح می دهيد؟ 

× ۳ برای ساخت قیجک باس كه یکی از سازهای 
سنتى و مقامی ايران است باید از ظرافت هاى کاری زيادى 
بهره برد.اين ساز ویژه منطقه سيستان و بلوچستان است. 
در ابتدا چوب قیچک باس مقارزنی می شود که حدود ۵-۴ 


روز کار می بردو سپس با سوهان مخصوص سوهان کاری 





فیلم کمدی «ابر اهیم وحيدزاده» نصف شد 

فیلمبرداری فیلم سینمایی «عروسک» تازه‌ترین 
ساخته ابراهیم وحیدزاده با ضبط سکانس‌های مربوط به 
فیلمبرداری فیلم سینمایی «عروسک» که از اول ابان ماه 
در تهران شروع شده بو داز نیمه گذشت و گروه‌هم آکنون در 
خیابان‌های تهران مشغول ضبط سکانس‌های باقی‌مانده 





«عروسک» هفتمین فیلم کمدی «ابراهیم وحیدزاده» 
است که بر اساس فیلمنامه‌ای از سیروس تسلیمی تولید 
مى شود.دراين فیلم حسام نواب صفو یء بهار ه رهنماء ليلا 
اوتادی علیرضا خمسه» بهنوش بختیاری» ثریاقاسمی» 
سیروس ابراهیم‌زاده» جمشید شاه‌محمدی» الهه حصاری» 
اسماعيل خلج / راز ننه 

اين فيلم»داستان دخترى به نام فرشته است كه مدتها 
دربى يافتن كاراست.اوسرانجام بع دازاین دروآن در 
زدن» به شرکتی مراجعه می كند که بی‌شباهت به سرزمين 
عجايب نيست. فرشته در این شر کت صاحب شغل و جایگاه 
غيرقابل تصورى شده وسرنوشت شگفت انگیزی برایش 
رغم می خورد» غافل از اين كه ... 





از: لیا شیرازی 


لطفی در عرصه نویسندگی 

مجموعه مقالات محمدرضا لطفی شامل ۱۴ مقاله 
که‌تعدادی از آن‌هاپیش زاین توسط موسسهفرهنگی- 
هنری و گروه «آوای سیدا» به جاب رسیده بودبه اضافه 
دست‌نوشته‌های جدید این هنر مند ارزش مند عرصه 
موسیقی سنتی و اصیل در قالب کتابی باهمکاری انتشارات 
«راه‌یین» منتشر و به تاز گی به بازار عرضه شده است. 

خواننده «غزل بارون» هنوز بی‌نام است! 

حمیدرضا گلشن که سال ۸۷ آلبوم «غزل‌بارون» را به 
بازارارائه داده است اين روزها آلبومی رادر مرحله مجوزی 
دارد که از ۱۰ قطعه به تراندسرايى د كترافشين بداللهی. 
روزبه بمانی و کوروش سمیعی تشکیل شده است. 

گفتنی‌ست حمیدرضا گلشن» قطعه‌ای راباعنوان 
«ضام نآهو» با ترانه‌ای از مظاهر مصفاآماده پخش از 
رسانه ملی دارد. 

«می‌گلی» با صدای علیر ضا مرعشی 

سید علیرضا مرعشی ب ه تازگی آلبومی ب_اعنوان 
«می‌گلی» راتوسط شركت نهاله رود کی به علاقمندان 
ارائه داده که رضا و حمید محسنى يورء على پژوهش گر 
وپاشاهنجنی آهنگسازی اشعار این آلبوم را که از بين 
سروده‌های حافظ. سعدی و خلیل سامانی انتخاب شده‌اند 
را انحام داده‌اند. 

اين آلبوم در فضای عرفانی ساخته شده و آماده‌سازی 
آن بيش از دو سال به طول انجامیده است. 


صحرابى و دستی بر از آهنگ 





بابك صحرایی که اهل هنر أو رابه عنوان ترانه‌سرایی 
باكلامى خاص وزيبامى شناسندء طى كفتكويى باخبرنكار 
«اطلاعات هفتگی» خبرازانتشار آثار جديدش در آلبوم 
خوانندگان مطرحى از جمله حميد حامی»مانی رهنماو 
به ترتيب ۵و ۴ قطعه دارد. 

آلب وم رهنما نیز ۵ ترانه از سروده‌های وى رادر خود 
گنحانده است. 

ازدیگر آناراین ترانه‌سراباید به مجموعه‌ای به 


در «انتظار »تر أنه «هويت» 





پس ازترانه‌های زیبای آلبوم سعید شهروزء بمانی 
است که یکی از آن‌هامربوط به سریال هویت با آهنگی 
از شهاباکبری و تنظیم بهروز صفاریان بوده و دیگری با 
عنوان «انتظار» راد کتر محمدرضا چراغعلی ساخته است. 

همچنین ایشان اخیرا ترانه‌های آلبوم تازه خشایار 
قطعات را ساخته است. 


«مجر م»؛ «ممنوع» می شود! 
حسین استیری كه سال ۸۴ آلبوم «مجرم» رابه 
«ممنوع»دردست تهیه دارد که محمد مقدم بهروز 
کرده‌اند.البته ساخت ملودی چند قطعه رانیز خوداستیری 
انجام داده است. 


ساخت«آل» در او کراین 
بهزاد عبدی موسیقیدان ایرانی مقیم او کراین که اخیرا 
كار موسيقى ايراى «عصر عاشور|»اثرى از بهروز غریب پور 
وموسيقى فيلم «فرزند صبح» به كاركردانى بهروز افخمى 
رابه پایان رسانده است. اين روزها مشغول ساخت موسيقى 


خوانندگان مطرحی در این مجموعه قطعاتی را اجرا 

سرودن ترأنه تیتراژ مسابقه «از کی بپرسم» نیز كه 
در ادامه «مسابقه‌هفته» ساخته شده است از جدیدترین 
رافرزادفتاحی با همکاری ایرج نوذری انجام داده و نیما 
مسیحانیز اين ترانه رااجرا کرده است. تنها تفاوت «از 
کی بیرسم» با «مسابقه هفته» در اين است که اين يار به 
جای شادروان منوچهر نوذری»پسرش ایرج مجرىاين 

لازم به کر است. بابک صحرایی در پایان اين گفتکو 
اظهار داشت: «مجموعه اول متشکل از حدود ۰ ۴۰ ترانه 
ترانه و ترانه‌سرایی نوشته‌ام. 


«آل»به کار گردانی بهرام بهرامیان باهمراهی ار کستر 
ناسیونال أو کراین‌همراه‌با کر وامکانات کامل ار کستر 
سمفونیک در شهر كيف این کشور است. ۱ 

در فیلم سینمایی «ال» که به تاز گی صدا گداری ان 
توسط حسین بو لصدق به صورت دالبی دیجیتال به پایان 
رسیده بازیگرانی چون مصطفی زمانی» آناهیتا نعمتى» 
همایون ارشادی.هنگامه حمیدزاده و گروهیازبازیگران 
ارمنى حضور دارند. 
مریم دلشاد وباز هم همكارى باخشابار اعتمادى 

مريمدلشادكهنزديك به سه سال است با بر نامه 
«نردبان» که از شبکه تهران صدا وسيما يخش مى شود 
همكارى داردو نریشن‌های أن رانوشته واجرامى کند بار 
ديكردر كنار خشاياراعتمادى قرار كرفت تاترانههايى براى 
آلبوم تازه ايشان بسرايد. 

آهنگساز «لالابی» و همکاری با اصفهانى 

امير قديانى كهاثرى ازايشان رادر آلبوم اخير حسين 
زمان باعنوان «لالايى» باشعرى از عبدالجبار كاكايى 
شسنیدیم» اين روزها در حال ساخت چهار قطعه برای آلبوم 
سعیدپورسعیدباترانه‌وملودی ای از خوانندهآلبوم‌وهمچنین 
مشغول ساخت دو قطعه برای آلبوم محمد اصفهانی به 
ترانه‌سرایی عبدالجبار کاکایی و اهوراایمان است. 


وداع باپایور 
هفته گذشته پیکر مرحوم «فرامرز پایور» با حضور 
اهالی موسیقی از مقابل تالار وحدت تا قطعه هنرمندان 
تشیی 2 شد. 
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فرامرزپای ور در ۲۱ بهمن سال ۱۳۱۱درتهران 
به‌دنیا آمد.پدرش‌هنرمندنقاش و استادزبان فرانسه 
دردانشگاه تهران و پدربز رگش مصورالدوله» نقاش 
رات دورد ار رود کب وا کن ووا تور 
سه تار اشنايى داشت. پایو ر اموزش موسيقى رانزداستاد 
ابوالحسن صباآغاز کردو همچنین از محضراستادانی 
چون عبدالله دوامى و نورعلى برومند بهره برد. 

فرامرزيايوردر بيش ازنيم قرن فعاليت حرفهاى 
خودصدهااثرمكتوب وصوتى منتشر وصدها برنامه 
ل ل ا ل 
دراعتلا وارتقاء کیفی موسيقى ايرانى تاثيرات فراوانى 
برجاى کا 

استادفرامر زيايور حدود یازده‌سال پیش دچار سكته 
مغزى شد وازهمان زمان كليه فعاليتهاى هنرى وى 
متوقف شده ودر منزل به سر مى برد. 
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| داستانهای انتضابی 





ادوارد فینج» در يناه هواى مه الود لندن و تاریکی هوا از 
پیاده‌رو پردرخت خیابان هالبرت گذشت و خود رابه ویلای 
محلل رمان که جراغ ها رق خاموش بود وجيت 
به دو طرف خيابان نگاه دقیقی كردو چون مطمئن شد کسی 
در آن اطراف نيست. باجهشى بلندء خود رااز درختی که كنار 
ويلا بود بالا كشيد و مانند گربه‌ای چابک روى تراس يريد 
و چند لحظه بی‌حرکت در جايش ماند. بعد جند شاه كليد و 
سیخ و قلاب از جیبش بیرون آوردو در تراس رابا آرامش باز 
کردو همین که خواست وارد ويلا شود صدای يارس سگی 
را شنید که در باغجة ويلا دنبال چیزی می گشت. ادوارد 
بی‌آن که سرش را تکان بدهد. با نگاهش سگ پشمالو را 
يايبد و با خودش گفت: 

-متوجه من نشده. داره دنبال چیز دیگه‌ای می گرده. 
جه سگ دوست داشتنی و نازنینیه!می‌شناسمش.این خانم 
سگه» مال صاحب ويالاس... جرا بيرونه؟ اصلاً به من چه. 

او با نوک پنجه وارد ساختمان شد و در را آهسته بست 
و دوباره کمی بی حرکت ایستاد. كو شهايش را تيز کرد.. 
هیچ صدایی نمی‌آمد. مطمئن بود كه کسی در ان ويلا 
نیست زيراقبلاً تحقیق کرده‌بودو می‌دانست اهالی ثروتمند 
آن ويلا تا دو ساعت دیگر برنم ی گردند. 

پاورچین پاورچین به اتاق خواب طبقة دوم رفت و در 
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پرتو جراغ قوه کوچکی که داشت» همه جا را از نظر گذراند 
-جه عتیقه‌های کوچولوی كرون قيمتى! 
قند در دلش اب شد ولى شادى او زودكذر بود زیرا از 
از بالای پله‌ها سعى كرد بداند جه خبر شده است. كمى بعد 
ويلا بود. به خودش گفت: بخشکی شانس! 
اما نه... انگار شانس با او يار بود زیرا اتفاق مهیبی افتاد 
وبلابیرون‌برود.وقتی که داشت پایین می‌پرید» 
به خودش گفت: 
_چه شانسی اوردم که خانم 
واقش من بيجاره رو رسوا 
مى كرد. 
ادوارد وارد پیاده‌رو 
شد ولی ناچار شد 
سگ ملوس صاحب 
ويلا رادید که جست 
و خیز می کرد. سگ 
قهوه‌ای رنگ و 
درشتى نیز از پنجرة 
ویلادوید. آن دو همدیگر 
رابو کردند و شستابان در تاریکی 
ان شب مه الود پنهان شدند. ادوارد 
نفسى به راحتی کشید ورفت و همین که به 
خود رأ عوض کرد و گفت: 
-من وقت ندارم زياد توضیح بدم.. یکی دو دقيقه پیش 
يه نفر رو توی ویلای شماره ۱۷ خیابون هالبرت کشتن. 
تلفنجی ادارۂ پلیس گفت: 
- من درست متوجه شدم؟... توی وبلای شماره ۱۷ 
خیابون هالبرت يه نفر کشته شده؟... شما کی هستین؟... 
-صاحب ويلا... دیوید کولی کشته شده. 
...اين را گفت و گوشی را گذاشت و شتابان از آن منطقه 
دور شد و مدام به بخت بد خود لعنت فرستاد که چرانتوانسته 
کار بكيرد و برای مدتی پولدار شود. آقای كولىء از وکلای 
معروف داد گستری بود که هیچ عشقی جز گرداوری اشیای 
عتيقه نداشت. او خانة خود را به موزه‌ای زيبا تبدیل کرده 
بود و هر هفته» روزهای تعطیل چند تن از دوستان عتيقه 
شناسش رادعوت می کردو عتیقه‌های جدیدی را که خریده 
آنها ماسک‌های اقوام قدیمی آفریقا و تاهیتی و اندونزی 
به چشم می‌خورد. شايع شده بود که ماسک زرين کبرای 
«مالی» و ماسک جواهر نشان بسیار قدیمی «بايوا» که 


هیچ بهایی نمی‌شد برای آنها تعيين کرد در اتاق كارش 
به دیوار اويخته شده است. وقتی که پلیس به دلیل تلفن 
ادوارد فينج به ويلا آمد. جولیا اوهار خدمتکار آقای دیوید 
كولى هم آنجابودوكفت: ‏ | 

_چند تااز ماسک‌های قیمتی اقا رو دزديدن. 

کمیسر فلمینگ از جولیا پرسید: 

_دیگه چی‌ها دزدیده شده؟ 

-ديكه هيجى... دزدا خیلی وارد بودن چون می‌دونستن 
ماسک‌های مالی و پایوا به اندازة قيمت يه جزیره می‌ارزن 
بنابراین فقط اون دو تا ماسك رو بردن و خلاص. 

جالبه! اطلاعات شما دربارة جيزهاى عتيقة مرحوم 
ديويد كولى خيلى دقيقه. 

جوليا لب خود را كزيد و صورتش سرخ شد و جوابى 
نداد. کمیسر گفت: 

_ لابد خبر دارین که مدتیه با کمک خدمتکارهای 
آدمای کلکسیونر به خونة اونا دستبرد می‌زنن و اشیای 
عتیقه رو می‌زدن و... 

جوليا حرف او را بريد و گفت: 

-منظورتون چیه؟ شما دارین منو متهم می کنین؟ 

ها اس اه ده که 
بدونین در این دستبردها هميشه پای يه زن هم وسط بوده 
و ما هنوز نفهمیدیم که این زن مرموز یا دستیار مردی هم 
داشته یا نه... به هر حال اطلاعات دقیق شما از عتیقه‌های 
آقای کولی برام جالبه. 

جولیا به چشم‌های کمیسر فلمینگ خیره شد و گفت: 

هشت ساله که دارم واسه آقای کولی کار فى کت 
و مدام به حرفای بی‌آرزشش دربارة عتیقه‌هاش كوش 
می كنم بنابراین عجیب نیس که اطلاعاتم خوب باشه. 

-وقتى آقای کولی کشته شد شما کجا بودین؟ 

-من پیش دوستم دیکسون بودم و تصمیم گرفته بودم 
با آون بيام خونه. 

ا 

- چون دلم شور مىزد و دوست نداشتم خونه خالى 
باشه. 

-ولى شما قبلأ كفتين در مرخصى بودين. 

- درسته... مرخصى بودم بااین‌حال دوست داشتم با 
ديكو ا 

کمیسرروی یکی از مبل‌های خانة آقای کولی نشست 
و گفت: 

- منظورتون اينه که می‌دونستین امشب آقای کولی 
دير مياد خونه؟ 

-آقای كميسر! شما نباید روى اين مبل بشينين!اين يه 
مبل عتيقهدس وواسه استراحت نيس. 

-لطفا به سؤالى كه پرسیدم» جواب بدين. 

-آره.من می ده نستم أقا امشب دیر برمی گردن. 

یس جرا زود برگشت؟ 

...جوليا مشت‌هایش رابه هم فشرد و گفت: 

- من جه میدونم چرا زودتر برگشت... خب شاید 
می خواسته چیزی ببره وبه دوستاش نشون بده. 


كميسر از روى مبل عتيقه بلند شد و يكى از تابلوهاى 
گرانبها را از دیوار برداشت و نگاهش كردو گفت: 

-ان‌گار آق ای کولی اینجاسگ نگه می‌داشته... 
درسته؟ 

- درسته. اسمش پتی سفیده‌س... رفته بیرون. شاید 
وقتی که آقای کولی ياقاتل ميومدهاينجاءدر روباز كذاشتن و 
يتى سفيده رفته دنبال بازیگوشی... ضمنا به اون تابلودست 

ومیل خی ا انمد ا قدا بهو الى فنارم: 
لطفاازاين منطقه دورنشین شاید لازم باشه از شما چیزهایی 
بيرسم... مثلاً بيرسم که دوست‌تون دیکسون کجاس؟ 

-وقتی که با هم آومدیم اینجاء دیکسون که دید هوا 
پسه» بهونه‌ای آورد و رفت. نپرسین کجا رفت چون اون 
عادت داره يه هو غیبش بزنه. 


cen‏ موی موه 


رسید که رویش نوشته شده بود: 

دیشب که به پلیس تلفن کردم وگفتم آقای کولی رو 
کشتن» يادم رفت بكم قاتل يه زنه. 

كميسر چند بار نوشتة روى كارت را خواند و آن را به 
بخش انكشت نگاری فرستاد. پس از ده دقيقه كروهبان 
جيبس به كميسر فلمينك خبر داد كه روى أن كارت اثر 
انكشت دزد سابقه دارء ادوارد فينج وجود دارد كه بيست و 
سه روز پیش از زندان آزاد شده است. 

داأقوارة کیچ می فنتاسمقن. اون ادشفكش تسه 
هيجوقت با خودش اسلحه برنمی‌داره... «ادى» فقط بلده 
دزدی کنه. بكو پاتوق و آدرسش رو از بایگانی دربیارن. 
به واحد كشت هم خبر بده يه ماشین آماده کنن تا بریم 
سروفتش. 

کمی بعد كميسر و افرادش در جاهایی که پاتوق ادوارد 
فينج بود» دنبال او گشتند و يك ساعت بعدء ادی رادر کافی 
میا رگ کم كتارش لست و کی 

چطوری ادى؟ نمی‌دونستم داری با پلیس همکاری 
می‌کنی و قائل ها رو معرفی می‌کنی... اما چرا باکارت 
پستال؟ مكه تازگی‌ها مأمور مخفى شدی؟ 

ادوارد آهسته گفت: 

- جه خبرته؟ می‌خوای خلافکارای کافی شاپ فکر 
کنن من آدم فروشم؟ 

ديس حرف بزن. 

-باور كن حرفی ندارم. من از همه چی بی‌خبرم. فقط 
رفته بودم خونة آقای کولی چند تا عتيقه کار بگیرم و چند 
ماهی با پولش حال کنم. 

-باور می كنم. حالا بكو آونجا چی ديدى؟ 

- من رفته بودم دزدی. شما می‌دونین که آدمکش 
نیستم. تازه وارد ويلا شده بودم كه صدایی شنیدم. بعدش 
چراغ روشن شد و آقای کولی رو دیدم. عجله داشت. انگار 
چیزی رو جا گذاشته بود. كشو ميزشو باز کرد و دستش 
روبرد توی کشو. يدهو یه زن وارد شد و با آقای کولی چشم 
تو چشم شد وانگار فکر کرد آقای کولی می‌خواداز کشوش 
هفت تير دربیاره بنابراین به اقای کولی شلیک کرد. منم 


که اهل ادم کے و انم حرف تیسته از راضی که ارمده 
بودم» فرار کردم. بعدش ديدم يه ماشین آوستین روشن شد 
و دیگه هیچی. 

كميسر به یکی از افرادش گفت: 

اه هويا اوها واا 

وقتى که جوليا أمد: کمیسر از ادوارد پرسید: 

-خوب نگاه كن و ببين کسی که دیشب آقای کولی رو 
کشت همین خانمه؟ 

ادوارد به جولیا دقیق شد و گفت: 

- راستش نمی‌دونم چون اون خانمه پشتش به من 
بود. 

جولیا فریاد كشيد و گفت: 

-كميسر دیگه دارين منو دیوونه می کنین. من توى اين 
ماجراهیچ تقصيرى ندارم. 

-عصبی نشین خانم آوهارای عزیز! من درک می كنم 
که از مرگ آقای کولی خیلی ناراحتين. 

جوليا سرش رابين دست‌هایش كرفت وگفت: 

-طعنه نزنين.. من واسه مرك آقا غصه نمی خورم. اون 
يه پیرمرد پولدار بود كه فقط به عتيقه فکر می‌کرد. نه زن 
داشت. نه بجه داشت و نه حتی برادر و خواهر... فقط يه 
سك داشت که تازه به آونم فکر نمی کرد و هميشه تنهاش 
میذاشت و می‌رفت پیش کلکسیونرها. 

کمیسر لبخندی زد و گفت: 

گفتین اسم سكش پتی بود؟ حالا پتی کجاس؟ 

و 

ادو ارد يشت گوشش راخاراند و كفت: 

-كميسر معذرت می خوام... به جيزى يادماومد.ديشب» 
هم سگ آقای كولى رو دیدم» همون سگ قهوداى که از 
بنجرة يه ماشين اوستين يريد يايين... اكه تو ذوقم نزنی» 
می خوام بكم كه اون ماشين اوستين مال قاتله. 

-دلیلی هم داری؟ 

-راستش نه. 

جولیا با هیجان گفت: 

- راست میگه... امروز صبح يه لحظه يتى رو ديدم 
که داشت با یه سک قهوه‌ای بازی می کرد. دیشبم وقتی 
که با دوستم دیکسون داشتم میومدم اینجاء ديدم که يه 
«اوستین»باسرعت از اینجاردشد.یه زن ويه مردهم توش 
بودن... همچین كاز می‌دادن که ترسیدم بزنن به ما. 

کمیسر فلمینگ ابرو در هم کشید وگفت: 

خر تا ميك ۱ 

-خب... به فکرم نرسید دیگه... آخه شما همهدش منو 
متهم می‌کنین. خب منم دست و يامو گم کردم. حالا كه 
ادی به ماشین آوستین و سگ قهوه‌ای اشاره کرد يه هو 
ماجراها توی ذهنم كنار هم چیده شدن و یادماشین آوستین 
دیشبی افتادم. 

کمیسر کمی فك ر کردوگفت: _ 

2-8 اقاى کو اسمش چی بود؟ اها... پتی. اون 
حالا کجاس؟ 

جولیا شانه‌ای بالا انداخت و گفت: 

- من جه می‌دونم. لابد داره با اون سگ قهوه‌ای 
بازیگوشی می کنه. 

کمیسر به طرف تلفن رفت و شمارة ادارة پلیس را گرفت 


- الو؟ من کمیسر فلمینگم... خیلی سریع يه گروه 
کولی بیچاره. 

نيم ساعت بعد گروه تحسس رسیدند و به دستور 
کمیسر پتی سفيده و سگ قهوداى راييدا کردند. کمیسر 
يتى رابه جولیا داد و گفت: 
آزادش نکرن. 

بعد به افرادش كفت سگ قموه‌ای را چند خیابان دورتر 
ببرند و کمی اذيتش کنند سپس بگذارند به راه خودش برود 

بااین که افراد کمیسر دوست نداشتند ان سگ قهوه‌ای 
دورتر بردند و آزردند. 
بوده دوان دوان به سوی حومة لندن كريخت و پس از 
به در پنجه کشید. کمیسر فلمینگ و افرادش هم کمی 
ان طرفتر مراقب اوضاع بودند. به‌زودی زنی جوان و مو 
مشکی, در را باز کرد و از دیدن سگ قهوه‌ای خوشحال 
شد و بافر یاد گفت: 

- جیسون! جیسون! ...بيا ببين کی اینحاس. سكت 
بر گشته... خوزه آومده خونه. 

چند ثانیه بعده مرد قوی هیکلی نمایان شد. سگ 
قهوه‌ای با دیدن او» جست و خیز کرد و برايش دم تکان داد. 
گشنه باشه. بریم يه چیزی بدیم بخوره. 
به افرادش دستور داد به خانه بریزند وآن دو نفر را غافلگیر 
برای انها هیچ جای حاشایی نبود زيراهفت تیری که اقاى 
ميز اتاق پذیرایی بودند. 

جیسون خیلی زود به سرقت‌های دیگرشان اعتراف 
کرد. دیانا نیز که چاره‌ای جز اعتراف نداشت» با عصبیت 
چشمم دور كنين و نذارین اين‌قدر منو بلیسه. 

گروهبانی که به دستور کمیسر ان سگ قموه‌ای را 
ازار داده بود جلو رفت وسگ را پیش خود ورد ونوازش 
کردو گفت: 
صاحبش می افته و ميره پیش اون... من می‌خواستم 
سختی بکشه تابه جای اين که بخواد پیش پتی باشه» بره و 
مارو به قاتل برسونه... به اين سگ حسابی برسین چون به 
ما خدمت بزرگی کرد 
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آینه به من دروغ نمی گفت... نه واقعادروغ نمی گفت. 
من ازهرلحاظ از «مهرو»زيباتربودم.بههمين دليل 
فکرمی كردم نسبت به او و زنان مثل أو حق بيشترى برای 
لذت بردن از زندگی دارم. 

باخود فكر می كردم فقط اكر بتوانم باحقوق اين ماه آن 
پیراهن مشكى زيبا رابخرم وبعدهم كمى شانس بياورم وبه 
مهمانی که به مناسبت فارغ التحصیلی «شاهين »قراراست 
هفته أينده بريا شودء دعوت شومء أن وقت معلوم خواهد شد 
این خانم معلم سرخانه» اقبالش در کجا خفته است و چطور 
بایک دلبرى بیدارمی شسود جه کسی می توانست به خود 
اجازهدهداين حق مسلم را از من دريغ کند؟امی خواستم 
زندگی رااز نو آغاز کنم. می خواستم باور كنم كه زندكى أن 
قدر هم که می گویند زشت و بی معنی نیست. 

نه....نه اصالاآن قدر زشت وبی معنی نیست که‌ارزشش 
راداشته باشدبرای راحت شسدن از زندگی مچ دستم رابا 
تيغبزنمويا ۲۰۰۱۰ عددقر ص اعصاب با لا بیندازم و نامه 
خداحافظی نوشته و حلالیت بطلبم. اكر يدر من هم به جای 
أن كه عمری رابه باربری توی بازار بگذرانده می توانست 
حجره‌ای دست وپا کندو یام ادرم‌به جای أن كه به فکر 
جور كردن تعدادفرزندان دختروپسرخانواده‌بااشد» کمی 
هم می توانست به فکر سرو وضع خود بوده وازیک قرآن» 
صدقرن نان کلفتی» پارتمانی بهتر و بالات راز محله 
برایمان دست و پا کند حتما آمروز وضع بهتری داشتیم. 

کسی چه می داند؟ شاید آن وقت من هم می تواستم 
مثل مهرودل مردخوش يوش و خرپولی مثل «منوچهر 
خان» را بربايم و با او ازدواج کنم. 

راز استیل وتيب وبروروی مهروبهانواع کرم‌های 
زیبایی وماساژهاوبدن سازی و جراحی پلاستیک بینی 
و گونه‌وهزار جور دنگ وفنك ديكرى بستكى داشت که 
از بخت بد فقط مثل جارو برقی» یکسره‌هزاری های سبز 
راپشت سر هم می بلعد. اما باهمه اینها اگر یک کمی به 
خودم بجنبم» أن وقت صدتابهتر از مه رو هم جلو دارم 
نخواهد بود. 

گذشت زمان به من ثابت کرده که اين روزها منوچهر 
خان کمی بیشتربه من توجه داردو دایم ب انگاههایی 
كه انكارتمام وجودآدم رامی کاودء چهره و سرتاپایم را 
ورانداز می كند.مهروعلى رغم همه‌ادعاوتحصیلات 
دانشكاهى و زرنگی هايش هنوزآن قد راز مرحله يرت است 
كه نمی فهمد منوچهر خان چطوری اين روزها دل به معلم 
سرخانه دختر ٠١‏ ساله اش بسته که هنوز یکی دو ماهی از 
اسای اش اا او نھ کذرد 

من تقریبااز همان هفته اول ورود به این خانه»دل 
بهشاهين يسربزرك منوچهرخان و تنهافرزن داواز 
همسرس‌ابقش»سپردم.اماانگاری پدر که‌بافصل بهاری 
نگاههای من وشاهين خوب آشناست. کارکشته تا زآن 
است که اجازه دهد چنین طعمه ای نصیب فرزند نايخته و 
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بی تجربه اش شود. 

خوب كه فکر می كنم می بينم كم کم از این بازى 
بجه كانه موش و كربه لذت می برم. منوجهرخان در جمع 
همسر وفرزندانش در هئيت يك مرد تمام عیار» جدى و 
نكته سنج ظاهر می شود كه كوجكترين وظريف ترين 
مسائلازنظ رش دورنمى ماند.أماتافرصتى می يابدء 
000ل 0000 0 ترونردیک‌تر 
به معلم ۲۰ساله دخترش رفته رفته ان ماسك يدر سختكير 
وهمسرمهربان ازجهره اش می افتد و آنچه هویدامی شود 
بيشتر شبيه مردى جسور و بی يرواست. و من هم در مقابل 
او بیشتر از پسرش كم می آورم. 

تالاش می كنم تاز تنهايى ب ااواجتناب كنماما 
منوچهرخان زرنگتر از شاهين است و خوب می داند چگونه 
می توان امکان سوء استفاده رافراهم ساخت. به خصوص 
وقتی پای چیزهایی وسط می أيد که عمریء در خواب هم 
نمی توانستم شکل وشمایل آنها راببینم جه رسدبه این که 
در بیداری انها رااز ان خود داشته باشم. 

تاجر پیر فرش های گرانبها و ابریشمی» اولین باربابذل 
يك أويز زیبای برليان» دلم رابه دست آورد و... أن روز او 
ور از همسرش به خانه امد و قبل از آن که او 
بویی از ماجرا ببرد. خانه رات رک کرد. 

أن روز به محض أن که از راه رسيد لیوان أب میوه‌ای 
برای «شهرزاد» ريخت وبه بهانه تجدید قوای بعداز کلاس 
درس واداشتش تا أب میوه اش را لاجرم سربکشد. 

شسهرزاد آرام و بی سرو صدا در أشيز خانه ماند. بعدها 
فهمی دم‌منوچهرخان درلیوان آب می وه‌دخترش قرص 





خواب اور حل کرده بود و... 
بعداز ان روز دودلی و احتیاط نزدیک شا ن به شاهین 


پدروپسرباهم رقابتی قريب اما پنهانی را اغاز کردند. 
گاهی اوقات» یکی تاسرحد جنون با دیگری به مقابله 
یکدیگر آندازند و من به خودم می بالیدم كه بهانه این جنگ 
و ستیز خانوادگی شده‌ام. 

خوب می دانستم شاهین دل خوشی از يدر و نامادری و 
ناخواهری کو چکش نداردو از انجایی که‌اين نفرت باعث 
شدهبودمن درمرکز توجه پدروپسرقرارگیرم تلاش 
هر دو رابرای خود حفظ کنم. 
ازمعلمى دخترش بازداردوبه‌عبارت بهتر از سر خودباز 
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ولی سرنوشت ماانگار طور دیگ ری رقم خورده بود. 
هرگز تصورنمی کردم‌اين بازی فرجامی سنگین و طاقت 
فرسابه دنبال داشته باشد. با یاداوری خاطره ان شب قلبم 
از حرکت باز می ماند. شاهین به اتفاق رفقایش از یک 
روزقبلءبه طرف چا ل وس حر کت کردومنوچهرخان 
قرار بودمهروو دخترشان رابرای عیادت مادرزنش که 
در بیمارستان بستری بود از خانه بیرون ببرد. این نقشه 
حساب شده منو چهر خان بود كه من یکی دو ساعت زودتر 
از انهامنزلشان رات رک كنم وبعد ازاطمینان از خالی شدن 
خانه دوباره با کلیدیدکی که منوچهرخان برایم ساخته 
بودبه من زل با زگردم. نیم ساعتی از مراجعه من به خانه 
نگذشته بود که ناگهان در منزل با صدای ضعیفی گشوده 
شد ومنوچهرخان پا به سالن ورودی كذاشت. او دیگر برایم 
جذابیت و فریبندگی روزهای اول اشنايى مان رانداشت. 
تغيير رفتار و بی پروایی هايم را ابداحس نمی کردند. گاهی 
اوقات دلم برای تفن اندازه شان می سوخت. 

ودراين ميان تنها کسی که می‌دانستم بانگاههای 
کنجکاوان هاش دایم مرابا تردیدو ترس زیرنظر دار 
«علیرضا» برادر بزرگم‌بود. آومهربان حساس وبدبین تر 
تغییرات ناخوشایندم رآ با تندی کلام و غیظ مخصوص که 
برچهره اش نقش می بست» به رخم می کشید. 

كاهى اوقات زیر تیغ‌نگاههای بدبین و نصیحت‌های 
ملامت گرانه اش حس می کردم بند بند وجودم دارد از هم 
می گسلد. در چنین مواقعى سعی می کردم به سرعت از او 
بگریزم و مطمئن بودم أو چیزهایی را از حساس همیشگی 
مراجعت از منزل منوچهرخان سرپیچ کوچه مرا گیرانداخت. 
از حالت ترسناک چهره اش فهمیدم که خبری شده است. 
علیرضا کاغذی رادردست گره كردهومى فشردو دریک 
چشم برهم زدن به جای جواب سلامم» بادست چپ سیلی 
محکمی به صورتم خواباند. هنوز هاج و واج مانده بودم كه 
اواز کجااز راز سربه مهر من مطلع شده که اين طور مرا 


غضب کرده است که دومين سيلى رامحکم تر توى گوشم خواباند. این دومى مرانقش 
برزمين كرد. فرصت كمى داشتم تاز زیر دست هاى پرقدرت او بكريزم. 

از طرف دیگر می دانستم كه فرار در اين لحظه ودر شرايطى كه هنوز ياهايم قرص 
ومحكم نيستء أخرين زنجيرههاى امیدم رابه زندگی بهترازهم خواهد گسست.در 
نتيجه ماندم وبازهم سيلى خوردم. ساعتی بعد فهميدم تصميمى که در شرايط سخت 
وازروى ناجارى كرفتم اولين حك أن تصميم زندگی ام بوده است چون همه 
خشم عليرضا ناشى از كشف نامه محبت اميز شاهين بود. 

اكرجه همين جهار خط به خوبى می توانست»مرابه خاک سياه بنشانداماموفق 
شدهبااشك و أهعليرضارامتقاعد كنم که این نامه برادريكى از دوستانم است كداز 
طريق خواهرش خواسته علاقه و محبتش رابه من ثابت كرده وراضيم كند تا با خانواده 
ام صحبت كرده و موافقت آنها رابرای ازدواج با او جلب كنم. علیرضا نمی خواست به 
راحتی این بهانه راباور کند»امابالاخره‌علی رغم حس يددبيني که مثل ماروجودش را 
نیش می زد توانست مرا به اين شرط ببخشد که برادر ان دوستم هر جه زودتر به اتفاق 
خانواده‌اش برای خواستگاری بيايد تابر او ثابت شوددريشت همه این جار و جنجالهاه 
قصدنابخ دانه‌ ای در کار نبوده است. گاه ی اوقات بعضی شب ها در خواب می ديدم علیر ضا 
ناكهان از در خانه منوچهرخان وارد شده وپابه سرسرا گذاشته و به طرف اتاق خواب پیش 
می آید و من هر جه تلاش می كنم خود رااز این بستر آلوده جدا كنم نمی توانم. 

توهم تاريك اين کابوس هر لحظه مثل خوره وجودم رامی خورد. این حس غریب 
تاز گي ها چنان در من ریشه دوانده‌است كه بااولين رویارویی‌بامنوچهرخان احساس 
ترس توام با تهوع رادر من برمی انگیزد و آن شب اولين شسبی بود که او دوباره مرا به 
خانه اش دعوت کرد. هنوز لحظه ای از نگذشته بود که ناگهان صدای در» من و او را 
غافلگیر کرد. 

چهره‌غض بآلودشاهین در آستانه در اتاق خواب مراب آن داشت که به یک‌ندای 
پنهانی كه از درونم می شنيدم وبرایم تازكى داشت تن بسپرم وناخوداكاه تلاش در 
رآندن منوچهرخان از خودم کنم.مردک در یک لحظه بين ورود نابهنگام يسر و امتناع 
مانده بوده حتی نتوانست در لحظه ان اقدام شيطانى از خود عکس العملی برای دفع 
خطر فرزند و نجات جانش به خرج دهد. 

وقتی به خودم آمدم منوچهرخان خون آلود بر بستر خودافتاده بودومنء ناگهان مثل 
برق زده‌هابه خود امدم. چاقوراازمیان انگشتان دست شاهين بیرون کشیدم وسعی 
کردم او راازآن صحنه بیرون بکشم. می دانستم تنها ش انس من برای زنده‌ماندن و 
زندگی کردن شاهین اميت اما اگر لوبرود و معلوم شود رابطه پنهانی من با این يدرو بسر 
باعث شده یکی دیگری رااز پای در آورده مطمئنا اولين کسی که محق مجازات است 
من خواهم بود. شاهین هنوز تحت تاثیر شوک سنگین عملی بود كه انگار در خواب أن 
راانجام داده و پس از بیداری باور نمی کرد جه بر او گذشته است. 

صدای پارک شدن اتومبیل منوچهرخان که مهرو يشت فرمان أن بود در صحن 
حياط منزل,بار دیگر مرابه خود آورد. شاهین ناگهان از جا پریده جسدبی جان پدر راتا 
زیر تختخواب کش اند و خود در حالی که شسراره‌های خشم و انتقامی کهنه بروجودش 
مستولی بود مرا به شدت به گوشه ای از اتاق يرت کردو خود يشت در به كمين نشست. 
این بار نوبت مهرو بود و... 
چیززیادیازآن لحظهبهيادندارم, زيرادر يك جشم برهم زدن وقتى به هوش 
امدم ديدم كه شاهين كنار دستم يشت فرمان اتومبيل پدرش باسرعت هر جه تمام تر 
رانندكى می كند... نمی دانم مابه كجامى رويم اماديكر هيج أيندهاى پیش رويم 
احساس نمی کنم... 


ف 


در جایی به يايان می رسد كه نمی دانم حكايت أن مربوط به زندگی دختری است که 
خواستهباارسال آن» گو شه ای از آلام خودرابايايانى كه خودمى يسنددبه مابنماياند 
وياهمان طور که‌درایمیلی که بيوستاين يادداشتها آمده» دوستی خاطرات ناتمام 
كسىراكه می شناخته است برايم ارسال كردهءاماهر جه که هس تاودخترىاست 
كه به اعتراف نويسنده و ارسال کننده اين نوشته هاء در یک تصادف رانندگی جان باخت 
ومثل خیلی ازدختران‌دیگر که روزی به قصدی وهدفی از خانه امن خويش به‌دامن 
ناامنی ها يناه بردند» کسی أو را نمی شناسد... ۱ 


دوستان عزیزی که برای 
تعبیر خواب تلفن می کنند» فقط 
شسنبه‌هااز ساعت ۱۸ تا ۲۰باشماره 


| تعبیر شواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com fi‏ 
| همة اسمها مستعاراست 


بس من چی! 

صديقه رضوىء ۲۰ ساله. مجرد دانشجو 

خواب ديدم من و خواهر ۲۵ ساله و خانوادهام جايى شبيه ایستگاه قطار بوديم. صحنه عوض 
شد و ديدم من و خواهرم روى يشت بام هستيم و مادرم دارد سبزی پاک می كند. مدتى گذشت و 
خواهرم كفت برويم يايين. رفتيم وديدم راه‌پله‌ای قديمى است که از خشت خام ساخته شده و كنار 
هر يلداش فانوسی زيبا گذاشته‌اند. يس از این که از راه‌پله گذشتیم» به درى کوچک و دری بزرگ 
رسیدیم. از پشت در بزرگ» صدای مردم می آمد. خواهرم كفت بيا از این در کوچک برویم. وقتی 
خواستیم از در کوچک بگذریم ديدم لباس‌هایی بسیار زیبا و آراسته پوشیده‌ایم و دوباره روی بام 
هستیم. از آن بالا دیدیم که مردم و ساختمان‌ها بسیار کوچک به نظر می‌رسند. بعد جوانی را دیدم 
كه كنار برادرم در کوچه نشسته بود و به ما نكاه می کرد. آن جوان به برادرم گفت: ببين آنها به 
N‏ ای ی را ار را ارات 
اتاق شدیم و ديدم خانواده‌ام دارند شیرینی می‌خورند. من گفتم: يس من چی؟ خواهرم گفت: تو 
هم برو از جا شکلاتی بردار و بخور. آن ا ی ا ر عروسکی در راباز کردم و 
ديدم جه شیرینی‌های تازه ای دار د... أن قدر تازه که از انها بخار بلند می‌شد. همه مااز ان شيرينى ها 
خورديم و چون دیگر وقت رفتن بود از آن اتاق بيرون أمديم و بيدار شديم. 

خواب شما از ایستگاه قطار شروع می‌شود يعنى منتظر أمدن ميهمان يا مسافری هستيد که 
شما را خوشحال خواهد كرد. محور دوم خواب‌تان می كويد به مقام بالايى خواهيد رسيد كه ابتدا 
برای شما أشكار نيست ولى بعدا با کمک خواهرتان راه رسيدن به أن مقام را كشف خواهيد كرد. 
سبزى پاک كردن مادر روى بام يعنى در زندگی همة شما تغييرات خوبى روى خواهد داد و برای 
خانوادة شما نعمتى در راه است. گذر از راهيلة قديمى و فانوس‌های زیبا یعنی گام نهادن در مسيرى 
كه به موفقیتی ارجمندانه ختم مى شود که شايد ازدواج كردن خواهر شما با مردی نجيب واصيل 
باشد. در بزرك را رها كردن و گذشتن از در کوچک يعنى خوب است رازهای زندگی خودتان رابا 
ديكران درميان نكذاريد. جامه‌های فاخر نماد رسيدن به زندكى پر ارج و موفقيتى باشکوه است. 
بدويزه كه از آن بالا همه جيز را كوجك مى بينيد. جوانى كه دربارة شما با برادرتان حرف مى زندء 
يعنى شخصيت خوبى داريد و يشت سرتان حرف‌های خوبى می‌زنند. اشاره كردن به اتاق شماره 
۸ بی گمان معناى خاصى دارد که برای كشف كردن أن به زمان زيادى نياز دارم بنابراين به 
همین بسنده می كنم كه بكويم معنايى خوب دارد. خوردن شيرينى واين که شمامى گویید يس من 
چی؟ نشان می‌دهد كه خواهر شما نزديك است به خانة بخت برود و نوبت شما هنوز نرسیده است 
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كه ان شاء الله خواهد رسيد. چرامی گویم نوبت شما هنوز نرسيده است؟ زيرابه شما از جاشکلاتی 
خرس عروسکی» شیرینی تعارف می كنند و این يعنى سن شما هنوز برای ازدواج مناسب نيست. 
معنى ديكرش هم این است كه تاروزى که ازدواج كنيدء روزكارى خوش خواهيد داشت. 


كربه سياهى بر سر نشت 

مهر داد محمودی. ۵ ۲ ساله» دانشجو تهران 

من ناچار شدم اين خواب را با ایمیل برای شما بفرستم زیرا مرا بسیار نگران کرده است... 
خواب دیدم در خانة مادر بزرگم هستم. تشتی آنجا بود و دیدم سرم بریده شده و در تشت است. 
به مادرم گفتم اين تشت را بردارید زیر مرا ناراحت می کند. بعد ديدم گربة سیاهی به طرف تشت 
در آنجا شما را ترسانده است. و يا شايد آنجا برای شما که کودک بوده‌اید اسرارآمیز بوده و 
می‌تر سیده‌اید يا برایتان قصه‌های ترسناکی گفته‌اند. این فا کتورها در ناخودآگاه شما ثبت شده و 
نمی کند فقط کاپوس شمارا ترسناک‌تر کرده است.اگر از این کابوس‌ها زیاد می‌بینید» باید آنالیز 


و رم زگشایی شوید تا ناخودآگاه‌تان به آرامش برسد. 
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می نو اند صب کند ھر دری رامی گشاید 
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مثل چینی‎ 


زیر نظر: على كيانى موحد 
27011 900119 


ورزشی 
گفتگوبا رامین شجاعی. کوهنورد ایرانی مقیم کانادا ۳ 
گزارسی از یک صعودسخت و 


هر كس راهی کوهستان می‌شود. می‌داند كه سفرش می تواند بى باز كشت باسد. 
اما آنها که کوهستان را تجربه کرده‌اند واقفاند که در آن فضا جيزى نهفته که نمی توان 








از آن دل کند. حتی اگر... 


امسال روز جهانی کوهستان به نام «روز مدیریت بلایا» نام گرفته است. رامین 
سجاعی. یکی از کوهنوردان با تجربه‌ای است که ازسال ۱۳۶۱عضوی از گروه کوهنوردی 
«آرش» بوده است؛ گروهی با سابقه بیش از چندین دهه در اين عرصه که در تابستان 7 .0 ا وان 
امسال موفق به كشايش مسير جدیدی روی قله هشت هزار متری «برودپیک» سد و... ۱ 9 7 


كا ايده صعود به قله «بر ودییک» از کجا به وجود آمد؟ 

پاییز سال ۸۶ از من خواسته شد که سرپرستی گروه 
اعزامی به اين قله را بر عهده‌بگیرم.البته با تو جه به سکونتم 
انجام دهم اما سرانجام قبول کرده ودرسال جاری به همراه 
تيم کوهنوردی «آرش» راهی پاکستان شدم. 
همانند شما و از مسیر شما به قله صعود کند... 

بله. در سومين روز راهپیمایی به سمت باركاه اصلی به 
طور كاملا اتفاقى بایک کوهنوردفرانسوی برخورد کردیم که 
می كفت از دو تلاش برای صعود مسیری جدید در برود پیک 
باز گشته است. گروه‌دونفره آنهایک تلاش برروى يال جنوبی 
و تلاشی دیگر بر روی تیغه جنوب غربی (همان جبهه مورد 


مصاحبه با نایوژ مروی 
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عكسها و کرو کی مسير مورد نظرمان را به او نشان داديم. 
متاسفانه تقريبا همان مسيرى رأ صعود کرده بودند كه مورد 
نظر ما بود اما خوشبختانه يال افقى در ارتفاع ۶۲۰۰ متر (بعد 
از بارگاه ۲ما) را تمام نکرده و از اواسط آن باز گشته بودند. آنها 
كلأ سه روز را برای صعود و فرود مسير به روش آلپی صرف 
کر ده بودند وطبق اظهارات شرايط نامساعد برف مانع از ادامه 
مسير شده بود و دیگر اینکه صعود آنها پاک بوده و هیچ چیز 
به جز يك ميخ به جا نكذاشته بودند. بعد از کمتر از نيم ساعت 
با او خداحافظی کردیم در حالی که از ما می خواست بعد از 
بازگشت أو را از چگونگی پیشرفتمان مطلع سازیم. 

كز کمی از سختی های کار صعود از مسیر جدیدی که 
رفتيد بگویید 

خوب در اصل همه کار سخت بود. به عنوان مثال ما 
برای صعود از یک مسير ۲۵ متری حدود ۲ ساعت زمان 


مترجم : فربدون شير محمد لى 


به خاطر نجات همسرم نید همه جيز را زدم 


عشق واقعی عجيب ترین چیز و فراتر از سهرت و پول است وبرای برخی زوجهای ماجراجوى بی همتاء عشق واقعی 
به معنی «هر دوی ما - یا هیچکدام از ما» است. 

چندی پیش خانم نایوز مروی ایتالیایی صعود به قله کانگچن جونكا را رها کرد تابه پایین آمدن شوهرش رومانو 
بنت. که دچارار تفاع گرفتگی شده بود کمک کند.با این کار جایگاه خود رادر فهرست > ۱فاتح قله ۰ ۸۰۰متری از دست 
داد.اماباروشن شدن مسئله مشخص شد که او جان رومانو را نجات داد. نایوز با حمل همسرش وی رابه کمپ ٤‏ رساند. 
با رسیدن به کمپ اصلی » رومانو به زحمت حرف می زد. در بازكشت به ايتالياء رومانو بهبودی بيدا نکرد و نگرانی شان 
بیشتر شد:« یک هفته بعد از ماجرا به بیمارستان رفتیم» و او بیش از یک ماه را در آنجا گذراند. دکترها نمی دانستند چه 


بیماری دارد. همه نوع آزمايش رابر روی او انجام دادند. ترسناک بود. اما در آخر به نظر رسید 


اين بیماری ربطی بهار تفاع 


ندارد. او قبل از سفر به نيال دچار كم خونى شده بود و كمبود آهن در خونش باعث کاهش سلامت عمومى او همزمان با 


بالارفتن از كوه می سد. » و... 

كا حال رومانوالان چطور است؟ 
دكترها گفتندبر كشتن به يايين كار بسيار خوبى بودهاست» 
در غیر اين صورت يايان خوشى نداشت. 

۳ شما در كمب ٤‏ قوی و آماده بودید ‏ آيا برگشتن 
برایتان سخت بود؟ 

در مورد صعود كردن يا نکردن به قله فكر نمی کردم. 
شوهرم بیمار بود» ما در ارتفاع بودیم و در چنین شرایطی» 


3 0 
الات ی ملک ساره "6٠7‏ 


واكنش سریع‌حیاتی است.هر اتفاقی بیفتدر و مانو دراولویت 
است. به عالاوه » موظف به انجام جه كارى بودم؟ تنهایی 
ادامه می دادم؟ اين كار برای من معنى نداردء تمام ۸۰۰۰ 
مترى هايم را همراه با رومانو صعود كرده ام نمی توانم به 
صعود به قله ای بدون همراهی أو فكر كنم. 

حتی‌بدون صعود به كانكجن جونگا؟ هنوز نامزداولین 
زن صعود كننده به 5 ١‏ قله + + ۸۰متری هستيد ... 

اوه.نه - قطعانه ! خوشحالم كدازاين رقابت خارج شدم. 
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صرف کردیم. حال خودتان بهتر می توانید حدس بزنید كه 
صعود ما به این قله ۸۰۰۰متری چقدر می توانست سخت 
ودرعين حال مرگبار باشد. 

× مشکل ترین بخش صعود شماء کدام بخش بود؟ 

مشکلترین قسمت مسیر که عبارت بود از یک برچ 
برفی پر شیب که درست بعد از برج سنگی قرار داشت که 
فرانسوی ها تسمه خود را در آنجا قرار داده بودند. برج برفی 
که ۱۰-۱۲ متر آخر آن شیبی تقريبا ۸۵ درجه داشت. 

البته بعد از اين برج مشکلات فنی مسیر به طور قابل 
ملاحظه ای کاهش می یابد به طوری كه بعداز عبور ازد و گنبد 
برفی ساده به یک فلات برفی مسطح و بدون خطر می رسیم 
و بعداز آن به يالجه ای برفی با شیبی به طور متوسط ۴۵-۵۵ 
درجه که معضلات صعود أن با شیبهای تندی که در ابتدای 
مسیر جدید صعود کرده بودیم قابل مقایسه نبود. 





اعتراف می كنم در زمان هايى من تا حدی واقعاً وارداين دور 
ها كدي اى اوا 
مرا به واقعيت باز گرداند. چشم های مرا باز كرد و پاهایم 
رابر زمين گذاشت. به ياد آوردم چرا صعود می کنم؟ چطور 
صعود می کنم؟ جه چیزی واقعا درزندگی مهم و چه چیزی 
بی معنی است. اين بينش و آگاهی درون مرا با آرامش پر 
کرد. من از اين بازی خارج شدم و به درک اولیه خودم از 
كوه نوردی بازگشتم. از نظر من » كوه نوردی برای تفریح 
و تخیل است. برای اكتشاف » برای كسب تحربه ... يقينا 
برای بیشتر كردن تعداد صعود ها نیست. همچنین به ياد 
آوردم یکبار ایناکی اوجوا به من گفت:« شور و هیجان را به 


كلا شما بيش از اين نيز سابقه صعود به اين قله را 
داستید؟ 

بله, در سال ۸۴ به همراه آقای کاظم فریدیان به اين 
قله صعود کردیم. البته آن زمان آقای فریدیان توانست 
قله رافتح کند و من بیشتر از ارتفاع ۷۸۰۰ متری نتوانستم 
صعود کنم. 

× به نظر شما خطراتی که در كوه انسان را تهدید 
می کند. قابل پیشکیری هستند؟ 

بلهء من در کانادا ساکن هستم و اجازه دهید مثالی زاین 
کشور بزنم. در کوهستان‌های غرب کانادا هر سال عده‌ای به 
واسطه بهمن جان خود راازدست می‌دهند» ولی حداقل نیمی 
از آنها در جاهایی کوهنوردی کرده‌اند كه خطر بهمن گوشزد 
شده بود اين رانمى شود به كردن طبیعت گذاشت و كفت كه 
خطاى انسانى در آن دخيل نبوده است. 

كلا تابه حال شده که برای نجات جان خود طنابى را که 
بد ما وص ل اسك يارة كنيد؟ 

برای من و دوستانم اتفاق نيفتادهاما يك حادثه معروف 
در سال ۱۹۵۲ رخ داد. زمانى كه یکی از اعضاى گروه 
آمریکایی که برای فتح قله ۸۲ (واقع در مرزهای جين و 
پاکستان) اقدام کرده بود دچار حادثه می‌شود. اين حادثه 
ظاهراً در ارتفاع ۸۰۰۰متر پیش می‌آید و در این ارتفاع کار 
حمل مجروح فوق‌العاده مشکل استء حدودا در ارتفاع 
۰ متری همنوردان فرد مجروح را روی یک کارگاه 
(روی یک شیب) می‌بندند و مى روند تا چادر را آماده کنند. 
بعد كه باز می‌گردند» هیچ چیزی نمی‌بینند جز شیاری که 
روی برف بوده است. حالا نمی‌شود كفت که این شخص 
خودش به اين نتيجه رسیده بود که اكر زنده بمانده ممکن 
است برای دوستانش حادثه‌ای پیش بیایدیا نه؟ 


زندگی آت باز گردان !» 

كا آیا مسابقه به اصطلاح > ۱قله + + ۸۰متری زنان رادر 
دسته کارهای «بی معنی» زند گی قرار می دهید؟ 

صد در صد . بهتر است در اين مورد صادق باشیم. همه 
می دانيم شرایط و دشواری کار تا حد زیادی بسته به سک 
و استفاده از اکسیژن و يا شرپاها فرق می کند. از این نقطه 
نظرء رقابت بی معنی است. چون رقبا تحت یک قانون عمل 
نمی کنند. مدت هااز زمان کو کوشکاو مسنر گذشته است» 
آنان کوه‌نوردان بزرگی بودند؛اکنون ظاه رآ تنهاقله اهمیت 
دارد. از طرف دیگر در كوه نوردی آزادی عمل وجود دارد. 
این زیبایی كوه است! هر كوه نورد آزاد است تا سبکش را 
انتخاب کند در نتيحه وضع قوانین معنی ندارد. عدم وجود 
قانون به اين معنی نیست كه انجام هر کاری بدون اشکال 
است. چیزهایی هست که همه بايد بدون قید و شرط به أن 
احترام بكذاريم و توجه کنیم: جان خودمان » و جان افراد 
دورو بر مان. منظورم این است که ادم وظیفه مقدسی دارد 
که خودش را زنده نگاه دارد و جان دیگران را در معرض 
خطر قرار ندهد. 

كا سما هیچ وقت در ۱۱ قله ۸۰۰۰ متری خودتان از 
اکسیژن مکمل يا شريا استفاده نکردید. شما جه دوست 
داسته باشيد يا نداشته باشید. بر جسته ترين خانم كوه نورد 
ارتفاع بالادر ايتالياو حتى در جهان هستيد. جطور است كه 





كلا یکی از انتقاداتی كه كوهنوردان دارند. نداستن یک 
متولی رسمی برای کارشان است. سما نیز از اين موضوع 
انتقاددارید؟ 

با یک مثال سوال شما را جواب می دهم. چند سال 
پیش در قله توچال خانمی به علت خستگی با نداشتن لباس 
کافی دچار حادثه می‌شود و نزدیک پناهگاه جان خودش را 
از دست می‌دهد. ظاه رآ همراه وی با جایی که می‌توانسته, 
احتمالا با پلیس یا هر جای دیگری» تماس گرفته» ولی تا 
زمانی که کسی به داد این شخص برسد او متأسفانه جان 
باداشتن متولی ازاين اتفاق جل وكيرى کرد. 

كلا كوه نوردی در زندگی جه چیزی رابه شما یاد داده است؟ 

كوه که می‌روید ساعت‌ها طول می كشد تا به قله 
برسيد. بايد خیلی آرام آرام برويد و عجلهاى نداشته باشيد. 
انرزى تان را تقسيم كنيد و برنامهريزى كنيد برای اينكه 
چند دقيقه روى قله بايستيد. اين كار به شما ياد می‌دهد 
كه بايد در زندگی‌تان صبر داشته باشيد و براى هدفی كه 
مى خواهيد به آن برسيدء بايد آرام آرام قدم برداريد و برايش 
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شما تقریبا هیچ پشتیبان مالی ندارید. وهميشه با بودجه ای 
اند ک صعود می کنید؟ 

(باخنده) ایکاش می دانستم. شاید علتش اين است که 
دقیقا بازار محور نیستم. شاید به جای بازی فوتبال» كوه 
نوردی می کنم. يا شاید خودم را افتاده نگاه می دارم. يا 
شاید چون در یک شهرک بسیار کوچک در شمال زندگی 
شاید من زن هستم» در حاليكه كوه نوردی هنوز هم از نظر 
برنامه ای برای زمان های 
نزدیک دارید؟ 
رومانو. بكذار ببينيم وضع او 
جطورمى شسود وبهبودى 
پیدامی كند. بعد البته كوه 
كمى به فیلمبرداری بيردازيم» 
فكرهاى زيادى داریم. اما 
قطعاامسال بدهيماليابر 
نمى كرديم. در مورد سال 


Hl 








در عکس مسيرى که كوهنوردان فرانسوى پیش از صعود تيم آرش طى کرده اند 
رابا رنگ قرمز و مسیر تيم آرش رابا رنگ سبز مشاهده می كنيد. 


- ۳ Fm, 












مادرارتفاع يوديم و , 
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واکنش سریع حیانی ۲ 
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در اين شماره از من در خواست شده بود تا درباره موضوع 
دوپینگ و + سال محرومیت خود مطلب بنویسم اما چون هنوز پرونده‌من به نتيجه نر سیده 
فعلاً در اين زمینه سکوت می كنم تا چند هفته دیگر که آن داستان داغ و جذاب را حتماً 
برای سما خوانندگان گرامی تعریف خواهم کرد. امروز درباره نحوه حضورم در تیم ملی 
فوتبال ایران؛ مطلب خواهم نوست. 


بادم می آید كه درباره حضور من در تیم ملی شایعه‌های زیادی 
درست کرده بودند. مثل اینکه مثلاً من جزو ۲۰ افسر تاب اطلاعاتی 
كشور هستم. یک بار دوستی می كفت از بازیکنی که نمی‌توانم اسمش را 
بگویم شنیده که «ما دیده‌ايم كه جلنگر یک كلت به کمرش بسته و توی 
اردو که آمده أن را باز کرده و...» از این جور حرف‌ها زياد بود اما حکایت 
اصلی چیز دیگری است. 

مردادماه ۱۳۷۹ در سفارت ایران در زاگرب کار می کردم. طی تماس‌هایی که با تهران داشتم 
فهمیدم که پدرم حالش خوب نیست به همین خاطر بعد از مقداری گفت‌وگو با سفیر قانعش کردم 
كه بايد برگردم ایران.روزهای آخر حضورم در آنجا برای خرید به یک فروشگاه بزرگ ایتالیایی رفته 
بودم. همین طور که مشغول خرید بودم ناگهان از پشت با یک نفر برخورد کردم وقتی برگشتم ديدم 
دکتر ساسا یانکوویج» پزشک تیم ملی در دوره آقای جلال طالبی و آقای ايويج است.اتفاقاً ایشان 
همدوره خود من در دانشکده پزشکی هم بودند. 

بعد از سالام و احوالپرسی گفتم دارم برمی كردم ایران. و هم كفت من دوتا امانت دارم اگر می‌شود 
آنها راببرایران و بده به شخصی به نام آقای عباس وزیری در فدراسیون فوتبال. امانتی وی دو بسته 
پودرغذای بچه بود. 

من نیز يك هفته بعد به ایران آمدم و بعد از چند روزی كه با خانواده دیدار کردم به مجموعه 
شهید کشوری رفتم تا امانتی‌ها را تحویل بدهم. آقای وزیری با روی خندان از من استقبال کرد و 
گفت:«انجا جه کار می کردی؟» من هم جواب دادم:«در سفارت ۴ سال کار ترجمه می کردم و به 
زبان‌های انگلیسی, تركى استامبولی و صرب و کروات مسلطم. خودم هم که ترك آذری هستم» 
فارسی هم که زبان رسمی کشور است و زبان لاتين هم كه یک زبان مرده است به واسطه تحصیل 






ی 

این که کنو ها یازع سراق 
كاربرانشان ايجاد اعتیاد کرده اند موضوع 
جدیدی‌نیست ومقالات و خبرهای زیادی 
بازی جدید سری 0211010117 شرایط 
جدی دی رابرای علاقمندان به بازی ایجاد 
کرده است. 

چند روزيس از اینکه گزارش شد یک قاضی در انگلستان برای حضور ان لاين در این 
می رسد زندگی اندی موری تنیسور أنكليسى و مرد شماره چهار تنیس جهان به دلیل اعتیاد 
به نظر می رسید با عدم حضور سیرز در مسابقات اخير لندن روی سکوی تماشاگران اين 
جدایی زودتر از اینها رخ داده است. 

موری دلیل اين جدایی را اعلام نکرده و آن را ناشی از توافق دو طرفه خوانده است اما 
مشغول بازی ۷۷۵۲2۲6۲ 0f Duy: M04 e۲1‏ 11 بوده است .به دنبال انتشار این خبر 
مدير برنامه های موری ضمن تاييد علاقه او به بازی های کامپیوتری تایید کرد موری 
بیشتر از ساير افراد ۲۲ ساله در انگلستان پلی استیشن بازی نمی کند! 
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نشسته يوديم كه يكدفعه در 
آسانسوربازشدوديدمآقاى 


و کت رت رن 
برانکو و داربوشیج. با خودم كفتم 
حداكا اج جر وت 





پزشکی بلام.» 

ایشان تلفن تماسی از من گرفتند و خداحافظی کردم ورفتم. 

يس از اين ماجراها پدرم فوت کرد و من هم دنبال کارهای خودم بودم تا بهمن ماه همان سال. 
يك روز شوهر خواهرم گفت: «بلازويج رآمی‌شناسی؟» گفتم:«بله جه کسی هست که اور نشناسد. 
او یک مربی جهانی است و همان سال (۱۹۹۸) توانسته بود با تیم کرواسی مقام سوم دنيا را به دست 
بیاورد.» 

گفت: «در روزنامه‌ای خوانده‌ام می خواهد بيايد ایران.» من هم گفتم:«بعید می‌دانم با توجه به 
سوابقی که دارداين اتفاق بیفتد.» 

۸ساعت از این حرف‌های ما نگذشته بود که به خانه مادرم رفتم. او گفت: «نمی‌دانم یک نفر 
از کمیسیون فوتبال يا کنوانسیون فوتبال به نام وزیری زنك زده با تو کار 
داشته اين هم شماره‌اش است.» من هم يادم نبود اصلاً ایشان جه کسی 
هستند. تماس گرفتم و گفتند: «فرداساعت ۱۱ صبح می‌توانی بیایی هتل 
استقلال؟» و نگفتند بابت جه کاری بايد آنجا بروم. به هتل رفتم . آنجا به 
من گفتند چند تا میهمان داریم که بايد زحمت ترجمه صحبت‌های ما را 
بکشی و یکی - دو ساعت بیشتر وقتت رأنمى كيريم. 

نشسته بوديم که یکدفعه در أسانسورباز شدوديدم اقاى بلازويجاست 
ويشت سرش برانكو وداربوشيج. با خودم گفتم خدايا اينها اینجا جه كار می کنند؟ به هر حال قرار شد 
مذاکره رادر اتاق بلاژویج انجام بدهيم. چشمتان روز بد نبینده نكو اصلأً قرارداد مفادش تنظيم نشده 
وأولين مورد ترجمه من برای انها *ساعت تمام طول كشيد. 

فردایش ساعت ۶عصر با ترس و لرز رفتم انجا. در رازدم واو با روی باز به استقبالم آمد و گفت؛ 
يسرم خوش آمدی و از این جور حرفها... از من پرسید که جه کار می كنم و من هم برايش توضیح 
دادم. آخرش گفت: «فردا ۸ صبح بیا اینجا و يك روزنامه ورزشی هم بخر و با خودت بیاور.» فردا 
صبحش دوباره رفتم آنجا و آقای برانکو هم آمدند. بلاژویچ روزنامه را باز کرد و چند تا خبر نشانم 
داد تا برايش ترجمه کنم. بعدش هم یک تحلیل بزرگ گذاشت جلویم كفت اين را بخوان. من هم 
شروع کردم. بعد كفت خیلی خوب است شما برو دو روز ديكه بيا و... ۱۷-۱۸ روزی همین طوری 
گذشت. بعدش گفتم أقاى بلاژویج من واقعا نمی‌توانم به اين شکل ادامه بدهم» او هم كفت که بايد 
قرارداد امضا کنیم. به فدراسیون رفتیم و انحا گفتند که ما محدودیت بودجه داریم و اشل حقوقی ما 
این است و نهایتا اینکه مى توانيم ۲۲۰ هزار تومان به شما حقوق بدهیم. اين اولین قرارداد من بود و 
از انجا رسما مترجم تیم ملی شدم... 


نذر جالب مپاجم پر سپولیس برای گل زدن 

محسر خلا چند سالى است بنا بر نذری كه دارد با زدن ف 
هر گل در جریان مسابقات برای زیارت حرم امام رضا(ع) راهی 
مشهد می شود وبه فاصله چند ساعت نيبا می گرد 

مهاجم تيم فوتبال يرسيوليس كه در بازى بامس كرمان 
زننده كل دوم تيم اش بودء پس 
مشهد شد ويس از ادا كردن نذر خود با پرواز اخر شب به تهران 
باز كن 53 


از تمرينات روز شنبه» عازم 





كروه سخت برای نمایند گان ایران 

قرعه کشی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته در حالی برگزار شد كه ۴ تیم 
تهران.مس کرمان.سپاهان و ذوب آهن اصفهان در گروه‌های اول تا چهارم اين رقابت ها 
قرار گرفتند تا حریف تيم هایی از غرب آسیا شوند. 
سوریه و الوحده امارات و جور چالی هند) هم گروه است و سپاهانی ها هم بايد به مصاف 
الشباب عربستانءالعين امارات و پاختاکور ازبکستان بروند. 

این در حالی است که کار استقلال و مس در اين مرحله تقریباً راحت است و آنها در 
قياس با نمایندگان اصفهان شانس بیشتری برای صعود دارند. 


ابعاد تازه ای از رسوايى شرط بندى 


درصدهابازى وبا تبانى شده! 


هر روز نه تنها بر ابعاد رسوايى بين المللى زدوبند در شر طبندى فوتبال افزوده 
می‌شود بلكه نشانه‌هایی از أن در ساير رشتههاى ورزشى نيز ديده مى شود. به نظر 
می‌رسد مافياى كرواسى نقش اصلی در اين كلاهبردارى راايفامى كند. 

یکی از نام‌هایی كه در رابطه با تبانى در شرط بندى فوتبال پیوسته به كوش 
می‌خورد, نام آنته شاپینا است. روابط او كه یک بار به اتهام تبانی بر سر نتيجه 
فوتبال موردمحا کمه قرار گرفته و محکوم شده‌است, تنهامحدودبه آلمان نیست 
و تابالکان و جنوب شرقی آسیا هم امتداد يبدا می‌کند. 

ولیبور جاروفسکی كه به او در بوگسلاوی سابق «سلطان زدوبند» گفته 
تیک ری لراك 
زدوبند خواهیم داشت». او خود اعتراف می کند که تا کنون بر سر نتيجه صدها 
بازی فوتبال» بسکتبال و هندبال تبانی کرده است. 

به گفته وی» «در واقع دونوع امکان برای تغییر نتيجه بازی وجود دارد. یکی 
اينكه دو تيم از قبل با هم بر سر نتیجه بازی توافق کنند. نوع دوم نوع کلاسیک 
است. یعنی اينكه دو. سه تا بازیکن و داور را «می‌خرید». این نوع قدری دشوارتر 
است». 

جاروفسکی که از این راه ثروت هنگفتی بدست آورده» ترسی ندارد تا در 
ما CSCS‏ ار داد CECI‏ 
جاروفسکی در مورد نحوه عملاش می‌گوید: «در هر تیمی, بازیکن قمارباز ويا 
بدهکار وجود دارد» بازیکنی که دوست دارد ماشین با خانه جدیدی داشته باشد. 
بازیکنانی هستند که دلشان می خواهد به همسران خو د هدایای گر انقیمت بدهند 
يا اينكه به مسافرت بروند. خوب. آنها چطور می‌خواهند هزینه را تامين کنند؟ با 
حقوقشان که نمی‌تواننده بنا بر اين بايد بازی را «بفروشند»». 

«سلطان زدوبند» به گفته خودش به غير از کروات‌ها بیشتر با بازیکنان 
اسلوانی و بوسنى کار می کند که در لیگ‌های فوتبال مجارستان» یونان و بلژیک 
توب می‌زنند. او می گوید در کشورهایی که بازیکنانی از یو گسلاوی سابق در آنها 
بازی می‌کنند» نمی‌توان مانع از زدوبند شد. جاروفسکی روابط خوبی با مافیای 
شرط بندی کروات در برلین دارد و از برادران شاپینا بعنوان «دوست و شریک» 
نام می‌برد. 

بااين حال ادو پتزی خبرنگار وزرشی از شهر اسپلیت باور ندارد كه در بالکان 
در ابعاد بز رگ تبانی صورت می گیرد. او می گوید:«این درست است که بازی‌های 
مشکوکی وجود دارند و همواره افرادی هستند که می‌خواهند به صورت غير 
قانونی در آمد هنگفت داشته باشند. اما دردآور این است که ورزش و تبهکاری 
یکسان پنداشته می‌شوند. اين عادلانه نیست زیرا تبانی تنها بخش کوچکی از 
ورزش را تشکیل می‌دهد». 

باس لیر رر ال ول یر ی رای رید 
شماره حساب در کشورهای اسیایی کشف شده‌اند كه موجودى انها میلیون ها 
يورو بوده است و بعدها مشخص شده که اين حساب‌ها متعلق به «آنته شايينا» 
پدرخوانده مافیای شرط بندی کرواسی است. 





ستارگان بسکنبال؛ جاذبه ای برای ستاركان هاليوود 


اين روزها رقابت های ليك بسکتبال حرفه ای آمریکا به اوج رسیده و تیم ها هم کنون برای 
كسب عنوان قهرمانی مشغول نبرد سهمگین هستند و جذابیت اين جنگ تا آنجا افزايش بيدا 
کرده كه نه تنها مردم عادی. بلکه ستارگان هالیوود نيز به مشتریان دائم لحظات نفس كير 
دیدارهای نزدیک مرحله حذفی لیگ 184 تبدیل شده اند. البته در اين بين طبیعی است که 
تيم شهر لس آنجلس »محل سکونت بسیاری از هنر پیشگان هالیوود» یعنی لس آنجلس لیکرزء 


شناخته شده تر ین طرفداران را داشته باسد. 





الل دی داراول فینال کنفرانس غرب 
ميان لیکرز و دنور ناگتز: صحنه های 
اینچنینی که نشاندهنده اوج رقابت برای | 
قهرمانی در لیگ 84 به حساب می آید 
سرشناس ترین‌هنرمن دان هالیوودرابه | 
سالن های بسکتبال می کشاند. 


0 حاشیه‌دیدارسرنوشت‌سازبوستون 
جنیفر گارنو بوستون قهرمان ليك ۸8۸ 
درسال ۲۰۰۸ در رمین خود مقابل اورلاندو 


۳ حاشيه دیدار پنجم لیکرز و 
هیوستون: كوين بیکن (راست) و لئوناردو ی 
دی كايريوبيش از هر كس دیگری‌نگران 
تیم پرفراز و نشيب لیکرز بودند. 


هر درديدارآخرميان لیکرزوهیوستون» 
وقتى ليكرز ۳۰امتی ازاز حريف خودپیش 
افتاد. داستين هافمن نفس راحتى كشيد. 


([ حاشيه دیدار لیکرزو هیوستون: | 
سر رین کر رل 
است.او برای بازیکنان فریادمی کشد و آنها 
رابه تالاش بيشتر ترغیب می كندء بر سرداور 
فريادمى زندوتماشاكران لیکرزرابه تشويق 
بیشتر و قوی تر فرأ مى خواند. 

اهو حاشيه ديداراول فینال كنفرانس 


دنزل واشنکتن(راست) واسيايك لی» که | 
به طرفداری از تیم نیویورک نیکز شسهرت 
دارده نهفته نیست! 


8 حاشيه دیداراول فینال کنفرانس 
غرب ميان لیکرز و دنور ناگتز: ۱ 
دروبر یم ور احساسات‌شادی بحشش ۱ 


ا يام له 


اطلایات 





مجع 


ادم تنهامخله فى است که نمی خو اهد میهما 


۵ 


۰ 


داشد که طلست 


۹( کامه 





حلقه دار: رضارفیع 


rz.rafie@gmail.com 


منت كشى ممنوع! 
رضارفیع 
وقتی که نداریم به سرکار سر و کار 
از بهر تو خود رانگذاريم سر کار 
آن کرم» مكرّم بشود کاهل کرم هست ۱ 
مطرح که شود مار رود داخل امار 
منت نکشیم از «تو»ی اخموى ابوالهول 
ات اک هار 
دونان جو دو نان قرض دهندت» همة عمر 
منت به سرت هی بگذراند كله وار 
هرجا كه تو باشی و بياینده فنروار 
بايد كه ز جایت بپری» راست» خبردار 
یاد ار که عزت ز قناعت بود ای دوست 
قانع صدفی باش که شد پردرشهوار 
نی خواب به کاخی و نه بين خواب پریشان 
عاقل نتند تار که چشمش بشود تار 
مرتاض صفت بر تشک میخ بخوابی 
بهتر ترازان است که بر بالش اغیار 
ارزد که خری منت تیمور کشد لنگ 
تا تارزنی در-مغللشک تاتار؟ 
گرروزی كم دست قضاریخت به كاسهات 
يك وعده غذا مى خور وافطار به افطار 
هركس ز كليمش بنهد پای فراتر 
سركاراكر هم بشود» هست سر دار 
از باغ نظرء ميوه به اندازة خود خور 
مرغی خورد انجیر كه کج هست به منقار 
درروزازل خار چومی خواست که با گل 
همساقه و همسایه شود كشت چنین خوار 
نابود شود هر که به هر «بود» نسازد 
خواهی نشوى؛ فاعتبرواي اولى الابصار! 
از كيسة كس زر نستانم صله تاهیچ 
در مدحت او زر نزنم داخل اشعار 
چاکرنکشد در پی خود ساية خود را 
ترسد که كشدازيى ان منت دیوار 
حاجت مبر ای دوست. به نزد احدالناس 
جز خالق دوالمن که بود حضرت دادار 


املاعات مشا جر ارو ۳۶۰۲ 


مثنوی آقازاده! 
سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعرا) 
ای نوزده ساله قرةالعین 
لسن 
آن روز که هفت ساله بودی 
چون خار به گل اماله بودی 
اکنون كه به نوزده رسیدی 
دیلاق شدی وقد کشیدی 
يس كوش به پندهای من كن 
۱ اويزة كوش خويشتن کن 
انجا که بزرگ بایدت بود 
از نام يدر تو رارسد سود 
بازور يدر سپه شکن باش 
فارغ ز خصال خویشتن باش 
از زیر در آی بی محابا 
بالا بنشین به لطف بابا 
تااز دم گردن کلفتت 


بارد شب و روزپول مفتت 


طرزنگاه 


حسن صنوبری 


دولت‌طلبی نسب نگه‌دار 
با دولتیان ادب نكددار 
باچهره ی ظاهر الصلاحت 
با لطف و مراحم جناحت 
تارونکند به تو کسادی 
رو کن به فساد اقتصادی 
پروانکن ازبی آبرویی 
این أب بزن به يولشويى 
غافل نشوى زرانت باری 
عزت بطلب ز رانت خواری 
گر گفت کسی که آن حرام است 
القصه بدان که از عوام است 
کان گشته حلال ای برادر 
از بهر تو همچو شیرمادر 
هر چند که رانت را خواص است 
در خوردن أن شگرد خاص است 
خود راز قضاى بد نگه دار 
در خوردن رانت حد نگه دار 
رانت ارچه همه حلال خیزد 
از خوردن پر ملال خیزد 


جه كنم چون دلم از طرز نگاهت خون است 


می‌پسندم من و تو هردو به هم فكر كنيم 


ظاهرآمیل تويكسويه و دیگرگون است 


«جرخ بر هم زنم آرغیر مرادم كردد» 


بينى به بهانه های واهی 
كشتى دو سه روز دادكاهى 
البته بدان در اين مواقع 
کک هم نگزد تو را به واقع 
خود راتو بزن به بی خيالى 
كان رابکنند ماستمالى 
بالطف وكيل ويول ويارتى 
آسوده شوى ز کیش وماتی 
كز نام يدر تو رانشان است 
احوال تو چون «میتی کومان» است 
هرجا که نشان دهی نشانت 
حکام شوند جانفشانت 
تا جام اجل نکرده ای نوش 
هی رانت بخور یه آب هم روش! 


اقازاده هایادر عالم واقع اصلا 


وجود ندارند؛ بااگر هم دارند. 
از تعدادانگشتان دست متجاوز 


#می كو بيد نه, بشماريد! 
نقطه حان ! 


زهرادری 


طنز مرامی طلبی نقطه جان 


ای به تو همدست همه جمله ها 


تست نی نها 


شیوه‌ی عشق تو از ظرفیتم بیرون است 


نه که مغرورم و دل باختنم اسان نیست 


كفةٌ مهر به هر جانب اگر سنگین شد 


غصه نداری که شوی نقطه بند 


فرزی و هرجا بشود می روی 


كاه دوتاء كاه سه تامى شوی 


حال شاهين سعادت بد و ناموزون است 


شايداز منظر حافظ گله زشت است‌ولی 


روح عصیانگرم از گفتمن ممنون است! 


رژیم‌ناخواسته؛ 


راشد انصاری 
اول به زبان وعده, خوابت کردند 


بیدار شدی سپس جوابت کردند 


تاآن که به وزن ايده آلت برسی 


در پیچ وخم اداره آبت کردند! 


زلز له 


در راستای زلزله های پی در پی بندرعباس که غالباًهم رأس 


نقطه ی زیبای عليه السلام 


بی تو چه بی نقطه شود هر کلام 


ای متر ادف به تو شخصیتم 


ساعات مشخص و معینی در نیمه های شب و صبح زود اتفاق 


از زلزله بدجور به خود لرزیدم 


کاش شود قدر تو ظرفیتم 


ما که نمك خوردةٌ هم بوده‌ایم 


عاشق احوال قلمبوده يم 


حیف نباشد که در این شهر هرت 


حال نپرسیم ز هم فرت و فرت ؟ 


ذافا 1 ۲ خوڈ گا 


درادبيات توبردى دلم 


ويركول و مير كول » لكد مال كن 


يك دور تمام دور خود جرخيدم 


بالرزش پاو دست و جاهای دگر 


در لحظة خواب. بندری رقصیدم! 


سوزة من باش » بيا حال كن ! 


بيغا مهای روشنايى 


درست|ست كهبى وفايى رسم رو زگاراست» ولى شما جرااين خصیصه رااز زمانه 
می‌آموزید درحالی كه جيزهاى يسنديده بسيارى وجود دارد که مى توانيد آنها را آویزه 
گوشتان كنيد و روی ابرها قدم بگذارید. 
8 دوست نازنینم! دقت كنيد و باز هم دقت كنيد تاشکوه و عظمت روحتان رادر ميان 
هرج و مرج و هیاهوی اين زندگی هفت رنگ گم نكنيد. البته اين سخن ممكن است تلخ 
9 باشد. ولی بايد حقایق را پذیرفت. 
نكته بعدى در مورد انتظار نزدیکان از شما می‌باشد که بى صبرانه منتظرند تامتناسب 
بارفتارشمامهرههاى سياهو سفيد روال عادى زندكى خودرابجينند. يس خودراجاى 
طرف مقابلتان بكذاريد و سعى در درك آنها داشته باشيد. 





سرتان رابالا كرفتهايد ودستهايتان رابه سوى آسمان دراز كردهايد و این يعنى وجود 

يك شرايط كاملا استثنايى چون مىبينم»درهر شرايطى شسکر حق رابجامى أوريدو 

متفكرانه گذران فصل بر گریزان رابه تماشانشستهايدوبه پیشواز سکوت زمستان رفته‌اید. 

ل اماباتمامی آرامشی که سعی در بروز آن دارید وبا وجود نماى بیرونی یک شرایط مطلوب 

1 نمی‌دانم چرآدرونتان غوغایی برپاست و بی‌تابی می كنيد و گاه نیز می خواهید از همه كس 

و همه جا ببرید و این حالت باعث شده تابیشتر اوقا تبى کلام سخن بگو پیدادوست عزیزم. 

درست است که روز راخورشيدمى سازدامارو ز كارش راشماجان می‌بخشید» يس تردید 

رارها كنيد تاپیغام پرمحتوای‌سکوت زمستان رادریابید که زندگی سراسر لحظه‌های 
انتخاب است و روشنایی دل! 





کسی اشتباهى مرتکب شدهو کاری را که انتظارش راداشتید صورت نگرفته ولى شما 

فریاد مى زنيد که غرورتان زخم خورده و وقتی به دنبال دلیل أن می گر دید جواب قانع کننده‌ای 

بيدا نمی كنيد و این یعنی غافل هستید که اتفاقات جدید شما را در مسير متفاوتی قرار می‌دهند 

وبه زبان دیگر اگر تلاش صادقانه شماباشد آنهامی تواننددنیای زیباتری رابرایتان دست‌و 

۹ پا کنندو این انرژیهای شما هستند که می‌توانند جزییات أن رأتعیین کنند.درضمن خودتان 

2 خوب می دانید كه ندیدن دلیل بر نبودن نیست يس بخواهید ببینید و جشمان خودراباز كنيد 

كه آومثل نوازش در نكاه شما مى نشيند و تاشمارا ارام نكند ارام نمى نشيندودراين ميان 

شماتنهابايداراده کنید. در پایان هم بدانيد که دلتنگی شماخيلى زودبرطرف مى شودواين 

درحالی است که در آن لحظات درمى يابيد كه ابزار خوبی برای استفاده و برطرف كردن اين 
شرايط داشتيد ولى... 


دراينروزهالازمءاست که برای بروزاحساسات خود راه‌حل مناسبى بيدا كنيدو 
جلوى زبانتان رابكيريد تاناگفته‌ها برای هر کسی گفته نشو د. در ضمن آمیدوارم خوب 
اوضاع را بررسى كنيد تا بتوانید در شرايط مناسبی به قول خودتان عمل كنيد. 
کار بسیارهم پسندیده می‌باشدولی بااين کار شماغرور کس ديكرى رازيرسوال 
برده‌ای د!درضمن این رانيز خوب بدانيد که بهترين راه‌برای تلافى کردن»فراموش 


يادتان باشدبرای عشقءارزشها واعتقادات خودبایدارزش قائل شویدوبرای‌این 
کار لازم است كه بهاى بيشترى بپردازید» هر چند شما راههای کوتاه و كمهزينه راترجیح 
می دهيدء ولی حداقل برای مدتى از روش های جدید به همراه زی ر کی خاص خوداستفاده 
كنيد تامدتى آرامش واقعى رابجشيد.در ضمن از شوخی كردن زيادى دورى كنيدو 
جوانب و عوارض أن رادرنظر بكيريد. نكته بعدى در مورد تحمل شما مى باشد که بايد 
دقت كنيد تابر سرهرمساله كوجكى ذهنتان أشفته نشودودراين ميان به کسی هم 
اجازه سوءاستفاده ندهید. 








حس تازه‌ای در شما جوانه زده و زنده مى شود و به راستی كه می‌تواند شمارا غرق 
در شادی و رضایت کند. 

دوست خوبم!خوب می دانید که گل سرس بد جمع صمیمی تان هستید واین کم 
چیزی‌نیست که بدون نتظار پاداش کار می کنید و گره از مشکلات دیگران می گشایید 
که این خود به خود باعث شده تا آنرژیهای منفی از شما دورو عزت روح و اعتماد به 
نفس تان تقویت شود و به عبارتی عنان زندگی را كاملا به دستتان بگیرید. يس به 
استعدادهای خود اعتماد كنيد تا در انجام کارهایتان شگفتی را ببینید! 


از:د کتر نويد خدادوست 


درست است که از موقعیت فعلی خود تا حدودی رضایت دارید»ولی لازماست که 
برای‌بهترشدن اوضاع تلاشتان رابیشتر كنيد و برنامه‌ریزی دقیق تری‌داشته باشید وبرای 
رسیدن به آن نيز لازم است که ضعف‌های حتی پنهان خود را بشناسید و برطرف کنید. در 
این روزها می‌توانید سرمایه گذاری كنيد و با خیال راحت ريسك كنيد چون به کسی هیزم 
تری نفروخته‌اید که نگران باشید يس بيذيريد كه شرايط ترقی برایتان وجود دارد. 

دوست خوبم! به راستی نیاز دارید که ذهنتان رآورزش دهید و حافظه‌تان رانیز بازبینی 
كنيد و چیزهای جدید را بپذیرید و بشناسید برای‌این کار لازم است که آرامش مطلق داشته 
باشید چیزی كه شما آن رااصلاً جدی نمی گیرید! 





رازیرنظر داشته باشید و به زبان دیگر کیفیت رابه خاطر سرعت نادیده نگیرید تا بتوانید به 
تعهدات خود کاملاً پایبند باشید. 

9 دوست خوبم! شما جزو آن دسته افرادی هستید که ثابت کرده‌اید می‌شودمن رابه ما تبدیل 

- كردتايكى فداى ديكرى وياهردوفداى یک فنانايذير شوند.البتهدراين روش می توانيد 
ازقدرت شسگفت | نكيز روح خود نیز استفاده کنید. كاش کمی عاقلانه بیندیشيد وبي بريد که 
می‌شود غم و اندوه را از خودتان دور کنید و بدانید که هر دردی درمانی دارد و فقط باید آن راپیدا 
کنید. البته اين راهم بپذیرید که هیچ كس جز شما نمی تواند از عهده اين کار براید. در ضمن 
دقت كنيد كه از وسوسه‌ها به دور باشید چون شأن شما بالاتر از اینهاست. 





نمى دانم چرا استراحت كردن رابرای خود نوعی اتلاف وقت تلقی می كنيد و فراموش 
کرده‌اید که تفریح و شادی ارزان‌ترین و بهترین داروی اين جهان است كه بايد بیشترین 
بهره راز آن ببرید. 

دوست خوبم! تاسف نا کرده‌ها را نخورید که تاسف یعنی نگاه كردن به عقب كه برای 
شمادلجسب‌نیست.در ضمن امیدوارم بانگر انی به دنیا و اشکال مختلفش نگاه‌نکنید» بلکه 
باایمان و امید چشم به آسمان بدوزید و به هرآنچه که هست و نیست قاطعانه لبخند بزنید 
که شما یک خدای بزرگ دار ید و بهتر از هر کسی باأو خلوت می کنید. در پایان هم توصیه 
می كنم درباره فرد كنار دستی‌تان خیلی کنکاش نکنید که مشکل را دوچندان می كند. 


فردی سعادتمند هستید که می توانید حتی باسکوت خود محبت كردهو خوب 
می‌توانید از روحتان مرأقبت كنيد و این را نیز بدانید که خواسته‌های شما منطقی است 
وبرأی رسیدن به انها بايد راههای معقولانه رامدنظر قراردهید که نتيجه بهتری 
2 دربر خواهد داشت. 
نمى يسنديد چرا كه باعث كلافه شدنتان مى شود و وقتى كسالت و خمودى ينهان بر 
شما ميو لك قنودة ركر کل شراط کار اسان ست 
در ضمن امكان يك تغيير خوب و كمهزينه مهيا مى باشد. 





همین شرايط معتقدم بايد تلاش كنيد تاذهنتان ان رافرآموش كند و تلاش كنيد تا 
بی تو جه به شرايط مو جو د لبخند بزنيد چون شما خوب مىدانيد كه مشكلات به همراه 
خود تجربه و تغييراتى رآ به ارمغان مى اورند که بسيار باارزش می‌باشند. 
بلنديروازى نه‌تنها برای شما سخت نیست. بلكه بسيار ساده هم هست» پس سعى 
كنيدازاين خصیصه در جهت مثبت ماجراس ود ببريد که جر آت و شهامت شمارادر 
هر جايى نمی‌توان يافت. در ضمن این را نیز بدانيد که نباید به گونه‌ای عمل كنيد كه 
دلوايس روزهای آینده باشید» يس دقيق و سنجيده اوضاع را زیرنظر بكيريد. 





نمی خواهید مسائل رأ جز از دريجه نگاه خود ببینید» درحالی كه روشهاى مناسب‌تری 
نمی گردد. یادتان نرفته که با شما چه کرده‌است»ولی اين رانيز فراموش نكنيد که شما 
| می‌توانستید جه واکنش بجایی به اين کار بدهید و ندادید» يس با تدبیر ودرایت خود آن 

رابه هر شکلی که مدنظر دارید تغییر دهید, به شرط انکه بخواهید نه اينكه برای خود 

نخواهد ماند. دوست نازنینم! شما بهتر است جدی باشید چون کار نشد ندارد. 


ِ 1 
٩۱۸۸۵‏ 4002 اطلاعات لى 


و ضفه همان 


¢ مه 


ي است که اژ د 


مه 


گر ان انتظار انتحامش رادار یم 


© اسکار وادلد 


دک ان هس فد که ممکن سكي انقو زان كو کے 
مبتلا شده باشيد؟ يا اكر خدای ناكرده سرما خوردهايد؟ بهتر 
است جدول زیر را كه اطلاعاتی دراين مورد دراختیار شما 


می‌گذارد مطالعه كنيد: 


2 میزان شيوع این بیماری‌بالاتر از آمارهای اعلام‌شده 
است. با اطلاع رسانى جان دیگران را نحات دهيد. 
یکی دو روز اول شناسایی شود با آنتی‌ویروسهای موجود به 


۶ فرآم وش نکنید کلید شناخت‌این بیماری درتب 


بالای ۲۸ درجه است. 


50 ک ود کان»افراددارای بیماری أسم و بیماری قلبی 
ونا تقض ای در میا تا تسار 


۰ 
7 


در سرماخورد گی نادر است 


تک سرفه‌های همراه با خلط غالباً در 
سرماخوردگی وجود دارد 
درد خفیف‌بدنی بخنسی از سرماخورد گی 
محسوب می‌شود 


این مشکل در سرماخوردگی معمولاً وجودداردو 
خودبه خود در مدت یک هفته برطرف می سود 


سدتى ملایم تا متوسط بروز میکن 


2 
مه 4 
8 
۱ ۱ 
7 




















انغو لانررای حورکی 


درآنفولانزای خو کی در ۸۰درصد موارد 
وجود دارد. این تب باسدت ۳۷/۸ 
سانتیگراد(۰ ۱۰ در جه‌فارنهایت) یابالاتر 
آنفولانزای خوكى باسرفه بدون خلط 
معروف به سرفه خشك همراهاست 

در آنفولانزای خوكى دردهاى شديد بدن 
بسيار معمول است 

آب ریزش بینی در آنفولانزای خوکی 
معمول زر ۰۰ 

خوکی لرز می‌کنند 

در آنفولانزاى خوکی به ميزان متوسط یا 
سد ید دیده می نسود 

در آنفولانزای خوكى معمولاً دبده 
نمى سود 

آنفولانزای خوكى شروعی ناكهانى دارد 
به طوری که در عرض ۲ تاا"ساعت خود 
رانشان می‌دهد.اين بروز شدیدناگهانی 
شامل نشانه‌هایی مانند تب سنگین ودرد 


نيز < ۰ 


د رآنفولانزای خوکی بسيار معمول است و 
در ۸۰درصد مواقع وجود دارد 


در آنفولانزای خوکی معمولاً وجود ندارد 


در آنفولانزای خوکی غالباً شدید است 


امير ذاکری 


قكوور کار . بقیه‌ازصفحه ۱۳ 
و غمانكيزء برای نخستین بار چند کلمه امیدوارانه شنیده 
که‌می‌خواهندفرزندشان توسط د کتر حاجی‌پناهی جراحی 
شود. البته بیمارستان ابتدا سعی کرد در برابر چنین آمری 
مقاومت کند اما سرسختی يدر و مادر کامرون از طرفی و 
قبول كردن مسوولیت از جانب آنهاازسوی‌دیگرمسوولان 
بخش را متوجه کرد که انها چیزی برای باختن و از دست 
برآید انجام دهند. حال به دليل اورژانسی بودن شرایط و 
فقدان زمان کافی جراحی بايد هرجه زودتر انجام می‌شد 
و همین آمر هم صورت كرفت و عصر روز بعد اتاق عمل 
آماده شد و کامرون برای بیرون آوردن غده داخل سرش 
تحت عمل تیم جراحی بیمارستان به سرپرستی دکتر 
حاجی‌پناهی قرار گرفت. 
جراحی چهار ساعت به طول انجامید که هر ثانیه ان برای 
پدرومادر کامرون,توام‌باشکنجه و ترس ازمرگ‌فرزندشان 
عرق کرده خودش برمی‌داشت. رو به يدر و مادر کامرون 
کردو گفت: «از این بهتر نمی‌شود. پسر شما ساعتی دیگر 
به هوش می أيد و مى توانيد او راملاقات كنيد.» يدر و مادر 
كامرون همانجا با دو زانو روى زمين افتادند و درحالى كه 
دست يكديكر را كرفته بودنده شروع به شك ركزارى به 
درگاه خداوند كردند. دكتر حاجى يناهى درواقع به یک 
پروسه ساده كه به عقل هیجکدام از متخصصين نرسيده 
بود» دست زده بود. أو با استفاده از ورقههايى از جدار سر 
کامرون» يس از جدا كردن غده» ورقدها را به جاى انها 
گذاشته بود كه به دليل اشنا بودن با بافت بدن كامرون» 
باعث شده بود تا مغز به فعاليت خو د ادامه داده و دچارایست 
نشود و پس از خروج غده انگاه دو بافت سالم و غیرسرطانی 
را به یکدیگر پیوند زده بود که هیچ مشکلی را برای مغز و 
فعالیت أن بوجود نیاورده بود جرا كه همه چیز جزیی طبیعی 
از مغز و سیستم اعصاب کامرون بود و از جسم خارجی 
استفاده نشده بود. و بدين تر تیب جراحی با موفقیت کامل 
انجام گرفت ضمن آنکه کلیه بافت سرطانی از مغز کامرون 
خارج شده و او عمر دوباره خود را بازيافته بود. 

ما برای دکتر حاجی پناهی هیچ چیز زیباتر و 
نبود. کامرون ضمنا د کتر رابرای تماشای نخستین مسابقه 
خود در دانشگاه هم دعوت کرد. 

در ضمن بخش ارولوژی در بیمارستان نیز روش 
جراحی دکتر حاجی پناهی را به نام شخص او به رسمیت 
شناخته و آن را به عنوان روشی استاندارد برای خارج 
ساختن غده های بدخیم که در مکانی حساس و غیرقابل 
دکتر حاجی پناهی را جهت تدریس و تجزیه و تحلیل آن» 





زيرنظر: سروش 


عام از شما جاب از ما 


آن دسته از خوانندگانی كه مايل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبريك - تولد - تشکر و 


قدردانی در مجله خودشان جاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


تماس بكيرند يا به نشانی مجله (بخش پیام از شما؛ جاب از ما) يبيام خود را حداکثر در دو سطر 
ارسال کنند. 


© علیر ضاجان» پسر كلمء ماه دی هميشه برای ما زیباترین ماه است» زيرا گلی چون تو در 
گلستان زندگی‌مان شکفت. چهارم دی ماه سالروز تولات مبار ک. 

يدر ومادرت (اسماعیل ونسترن) و تنها خواهرت مریم 
© علبر ضا جان» برادرزاده عزیزمان» چهارم دی ماه سالروز تولات را همراه با پهترین 


ارزوهاء به تو تبریک می‌گوییم. عموعلی و عمه فرشته 
© در ادر بهنر الا جانم دوستت دارم قدم نورسیده‌ات مبارک. 
برادرت سیداحمد كاشف زرع 


#همکار گرامی مان جناب آقای مهدی هادی ر احت قدم نورسیده همچون شکوفه های 
بهاری بر شما و خانواده محترم مبارک باد. حسین شفیعی 
© ساو ش چان همسر عزیزم يكم دی ماه سالروز تولدت رابا آرزوی بهترینها تبریک می‌گویم. 
همسرت فاطمه نظری 

© باباحسین تولدت مبارک امیدواريم هميشه سلامت و پاینده باشی. 
پسرت‌ایمان پا کپور و عروست شیما هيئتى 
© امبدجان. پسر گلم. شکفتن غنچه های گل زیباست ولی تولد تو از شکفتن غنچه‌های 
كل هم زیباتر است» تولدت مبارك. پدرت مصطفی و مادرت منیژه 
© محصو مه جان» ۲۵ آذر ماه سالروز شکوفا شدنت رابا هزار كل میخک سفید به تو تبریک 


می گویم. دوستت دارم. احمد طلعت نزاد. پابدانای کرمان 
© همسر عزیزم» ر قده جان» سالگرد ازدواجمان را همراه ثمره زندگیمان ساراجان تبریک 
می گویم» دوستت دارم. همسرت سارنگ و دخترت سارا 
© ماریاجان ۲۹ آذر روز تولدت را به همراه هزاران شاخه گل رز از جنس عشق تبریک 
می كويم. دوستت دارم. محمد باقری -اهواز 


توست» تولدت مبارک. خواهرت افسانه لاریجانی -تهران 
۰ المدر ای عر در ج» شانزده بهمن هر ساله برايم خاطره فراموش نشدنى أست» تولدت 
© نا دین جان» ۲۸ ادر ماه روز زیبایی روز شادی و روز میلاد تنها اميد زندگی من دختر 
گلم تولات مبارک. پدر ومادرت "بهمن وسارا تهران 
© دحدی جان» تو را به اندازه تمام کسانی که نمی‌شناسم دوستت دارم و سبدی از گلهای 
ياس تقديم تو به خاطر تولد زيبايت. همسرت و دخترانت» يريسا وميترا 
#نامزد عزيزم» سکدنه جان» تو را به خاطر همه خوبيهايت دوستت دارم و لحظه لحظه 
حياتم فداى زندگی شاد و مهربانيت. نامزدت رضانويدى فرد-مشسهد 
© سال اجان» عروس خوبم و علیرضا جان» يسرم تولد هر دوى شما و پیوندتان مبارک باد. 

پدرتان هادى درخشان - بندرانز لى 
© برادر مهربانم» ۲۷ آذر ماه را هيج وقت از ياد نخواهيم برد چرا كه خاطره انگیزترین روز 


باس ای با فوش خود كلنجار برو ید 


بقيهاز صفحه ۴٩‏ 


ین 5 بیویور ت- بيس - مادرید ۱ 
کدام پرنده: خروس (خر +خرس) در ختان و ستاره ها 
سهمیه ای بر ای بر ادرزاده ها ۱ ۱ ۱ 





٩‏ اختلاف در نقاشی میز صبحانه 


خود عمو دوپنحم سرمایه را هار 
نگاه خواهد داشت و هریک | 
از برادرزاده هانيز یک پنجم و | 
ياصدى بيست أن سرمايهرا ۾ 





دريافت خواهند كرد. 





© خواهر زيباى من» سيمين جال» تولد شاخه كلت را به شما و همسر مهربانت تبریک 
می گوییم. برادر و خواهرت "رضا سيما یحیایی تهران 
© مصطفی عرا یر ج يكسال از تولد نهال زندكى ما می گذرد اميدوارم هميشه تندرست و 
موفق باشى. زهراییکی -فرديس كرح 
© اتابک و ر ضاجال» شادی‌هایتان راهمجون پرستو وياكيتان را همجون شبنم و طراوت 
وجودتان را همچون گلهای بهاری آذر می‌دانم. شبنم مرادزاده "تهران 
© خواهر عزیزم می خواستم زیباترین كلام رابه يارى بگیرم پنداشتم ساده نوشتن چون ساده 
زیستن زیباست يس ساده و بی‌تکلف مىكويم دوستت دارم. ‏ خواهرت طاهره دزفولی 
# برادر مهربانم محمدجان» هر چند پاییز سرد استء اما تو گرمترین داداش دنیا هستی ۲۹ 
آذر تولدت مبارک. 

#پدر و مادر عزيزء هجده سال از پیوند ناكسستنى شما م یگذرد در اين مدت از شما جز گل 
شنیدن و گل بوییدن چیزی ندیدم» پیوندتان مبارک. تنهافرزند پسرتان احمدراضی 
© دیماجان» پسر عزیزم» شکفتن زيباترين كل زندگیتان رابه شما و همسر مهربانت تبریک 
می‌گوییم. يدر ومادرت سيدعلير ضا و راضیه سلیمانی - تهران 
دختر نازم و دامادعزیزم۲۸ آذر پنجمین سال یکی شدنتان رابه شما دو زوج موفق تبریک 


می گوییم. يدرت سیدمحمود و مادرت زلیخا اسدی 
© يسرعموى خوبم عسكر جال» تو به من اميد دادی, تو به من زند گی دوباره بخشیدی يس 
از یاد نخواهم برد محبت‌های بىدريغت را. يسرعمويت نادر مکاری -تهران 
© خواهر عزیزء بهدلا جال» وقتى شنيدم از 5 گلستان زندكيتان كلى شكفت بسيار خوشحال 


اا الم ا لي وا 


پیوند ناگسستنی مان مبارک دوستت ۳۳9 همسرت سیدمرتضی تواين رشت 
© محمدي لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست رسیدن دوباره به نور روز میلادت 
مبارک. دوستت هانیه جعفری 
© همسرعزیزم» رو تامی چان» نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر ومی‌دانی 
که كوير بدون باران زنده نیست» دوستت دارم. همسرت حسین يورات 
۵نوه‌های عزیزم. هانبه حسينء هما هدىء مهدی» ملبکه دين ر قبه و حمیدر ضا 


دوستتان دارم شماها قلب من هستید. مادربزرگتان -فروغ الزمان ضرغامی 
© علیر ضاجال» پسر گلم» قربان مهر و محبت توء بودن تو در کنارمان به ما اميد وزندگی 
جاویدانی می‌دهد. دوستت دارم. مادرت -ضرغامی 
عطر مهربانیتان هميشه در وجودمان 
جاریست» محبت رادر پاکی نگاهتان معنی 
کردیم و بر دستان شما بوسه مىزنيم؛ تا 


ملایر -فاطمه و امیر حسین فراهانی 










ا ف 
وزن عت کرم به كرمي متديتو 
00 جرمي أراض 


اولين صو تیه تبر صييم شق در ايوان 
زير نظر تحص اسر شميم خو از كانادا 
ران - عا نا ہے قلي طقس« عه ا اقح فقا = ۳ عسو كر 
a FAs RAA ATT TZ AAAAAATA KAA ۳ ۱۲۳۲ ۳ ja‏ 


سم ام س 
۱۸۸۵ 400 اطلاعات 
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@اسکار دادلد 
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ابوالفضل بامدادى 














به تصمیم جد يد دولت در رابطه باسازمانهای حمل و نقل شسهری وا کنش نشان دهند. آنها بامسدود 

كردن چهارراه‌ها و خیابانهاتوسط تاکسی‌های خودازانتقال مسافرین نیز جلوگیری کردند.دولت ‏ جرقه‌های فراوان وزیبای آتش‌بازی این درخت کریسمس بزرگ رادر تاريكى شب‌نمایان 
تایوان اخیرا تنها به یکی از شر کتهای تا کسیرانی اجازه داده است تا در خطوط اتوبوس نیز بتوانند رفت می‌کنند.درمراسم‌افتتاحیه جشن «رودریگ دفریتاس» که هر ساله‌در نزدیکی اغازسال 
رات کت این اس بات اد رای یر د ااا ا نو برگزار می‌شود بزرگترین درخت كريسمس شناور در جهان به نمايش درامد. 
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۲ 0 9 





سایه دستان بازدید کنندگان 


1 ازماموران پلیس ضد شورش بر اد 
راکه‌محواین کتاب‌ارزه من ف ا ۱ فبه #دسامیر باس یکیآزه مورانپلیس ضد شورش براثر 
است و اکنون در یکی از دانشگاههای ادینبودگ نكهدارى می‌شود. این کتاب در قرن ۱۱میلادی e 4 0 E‏ 

اولین سالگرد مرگ نوجوانی است که سال گذشته به ضرب گلوله ماموران پلیس کشته شد. 
در یکی از عبادتگاههای شهر «یونا» و احتمالا برای منظوری مهم نوشته شده است. گمان مى رود ۱ 


که این کتاب به عنوان هدیه‌ای برای سنت مار گارت. ملکه اسکاتلند کتابت شده بود. 





۱ 0 ۱ 
00 در روز بین‌المللی حقوق بش 

مردم مانيل با به دوش گرفتن 
خیابانبارفتندتافربانیان 
حادثه وحشتناک مانیل را که 
در جریان یک گردهمایی روی 
۰ دادوبه 9 کشتار و حشیانه ۵۷نفر 
انجامید گرامی دارند.عامل 
اصلی که دستور این حمله را ا ار 
! صادر کرده‌بودهماکنون در ۱ ™ ۱ 
TS‏ اسرائیل, تعدادی از فلسطینیان به بالای تپه‌ای خاکی رفته و نیروهای اسرائيلى را که دران سوی 


۱۹۸1۵ 40 طلاءات ل 


0۳: NF a 





بازدید: ساعت ۱2 الی ۱۹ اختتامیه: ۸۸/۹/۳۰ 


کالری خورشید: تهران - خ کریمخان زند  -‏ آبان جنوبی - کوچه هو ربخت 
پلاک ۸ - ملبقه سوم - واحد ٩‏ تلفن: ۸۸۹۲۵۷۳۰ 




















